


کاوه سماک باشی: اه همسر من نست! 
مریم سلطانی: شانس در باز یکری نقش ویزه ای دارد 
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ره بیژن خراسانی: مخالف حضو ر بانوان در مسابقات هستم! 
رثابت سخت برای راهبابی به کاخ سفید 























اقیانوسی از کف در سواحل شمالی سیدنی - استرالیا 

دانشمند ان معتقد ند که این کف تر کیبی است از ناخالصی‌های 
آب نظیر نمک» مواد شیمیایی» گیاهان مرده. اجساد متلاشی 
شده‌ماهیه او فضولات جلبک‌های دریایی که تمام آنها به 
وسیله جریانات قوی اقیانوسی باهم تر کیب شده‌اند وبا اب 
دریا حالت کف الودی رابه وجود اورده‌اند. 


آماده شدن بادبادک‌ها 
در هند 





سه‌شنبه ۲۳ £ 


خطر دریایی ۱ ۱ کارگکری درحال آماده 
چهارشنبه ششم فوریه - یک هواپیمای اب‌فشان بر روی شعله‌های اتش کردن نخ برای بادباد کها 
کشتی باری که درنزدیکی سواحل «کرواسی» د جار حریق شده است» اب در شهر جام و در هند 


بعد مهار کنند واظهار داش تند که حوشبختانه کشتی به زیر آب نرفته وغرق 
لاست 


۱ است. از این بادباد کها در 
روز ۱۵اکوست ه 9۳ 
که روز استقلال هند است؛ 


ایست! 
چهارشنه ۳۰ ژانویه - یک مرد 
امد اد ان هشدار دهد که از 
سرعت خود بکاهند. این حادثه 
به دلیل انحراف یکی از خودروها 
ار هت خود رخ‌داد.دراین حادثه 
حداقل ۲۰ خودروبه یکد یگر 
بر ورد ی دید و اراد تسار 





مادر عراقی برای پسر کوچکش سوگواری می کند 
یکشنبه ۱۶ سیتامب عراق -«وانا حسین» در منطقه‌ای در 
شمال شرقی بغداد برای مرگ پسرش طاثر می‌گرید. این 
پسربچه ۶ساله هنگامی که همراه والد ینش سوار اتوبوس -ِ میس ۰ 

بود هدف تیر تک تیرانداز قرار گرفت. یک کوسه سفید بزرگ با پرش بلند خود از درون آب یک «سیل» دریایی را با دو حرکت می‌بلعد. 














عملیات و الفحر ۶ 
در دوم اسفند ماه سال ۲ هجری شمسی. عملیات والفجر با رمز 
یا زهرا(س) در منطقه چزابه و جیلات در جنوب دهلران آغاز شد. در این 








باد داشت هفته _ 1 

EEERSEEEEEE ۱‏ ی عملیات جاده مرزی تدارکاتی در منطقه چیلات و دو ارتفاع مشرف به شهر 

سه‌گانه a aS E yT : N‏ یه 

هه ای نا ۱ علی غربی زلوث نیرو ی بعثی پاک شد و شمارزیادی از نیروهای د شمن 

بز رگترین تابلوی‌سفالی جهان سس سس سس ۱۰ کشته و زخمی شدند. 

آیا حشرات دایناسورهارا کشتند؟ م۳ | 

رفتارهاوواکنش‌ها سس 7 7۹ ۳53 

داستان زند گی و ارتحال آیت‌الله میرزاهاشم آملی 

سک و نے ی ۱ ۳ . ۰ e‏ ای 1 : ۳۹ € » 
ی e O OE‏ اا ی ا ی 

وارد وحار نی ی ی سم ۳ وی تحصیلات خود رادر تهران. قم و نجف به پایان رساند و سپس به تد ریس سطوح عالی و خارج پرداخت. از ایت‌الله 
مشاور خانواده که آمل تا لاتم فص اد اس كار ان له کت الا الافکار و منته الافکار رام تو ان بر شمرد. 
E a!‏ ۱ ملی تالیفات ی بافی است که از ان - بق» مجمع رو منتهی ررامی‌توان برشمر 
دانشصټنی ها ی شانواد کی تست سا ات ن 

درس زند کی ا۷ شهاد ت سید محمد علی ر حیمی 

پرسش ویژه پاسخ ویژه Less‏ و ص e‏ اب 

ده پیشرفت‌برج تە پز لک له و۲ اش ا ۱ و ۱۱۲ ا ۱ ۰ ۱۳ 
آ بای داید کوسسسسسسسسسسس--۷ ق | ه دست عوامل گروهک سپاه صحابه از سرسپرد گان آمریکابه شهاد ت رسید. این شهید گرانقدر به مدت یکسال و نیم 
جراهای خواستکاری اج سا e o f‏ : : 

دو رد سس سح یی ی ۲6 مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پا کستان بود. 

مسابقه بز رگ داستان‌تویستی سس سس سا ات سا ساب ساب سا سا ۱۳ 

د سب ت خت عد سی تست مک تست تست تست ست تست متس تست تست تا بت بت سس ۳۲ مه 4 ۰ ۳ ِ 

ا وت ی عملیات ظفر مند انه خیبر 

از گوشهو کنارجهان و ي دردوما سفند ماه‌سال ۱۳۱۳ هجری شمسم ¢ عملیات ظفر مندانه 

ترازو -نوشته‌های ناب ٩ج‏ ها | ۱ ِ ۹ ۱ OT‏ 

باریکت از .2 د س کک خیبر با رمز یا رسول‌اللّه در منطقه طلایه و جزایر مجنون اغاز شد. 

داستان بلند ایرانی ا ای ےک ۳۸ دن این عملیات مر کز تجمع نیروهای عراقی در دارالعماره دو 

رمز موفق فقیت قهرمانان کا سیے بای ۶0 ۳ مکا ۳ ۲ ۳ ۳ ی 

اا وا ا ا گردان نیزه و دو گردان پیاده و تیپ بیست و هفت ور 

ا پنجاه و شش زرهی منهدم و هزاران تن از نیروهای دشمن اسیر ٠|‏ 

ھر د ی پر TT‏ > 

۱ 8 کسه سك نل: ص 

حدول متقا 

باهو ش خو د کلنجا بل و مه , 

ات ی مت در گذشت علامه د هخدا 

داستانهای آلفرد هیچکاک درهفتم اسفند ماه سال ۱۳۲۶ هجری شمسی علامه علی اکبر دهخد | ادیب و شاعر و محقق 
اناد یز از 8 لا ا شا س ۲ ۰2 .2 ۰ 

0 تا گرانقدر ایرانی بدرود حیات گفت. علامه دهخدا همراه با میرزا جهانگیر خان شیرازی روزنامه 
خاطرات سیاسی -انتقادی صو راسرافیل رادر تهران منتشر کرد. او با نوشتن مقالاتی کو تاه و انتقادی باعنوان 
1[ ردو بر در این روز نامه ای جاصن دو مال مردام به #ابیت او رده بو E‏ ی وی زر 
کک با امضای دخو و گاه با نام نخود همه اش و روزنومه‌چی در روزنامه چاپ می‌شد. مهمترین آثار 
زدریجه وه ۲ " 

ا ر اڈ دهخدا لغت‌نامه دهخد او امثال حکم است. 

نقاشی‌های شما 





در گذشت ابن شداد 
در ٤ا‏ صفرسال ۲ هجری قمری» «ابن شد اد» فقیه» قاضی و تاریخ‌نگار شیعی د رگذشت. از آثار ارزشمند وی کتاب 
«النوادر السلطانیه» رامی‌توان نام برد که منبعی مهم درباره شرح و حال و جنگهای صلاحالد ین ایوبی است. 
مدیر مسوول و سردبیر: 
کک عملیات والفجر ٩‏ 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی ۱ ۶ : 

معاون ف e‏ صفادار a E E‏ ۱۲ ری تسین عمل ات 

۱ ناظر چاپ: کریم ملکی والفجر ٩‏ با رمز یاالّه» اغاز شد. این عملیات برق‌اسا به 

صفحه ارا: GC E‏ منظور تسلط بر ارتفاعات راهروی شمال شرقی سلیمانیه 
زهر 3 ۰ 

روف کارت اسماعل غلاب اجرا شد و قوای اسلام تا حدود سی کیلومتری سلیمانیه 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی پیشروی و چندین شهرک و روستای سلیمانیه عراق را ازاد 


- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی ۱ ۱ ۱ ۵ ار مه ۲ 
۶و س کرد. در این پیروزی» نیروهای بعد عراق از ارتفاعات 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ e‏ ۱ ۳ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ شمال شرقی سلیمانیه عقب‌نشینی کردند و عده‌ای از انان 


نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از دراب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۱۶ - چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۶ 
۲ صفر ۱۴۲۹ ۲۰ فوریه ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


به اسارت قوای اسلام درآمدند. 





در کمال تاسف و تاثرباخبر شدیم که‌همکاران گرامیمان آقایان جعفر ملک زاده و غفار حسینی درغم از دست دادن 
یکی از عزیزان خود رخت عزابه تن کرده‌اند. 

ضمن عرض تسلیت به این همکاران برای عزیز از دست رفته طلب مغفرت الهی می‌نماییم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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6 امام علی (ع) 














باد د اشت هفته 


چلو ی ترانی‌وابخيريم 


ی سا 
و یبن ی 
شده در کالاها و خدمات رابرایم فرستاد که 
داشت از ابتدای سال تابه حال در جند نوبت 
د چارافزایش قیمت شده‌اند وبا طنز و شوخی 
ا 

زمانی ما به ترکیه می خند یدیم که در انجا 
قیمت کالا ها هفته‌ای یکبسار تخییر می گند در 
رر م ا اه 

من قصد ندارم که باعینک بد بینی به 
بحث تورم نگاه کنم اما خود م به عنوان یک 
شهروند وقتی به اقلام سبد هزینه خانوار خود 
نگاه می کنم» درمی‌یابم که بسیاری از کالاها و 
خد مات نه در یک نوبت. بلکه در چند نوبت 
تلفن و تلفن همراه و برق و آب هم گاه ارقامی 
رادر ستونهایی می‌بینید که به چشم ما عجیب 
می‌نماید. این اتفاقات برای شهر وند ان جامعه ما 
در عمران و آبادانی مناطق محروم و دورافتاده 
عمرانی دولت در شهرهاوروستاهاقابل انکار 
نیست. اما هزینه‌ای که شهروندان برای پروژه‌ها 
و فعالیت‌ه ای عمرانی باید بپردازند نباید آنان 
زا اون ر و و ی ا 
سازد. 

قاعد تاسیاستهای دولت باید به گونه‌ای 
پیش برود که توسعه متوازن در کش ور اتفاق 
بیفتد .دراینجا مساله هزینه و فایده مطرح است. 
یعنی مابرای حصول فایده چه هزینه‌ای باید 
بپردازیم؟ قاعد تااگر برنامه‌های اداره کشور 
به گونه‌ای پیش برود که دامنه تورم گسترش 
پیدا کند بافاصله‌های طبقاتی افزایش يابد 
ویاثروتهای جامعه ناهمگون و نامتناسب 
توزیع شوند و در یک کلمه فرودستان جامعه 
احساس فقر بیشتری پید | کنند. نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که اداره کشور به درستی 
صورت می گیرد. مردم کاری به دعوای جناحها 
و گروه‌ها ندارند. خیلی هم براساس حرفها و 


۳ 





شعارها قضاوت نمی کنند. آنها انتظار دارند که 
دولت به عنوان مهمترین مر کزاداره کننده کشور 
بستری فراهم کند تا انها در رفاه بیشتری باشند 
مشکلات کمتری داشته باشند و دغدغه‌هایشان 
کاس کد 

درطولدوسال گذشته»بسیاری‌ازکارشناسان 
دلسوزانه هشدار دادند که سیاستهای اقتصادی 
دولت به نفع کشورنیست. همانهات کر دادند که 
برداشت پول از حساب ذخیره ارزی و افزایش 
اتکابه درآمدهای نفتی زیانبار است. همانها هم 
گفتند که افزایش حجم پول در گردش افزایش 
حجم‌واردات. ایجاد فشار بر تولید کنند گان 
داخحلی و افزایش بودجه عمومی دولت. همه 
وهمه مشکلاتی رابرای اقتصاد کشورایجاد 
می کند .اما دولت محترم توجه چشمگیری به 
این نقد های د لسوزانه نشان نداده است E‏ 
اال مواد و راواه همان ف تنس ان 
خوشایند سالهای قبل رقم بود جه رابه مرز 
۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته 
شده ۲۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در مجلس 
به ۰ هزار میلیارد تومان رسید. افزايش رقم 
بودجه هم خود می‌تواند نگران کننده باشد. 
دراین لایحه بود جه دولت ۲۴ هزار میلیارد 
تومان برای فعالیت‌های عمرانی اختصاص داد 
که جالب است بدانید سال گذشته در هشت ماه 
تصویبت شده. تنها ٩‏ هزار میلیارد تومان جذب 
دد ا ست وبا این وجو ددولت یرای سال | بده 
بابیش از ۲۰درصد افزایش ۲۴ هزار میلیارد 
تومان درنظر گرفته است. نکته قابل تو جه این 
است که در طول سالها تاثیر لایحه بود جه رابر 
يا ناحواسته لایحه بود جه همواره در فضای 
اقتصاد نوسانهای فراوانی ایجاد کرده است. 
گذشته از درست یاغلط بودن این روند و 
گذشته از همه بحنهایی که نگارنده مطرح کرده 
است. مردم در آغاز هر سال یک نگرانی با خود 
افزایش قیمت کالاها و خدمات هستیم. گاه 
این روند کند و گاهی هم تند بوده است. گمان 
می کنم این نوسانها و نیز این تورم ناخواسته و 
بی‌رحم زند گی رابر کام بسیاری از شهروندان 
تلخ کرده است. حال که در استانه سال جدید 
ایستاده‌ایم بر دولت و متولیان اقتصادی فرضص 
است که بد ون شعار و فرافکنی و بدون توجیه 
جلوی رشد تورم و گرانی رابگیرند و اجازه 
ند هند که مردم بیش از این در برابر فشارهای 


رطاایارت یش سر ۳۳۳۹ 





دل نوشته‌ای به امام زمان(عج) 
مولایم. سلام بر تو. می‌دانم که رخصت می‌دهی 
تاصدایت کنم. 
هر روز برای امدنت دو رکعت نماز می خوانم و 
ماهت هستم و در انتظار آمدنت . هیچ بامد اد حمعه‌ای 
و E‏ 
دلهای منتظرانت را آرام کن بیا که با آمدنت ظلم رخت 
بربند د و عدالت میهمان خانه‌هایمان شود. اللهم عجل 


الولیک الفرج. 
سعید آژدری - زرین دشت 
بحه نظام هماهنک چه شد؟ 


جند سال است که در بوق و کرنادمیده می شود 
لایحه نظام هماهنگ پرداخت در آستانه تصویب قرار 
دارد. ما هم سالها است که منتظریم تا بالاخره این 
عدالت اجرا شود و این اختلاف فاحش بین حقوقها از 
بین برود اما انگار حتی آقای احمدی‌نژاد هم نمی تواند 
این مساله را حل کند. 
امید واریم بالا خره روزی فرا برسد که این قانون به 
صورت عادلانه و صحیح پیاده شود. 
ذکربا آقابابایی - گلستان 
چند جمله قصار 
-فکر می کنید فقر زود تر انسان رابه کفر نزدیک 
می‌کند. با ثروت؟ 
-از زمانی که به شهرت رسیده‌ام در حسرت 
آسایش و آرامش دوران گمنامی مانده‌ام. 
-اگر اند کی از عظمت خلقت را بفهمیم بسیاری از 
خحود بزرگ‌بینی‌هایمان رافراموش می کنیم. 
- چیزی بگو که ارزش آن بیش از حاموشی باشد. 
-نادان به خاطر ارزشهای اعتباری» ارزشهای 
وی 
نوراللّه خواحات -اهواز 
مشکل تهیه جهیزیه دارم 
اینجانب زهرا -الف ساکن یکی از روستاهای 
استان اصفهان هستم. چند ماه پیش نامهای برایتان 
فرستادم در مورد مشکل تهیه جهیزبه‌ام. بعد از چاپ 
آن نامه چند نفری از طریق شما با من تماس گرفتند اما 
هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
هر بار که تلفن زنگ می زند مادرم امیدوار می‌شود. 
من هم به تلفن کننده‌ها شرایطم رادقیق توضیح داد م. 
با وجود اینکه بعضی از این عزیزان آدرس و نشانی هم 
گرفته‌اند تا تحقیق کدند و مطمعن شسو ند اما تاه حال 
هیچ کمکی به من نشسده اسست. یک شماره عابربانک 
متعلق به برادرم را برایتان می‌فرستم. 
شمارابه خدابه من کمک بکنید تابتوانم با 
اپرومندی به خانه بخت بروم. 














حرمت محرم را نکه دار ید 
من مد تهاست که در استرالیا زند گی می کنم. 
سال گذشته سفری به ایران داشتم. متاسفانه از این 
سفر خاطره‌ای ناخوشایند در ذهنم باقی ماند. همه 
می‌دانیم که دين اسلام و مکتب شيعه چقدر مدیون 
قیام امام حسین(ع) و حماسه کربلا است. اما مد تی 
است که در برخی از دسته‌های عزاداری مراسم 
روز عاشورانه‌تنها موجب تعظیم شعاثر اسلامی 
نمی‌شسود. بلکه نوعی هتک حرمت هم به حساب 
می‌اید. 
اعمالی نظیر قمه‌زنی علم کشی اجرای 
موسیقی‌های مختلف و آهنگ ترانه‌های مبتذل همه و 
همه نسبتی با قیام امام حسین ندارند. اما دلیل اصلی 
و این نامه این انست که‌دو یکی ار ها که با 
برادر کوچکترم در تهران مشغول قدم زدن بودیم. 
متوجه صحنه‌ای شدم که برایم سوال‌برانگیز بود. ایام 
محرم نبود اما یک دسته سینه‌زنی و زنجیرزنی و 
نوحه‌خوانی در ان طرف خیابان در حرکت بود. با 
تعجب از برادرم پرسیدم: چه شده هنوز که محرم 
نیامده. برادرم جواب داد: مد تی است مرسوم شده 
وقتی کسی فوت می کند. آشنایان و فامیل به این شیوه 
برایش عزاداری می کنند. ناراحت شدم. جلو رفتم و 
خیلی محترمانه از یکی از اقایان عزادار بعد از عرض 
تسلیت پرسیدم: ببخشید این مرحوم چه شخصی 
بودند که اینطور برایش عزاداری می کنید؟ با کمی 
تامل گفت: خدابیامرز مرد بدی نبود. از بازاری‌های 
مهم و از دم کلفت‌های منطقه است. با خودم گفتم 
مراسم عزاداری عاشوراو امام حسین به احترام قیام 
کربلا بر گزار می‌شود و این بی حرمتی است که همان 
مراسم رابرای فوت این و آن هم بر گزار کنیم تا فردا 
به صورت یک سنت دراید و هر مرحومی که دم 
کلفت تر و پولدارتر باشد. دسته عزاداری مفصل تری 
برایش زنجیر و سینه بزنند. اجازه ند هیم که سنت 
عزاداری ایام محرم و صفر به این شکل مورد تهد ید 
قرار کیرک 
محمدرضا خزاعی - استرالیا - بندر پرت 
ازدواج آسان تبلیغ شود 
یکی از آرزوه ای بزرگ خانواده‌ه ازدواج 
فرزندان است. اما نداشتن خانه و درامد کافی 
فان دو هارا ان واس و و دات 
جوانان برای ازدواج خوب است. به شرطی که 
مسوولان هم در فکر مهیا کردن شرایطش باشند. از 
جمله اينکه در واگذاری خانه‌های ۹٩‏ ساله مراحل 
سخت و بوروکراسی اداری را حذف کنند. از طرف 
دیگر برحی از خانواده‌ها با اینکه اوضاع اقتصادی را 
می‌دانند. سخت گیری‌های بی مورد انجام می‌د هند . 
من فکر می کنم روحانیون. سخنرانان و شخصیت‌ها 
باید در سخنرانی‌هایشان درباره ازدواح اسان تاکید 
E‏ 
علی اکبر فرقانی 
سرحدی به چه می گویند! 
درنشریه ۱۱/۱۷شماو در صفحه در حلقه رندان» 
درپاورقی یکی از شعرهانوشته شده‌است:درهرم زگان 





به شهرستانی‌ها به اشتباه سرحدی می گویند. تعجب 
کردم که چطور نویسنده معنای سرحد رانمی‌داند. 
سرحد محل استقرار عشایر در فصل تابستان است 
که عشایر از اردیبهشت به این منطقه کوچ می کنند و تا 
پایان مرداد در آنجا باقی می‌مانند و سپس به گرمسیر 
برمی گردند. سر حد در استان فارس واقع شده و امتداد 
ان تا استان کهکیلویه ادامه دارد. ضمنا از مجله خوبتان 
هم تشکر می کنم. 
احمد نوریان - اصفهان 
نامه از راهی دور 
من از راهی دور برایتان نامه می‌نویسم از زندان 
ژاین. مجله شما بادی سه هفته تاخیر به دستم می رسد 
رای نع مساق و کی رن و ایشا 
هست. غیرطبیعی نیست. همین که مجله به دستم 
می رسد» حوشحالم. داستان زند گی مفصلی دارم 
ایی ا ا فو از اب 
راه دور برای شاد کردن همسر و بچه‌هایم می خواهم 
پیامی برایشان بفرستم. خواهش می‌کنم پیام مرا جاپ 
کنید. گرچه هنوز عید نرسیده. اما شما زود تر آن را 
چاپ کنید: 
(مرضیه همسر مهربانم» پسر عزیزم حسن» دختر 
نازنينم عسل, پیشاپیش عید نوروز ۸۷رابه شما تبریک 
می گویم و برای شما عزیزانم آرزوی خوشبختی و 
سعادت دارم و عاشقانه دوستتان دارم.» 
از اینکه به نامه من توجه می کنید و پام مرابه چاپ 
می‌رسانید. بسیار متشکرم. 
به امید ظهور حضرت حجت. 
ایرج کریمی -ژاپن 
جسارت مرا ببخشید اما از خوانند گان قد یمی 
شماهستم و فکر می‌کنم حق انتخاب دارم. بیایید 
مجله را از مطالب کلیشهای حلاص کنید. تغییرات 
در آن ایجاد کنید. بیایید به جای داستانهای آلفرد 
هیچکاک یا خاطرات کلانتر داستانهایی از آثار 
بزرگان از جمله شهید مطهری و دکتر شریعتی چاپ 
کنید. بيایید صفحه‌ای د رباره عارفان مثل رجبعلی 
خیاط و نظایر آن راه‌اندازی کنید. داستان زند گی 
خوب است. ولی گاه مقد مه‌های طولانی دارد. موفق 


باشید. 
یک خواننده قد یمی 
مهر به را کی داد ۵؟! 
حتما شما هم باره این جمله را شسنیده‌اید که 
«مهربه را کی داده و کی گرفته؟» 


خدا آن روزرا نیاورد که در زند گی با خانمها دچار 
احتلاف بشوید اما به هر حال مهریه حق زن است و اگر 
خد ای نکرده کار به جر و بحث و دعوابکشد. ممکن 
است عاقبت کار به زندانی شدن مرد منجر شود. هم 
اکنون هستند افرادی که بابت مهریه در زندان هستند 
و تانتوانند آن راتسویه کنند آزاد نمی‌شوند. بهتر 
است که آقایان در هنگام ازدواج دستپاچه نشوند و 

مهریه‌های سنگین را قبول نکنند. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
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خوانند گان خوب و ارحمند مجله اطلاعات 


هفتگی و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزبزان: 


# شیرین اسکند رزاده -اردبیل 

نامه شمارا به همراه داستان ضمیمه خواند م 
برایتان توفیق و سربلندی آرزو می‌کنم. داستان 
ضمیمه رابه بخش مربوطه فرستاده‌ام تا مورد 
را ۳ ار ی ار ۳ 
هستم. 
:« هادی درخشان سیکاری - بند رانزلی 

مطالب شمابه دستم رسید. از لطف شما 
متشکرم و برایتان توفیق و عزت مسئلت دارم. 

* غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 

EY‏ کرد ید ار 
هسته‌ای حق مسلم ملت است و فکر نمی کنم 
کسی در این مورد حرفی داشته باشد. در باره 
سوءاستفاده برخی از ما مردم از شرایط بحرانی 
هم حق با شماست. معمولااز آب گل آلود ماهی 
می گیریم. از اينکه مجبور شدید به دلیل برف و 
سرمای جاده‌ها بیش از ۵۰ ساعت پشت برف 
بمانید و از رستورانهای بین راه نیمرو ۲۵۰۰ تومانی 
بخرید. متاسف شدم. به هرحال بعضی وقتها هم 
باید قبول کنیم که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین 
مک 

# احمد - ص - قوچان 

از مطالعه نامه شما ناراحت شدم. اضطراب درد 
بزرگی است. مشکلات اقتصادی هم درد دیگری 
که معمولا بعضی‌ها هر دو رابا هم دارند. اگرمایل 
باشید نامه شما را به کمیته امداد ارسال کنم تا مورد 
رسید گی قرار گیرد. از اینکه کمیته امد اد قوچجان 
برخورد مناسبی با درخحواست شما نداشته است. 
متاسفم. اگر کمکی از دست بنده برمی‌اید بفرمایید 
تا انجام دهم. ضمنا در مورد اشتراک گلایه‌ای کرده 
بودید که باید یک توضیح خدمت شماعرض کنم. 
هزینه‌های پستی ارسال یک نسخه مجله تقریبا به 
اندازه قیمت خود مجله است و در این رابطه گناهی 
را را ال رای ات 
استطاعت مالی کمتری دارند از طریق تک فروشی 
نهیه شود. 

ا 

حکایتی رابرایم فرستاده‌اید که سند ان راذکر 
نکرده‌اید. همانطور که می‌دانید این نقل قولها باید 
مت ان ۱ مطال راکه ر ایح های دیدر 
مجله فرستاده بودید. تحویل مسوولان مربوطه 
دادم. 








بو هی کار تررین مر دم کسی است که‌بکو ید 


حق ر ادر سود و درز 


۰ 


مه 


دا 


ن خود ډه کار می 


۰ 


دند د 


9 حطر ت محمد( ص ) 


ابران و جهان 


# عماد مغنیه. معروف به «رض وان» یکی از 

برجسته ترین فرماندهان حزب الله لبنان در سوریه 
توسط عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. 

# تعدادی از رد صلاحیت شد گان انتخابات تایید 
شدند. 

# سه ‌هزارشکایت روی‌میز شورای‌نگهبان قرار 
وارد 

+ کارشناسان سازمان مد یریت دراعتراض به 
انحلال این سازمان‌ازد ولت به قوه قضاییه شکایت 
کر دنل 

# اعتراض به رد صلاحیت‌ها فراگیر شده است. 

# روند افزایش قیمت سکه طلا متو قف شد. 

سازمان محبط زیست ازمشاهده آنفل و آنزای 

مرغی در میان پرند کان وحشی خبر داد. 

E e‏ ۱ ود و 
اا ادر مقایل ان مه لمات جام حاوار ان 
را تصویب نکرد. 

# فرمانده کل سپاه خطاب به بسیجیان اعلام کرد 
حمایت از اصولگرایان تکلیف الهی است. 

#* سید احمد خاتمی مد عی شد. حتی یک نفر به جرم 
انتفاددر زنل ال نیست: 

#* روسیه نارضایتی خود رااز پرتاب مو شک ازسوی 
ایران به آسمان اعلام کرد. 

# افت مجدد فشار گاز سبب توقف دوباره گاز 
و 


ا ر 

٦ *‏ درصد مرد م به مراقبت‌های اولیه بهداشتی هم 
دسترسی ندارند. 

# بیماران تالااسمی در ۱ استان خون فیلتر شده 
می گیرند. 

# امریکاادعا کرد ملاعمر در پاکستان است. 

# قان_ون‌منع حجاب دردانشگاههای تر کیه لغو 
شد. 

#اسکاتلند یارد در گزارشی اعلام کرد که بوتوبا 
وله کته لاست 

# ابو حمزه المصری روحانی مسلمان‌ساکن 
انگلیس که متهم به همکاری با القاعده است» تحویل 
امریکاشد. 

# گروههای لبنانی درباره ریاست جمهوری به 
توافق نرسید ند. 

1 ا و ی 
رأی مث منت داد نك 

# وزیر خا رجه مصر ضمن انتقاد از حماس صراحتا 
اعلام کرد فقط محمود عباس رامی‌شناسد. 

** پارلمان ایتالیا به منظور خروج ازبن‌بست سیاسی 
و برگزاری انتخابات زودهنگام منحل شد. 

# یون‌ان هم به جمع مخالفان استقلال کوزوو 
پیوست. 

# وزرای خارجه آمریکاو انگلیس در کابل به 
بررسی وضعیت نیروهای خارجی درافغانستان 
پرداختند. 












تفسیر سیاسی بح 


WWW.has WW.hasanfathi. کڪ ا‎ 


رئیس موسسه‌نظرسنجی 1:۷۷ ۱۳ مریکامی گوید: 
انتخابات آمریکاء غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات تاریخ 
این کشور است. 

تاکید اند رو کهوت. نشان از نزدیک بودن رقابتها و 
حساسیت بسیاربالای انتخابات این دوره آمریکادارد 
زیرارقبای داخل حزبی از آنچنان قد رت و توان و امکاناتی 
برخوردارن د که حتی‌انتخاب یکی از آنهارادرد و حزب 
دموکرات و جمهوریخواه بامشکل مواجه ساخته تاحدی 
که نمی توان ادعا کرد. کدامیک موفق خواهند شد؟ 

اس میا ی 
اصلی کدامیک از آنهاست؟! 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکاء این باربه این دلیل 
باپیچید گی وفشرد گی پی گرفته می شسود که تمام رقبااز 
جایگاه خوبی بررخوردار بوده و برای راهیابی به کاخ سفید 
واه از ع صلا 

درانتخابات قبلی مشاهده‌می شد که‌دررفابتهای‌درون 
حزبی بر ی حصورمی یافتند که حضو رشان چند اي 
جدی‌نبوده و صرفابرای دریافت کمک و یا مطرح شدن به 
صحنه می آمد ند. آنهاد رنهایت نیز به نفع یکی از کاند یداها 
کناره گرفته و از صحنه خارج می‌شد ند د رحالی که هم 
رت امد گنای انیت 
است که رقابت بسیار حاد و حدی است. 

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاء دارای مکانیزم 
پیچیده‌ای است که به ندرت در دیگر کشورها مشابه آن را 
می‌توان مشاهده کرد. . . 

دراین کشسورمعمولا رقابت اصلی درس طح فدرال 
وبرای ریاست جمهعوری بین دو حزب دموکرات و 
جمهوریخ واه است.هررئیس جمه وری در آمریکا 
می‌تواند فقط بسرای دود وره‌متوالی این مسوولیت‌را 
عهده‌دار شود و پس از ان بايد جای خود رابه یک شخص 
جد ید بد هد .البته این جابه جایی نیز باید از طریق انتخابات 
صورت گرفته وارتباطی به جایگاه احزاب در مجالس 
آمریکا ندارد. درحالی که در بعضی از کشورهابه این دلیل 
که حزب حاکم قدرت رادر پارلمان در دست دارد. نیازی 
به برگزاری انتخابات ند ده و صر فا اقدام به جابه جایی 
جهره‌هامی کند .این وضعیت راسال گذشته در انگلستان 
و ژاپن مشاهده کردیم. 

درانگلستان که قد رت دردست حزب کار گر است؛ 
پس ازسالها تونی بلر جای خود رابه گوردون براون 
می‌د هد بدون اینکه انتخاباتی بر گزار شده و از مردم 
نظرخواهی شود. 

همچنین درژاپن که لیبرال دموکراتهاء اکثریت پارلمان 
رادراختیاردارند. به راحتی فو کودابه نخست وزیری 
رسیده و اقدام به تشکیل دولت جدید می کند. 

ولی‌نظام حکومتی آمریکابااین کشورهامتفاوت 
است و از آنجا که رئیس جمهوری,بالاترین مقام اجرایی 
وسیاسی‌این کشوربه شمارمی‌رود.باید توسط آرای 
مستقیم و آشکار مرد م‌انتخاب شدهو پس از پایان چهار 
سال اول» برای دوره دوم نیز قدم به صحنه بگذارد. 
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رقابت سخت برای 


ر اهبایی ډه کاخ سفید 


نگاهی به تاریخ سیاسی آمریکا گویای این واقعیت 
است که بسیار ی ازروسای جمهوری ا زهرد و حزب» 
اوق کدرا اا ان عم یواک تسار 
داشته‌اند که در این رابطه می توان به جرج بوش پد راشاره 
کرد که به مدت هشت سال معاون روالد ریگان بود وپس 
ازاونیزفقط برای یک دوره‌مسوولیت ریاست جمهوری را 
عهده‌دار گردید. او دومین دوره رابه بیل کلینتون از حزب 
دمکرات باخته و ناگزیربه ترک کاخ سفید گرد ید اما 
پسرش توانسته به مد ت هشت سال رئیس جمهو رباشد. 
لیکن از آنجا که دورهاش به پایان می‌رسد و امسال آخرین 
سال حضورش در کاخ سفید است باید یک نفر از حزب 
دموکرات يا جمهوریخواه در انتخابات به پیروزی رسیده 
۶ جرج توت سر سود 

رفت تا اتے در مرب کات گر ن است که 
کاند پداهاابتدا در داخل احزاب خود به رقابت پرداخته 
وبا حضوردریک رقابت سخت وش دید انتخاباتی 
سعی می‌کنند ا کر یت رابه‌دست‌آورده و به‌عنوان‌یگانه 
کاند یدای حزب خود. قد م به‌مرحله بعد ی بگذارند که 
دران مرحله باید با کاند یدای حزب رقیب مبارزه کنند. 

این وضعیت که ماهها طول می کشد تمام آمریکارا 
تحت الشعاع قرار می‌دهد. خصوصااگر قرار باشد رئیس 
جمهوری جد ید انتخاب شود. 

کاند ید اه ازمانی که بارقب‌ای هم حزبی خود مبارزه 
می کنند به نظر می رسد درشرایط سخت وحاد تری قرار 
دارند تاوقتی که رقیبشان از حزب رقیب است.به این دلیل 
که آنها مجبورند هم آرای حزبی را جذب کنند و هم آرای 
مردم را در ایالات مختلف. درحالی که در مبارزات نهایی 
باحزب رقیب. حمایت و پشتیبانی حزب خود راکسب 
۳ 

ده کر انا اسا وت سال ر امت مهو رها 
کلینتون.دودوره‌است که درراهیابی به کاخ سفید ناکام 
ااا غ ارقا ەاا و تو وگ اهان 
مط رح ساخته‌اند» تصور می کنند که قاد رند پس از هشت 
مال اط وا کیرد ادهو چا موس قارا 
یکر 

تفاو ت احزاب 

همان گونه که عنوان‌شد. آمری کادارای ذو حزب 
بز رگ است که به صورت متناوب قدرت رادردست 
داشته‌اند. ولی همواره این سوال وجود داشته که جه 
تفاوتی میان آنها وجود دارد و یا اینکه وابستگی سیاسی و 
اقتصادی این دو حزب چگونه است؟ 

اگربه‌صورت اصولی جایگاه‌سیاسی و اجتماعی و 
شعارهاو عملکردهای جمهوریخواها و دمو کراتها مورد 
نقدوبررسی قراربگیرد این واقعیت اشکار خواهد شد 
که هیچ تفاوتی ميان آنها و جود ند اشته و نمی توان هیچ وجه 
احلا نی رایافت که دمو کراتهاو یا جمهوریخواهان رااز 
حزب رقیب متمایز سازد. 

آنچه دراین میان جالب توجه است. این واقعیت است 

















:با آ نکه ر قابت د رحز ب جم‌پو ریخواه 


بین مک کین و ها کبی ادامه‌دارد. 





که حتی بسیاری از حامیان مالی این دو حزب مشتر ک بوده 
وبه هر دو حزب که رقیب هم هستند. کمک مالی می کنند! 
این مساله گوبای این واقعیت است که این گونه نیست 
که اگر یک حزب روی کار بياید فقط به فکر یک جناح و 
گروه‌بوده‌ونسبت به‌دیگران تبعیض قائل شود بلکه برای 
آنها آنچه بیش از همه اهمیت دارد و د ر سر لوحه برنامه‌هاو 
اقد اماتشان قرار گرفته» منافع آمریکا است. لذادر صورتی 
که یک حزب در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی 
می‌رسد. رقابت و اختلاف پایان یافته و همه دست در 
دست يکد یگر به تقویت دولت ود رحقیقت حفظ منافع 
اهویکافی‌تر داز نل: 

این موضوعرامی توان درارتباط باایران به خوبی 
مشاهده کر د. 

اززمانی که فریسزربه عنوان‌اولین سفیر آمریکا 
قدمبه اک ایران گذارد تامقطع کنونی که سالهاست 
ارت ان کر سس سے ان 
می‌شود. آمریکایی‌هابه دوراز حزب و گروهی که به 
و تن ون 
خود بوده اند. 

به طورمتال کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲۲ که به 
و ای فص سس وتان ور 
جمهوریخواه ان در کاخ سفید روی می‌دهد. دراین 
ماجرا آیزنهاوررئیس جمهوری وقت آمریکا از کود تا 
حمایت می کند. 

همچنین ماجرای حمله به ایران که در صحرای طبس 
درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام می‌ماند. 
درزمان ریاست جمهوری جیمی کار ترروی می دهد 
که از حزب دمو کرات است. این دو مساله که در ارتباط 





با کشورمان روی داده. توسط 
روسای جمهوری بوده که از 
دوحزب متفاوت بوده‌اند» 
داشته منافع آمریکا بوده. در 
جهت حفظ این منافع دست 
Ê‏ به‌ هر کاری زده‌اند. به همین 
دلیل نباید به برخی تحلیل‌ها 
که دموکراتها را صلح‌دوست 
Ê‏ و جمهوریخواه ان را 
توجه چندانی شود. در 
حزب دموکرات. آنچه 
از رای گیری‌های درون 
حزبی و ایالتی استنباط 
هیلاری کلینتدون و 
باراک اویاما است. د 
سفید بو ده» معتقد است من مدت زیادی است که حضور 
هستید وبرعکس در مواقعی سقوط می کنید. من فرازو 
فرودهاراتجربه کرده‌ام اماد ر کل نسبت به موقعیت کنونی 
خود احساس خوبی دارم. 
روزنامه یو.اس.ای. تودی برای نخستین باردر طول سال 
وضعیت نمی تواند ثابت باشد. 

دراین شرایط دوریس لسینگ برنده جایزه نوبل سال 
پیش مد عی شده.باراک اوباما نامزد دم و کراتهادر صورتی 
که در این رقابتها پیروز شود. کشته خواهد شد. از آنجا که 
اوباماسیاهیوست است. این احتمال داده‌می‌شود که به 
کاخ سفید شوند. 

درسوی دیگر که جمهوریخواهان قراردارند. شرایط 
درحال رقابت هستند. جمهوریخواهان شامل سناتور 
است. ما یک ها کبی فر ماند ار پیشین ایالت آ رکانزاس وران 
پال می‌شوند. دراین حزب مک کین پیشتاز است. 

هریسک از کاند یداه ای حسزب جمهوریخواهبراء] 
کسب نامز دی خود باید به حدنصاب ۱۱۹۱ نماینده در 
کنگره ملی حزب دست بیابند. درحالی که مک کین ۸۷۱۹ 
هاکبی ۲۳۶ و ران پال فقط ۱۶ رای آورده‌اند. 

درحزب دموکرات شرایط به گونه‌دیگری است. زیرا 
هریک از انها باید برای کسب نامزدی حزب خود حمایت 
۵ نماین ده ‌رادر کنگره‌ملی دموکراتها جلب کند. 
درحالی که گفته می‌ شود ازابنتدای مبارزات انتخاباتی 
کلینتون آرای ۱۱۶۶ واوباما ۱۱۳۸ نماینده حزبی راکسب 
کرده‌اند. 

اگرچه هنوز کاندیداهای اصلی دو حزب مشخص 
نشده» اما نمی توان پیش‌بینی کرد کدامیک از آنها و یاحتی 
درمرحله بعد ی کد ام حزب می تواند راهی کاخ سفید شده 
و جای جرج بوش پسر رابگیرد؟! ۰ 


2 
اطاعات :ل HO‏ 


مریم پارسا 
حق وتو در شورای امنیت به کدام کشو رها تعلق دارد؟ 


# یس از جنگ جهانی اول به توصیه ویلسون رئیس 
جمهوری وقت آمریکاء سازمانی برای پاسداری از صلح 
به نام جامعه ملل تشکیل شد.اين سازمان که مقرش در ژنو 
بود. به دلیل ضعف و سستی که از خود نشان داد و موفق به 
جلوگیری از بروز جنگ نشد به تدریج از بین رفت تااینکه 
با آغاز جنگ جهانی دوم عملا جامعه ملل و جود نداشت. 


پس از جنگ جهانی د وم‌این ذهنیت به و جود آمد که‌باید 
گامهای اساسی برای پرهیز از چنین جنگ و درگیری‌هایی 
برداشته شود. دراین رابطه سازمان ملل متحد در ۶ ۲اکتبر 
0 شکل گرفت. اهداف اصلی سازمان ملل متحد به 
شرح زیراند: 

۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی 

۲- توسعه روابط دوستانه ملل 

۳-همکاری بین المللی برای حل مشکلات بین‌المللی 
در زمینه‌های اقتصادی -فرهنگی و بشردوستانه 

6- ترویج احترام به حقوق بشر و ازادیهای اساسی 

سازمان ملل متحد دارای ار کان و سازمانهای وابسته 
است و این ار کان عبارت‌اند از: 

۱-مجمع عمومی 

۲-شورای امنیت 

۳-شورای اقتصادی و اجتماعی 

*-شورای قیمومیت 

۵-دیوان بین‌المللی داد گستری يا داد گاه لاهه 

1-دبیرخانه. 
متحد آمده» رکنی است که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت 
بین‌المللی رابرعهده دارد. این شورااز پنج عضو دایمی و 
۰ عضو غیردایم تشکیل شده است. 

اعضای دایمی شسوراشامل آمریکا انگلیس»روسیه 
چين و فرانسه می‌شوند که از حق وتو برخوردارند. 

رای گیری در شورای امنیت این گونه است که درباره 
اینکه هیچ یک از کشسورهای دائمی رای منفی ند هند. اگر 
یک عضو دائم دراین موارد رأی منفی بد هد اصطلاحا 
می گویند وتو کرده‌است.به‌همین سبب گفته‌می‌شود 
اعضای دایم شورای امنیت دارای حق وتو هستند. 

البته حودداری از دادن رای یاغیبت در جلسه ری گیری 
به منزله رای منفی نیست و مانع اخذ تصمیمات نمی‌شود. 
تصمیم در مورد یک مساله اساسی از دادن رای خودداری 
کند. این امروتومحسوب نشده و خللی به تصمیم گیری وارد 
نمی آورد. همچنین هر عضو دایم و یا موقت که خود طرف 
دعواست. می‌باید از ش رکت در رای گیری خودداری کند. 
قولی کارآیی شورای امنیت و حتی سازمان ملل را کم کرده 
است. ولی تا کنو ننا دو مساله به شات مخالفت گردیده که 
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اشته داشیم : 
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کیان فولادی 


افسوس یک وزیر سابق 

محمد رضا نعمت‌زاده سالها در دولتهای مختلف 
ایران» وزیر بود و در دولت آقای احمدی‌نژاد پست 
معاونت وزیر را پذیرفت؛ آنهم در وزارت نفت. مدتی 
معاون بخش پتروشیمی و از سال گذشته معاون وزير و 
رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی شد. چرا 
که د ولت قصد داشت طرح سهمیه‌بند ی بنزین را اجرا کند 
و رب 
ها ای ها ۱ 
را 
به دستگاههای کارت خوان شد و هزاران ساعت صرف 
آموزش نیروهابرای کار کردن با دستگاههای جدید شد و 
انرژی زیادی صرف شد تابه مردم آموزش بد هیم چگونه 


کارت سوخت خود رادردستگاه جانگذارند» دوربینهای 
که 
سوءاستفاده قرار گرفت. تعقیب شود. برای کارتهای 
سوخت رمز گذاری شد تابه سرقت رود و هزاران کارت 
سوخت به سرقت رفته یا جا مانده» باطل شد و هزاران 
کارت سوخت جدید صادر شد. این همه کار شد ولی 
انکار دل کسی چندان برای این همه زحمت نمی‌سوزد. 
محمدرضا نعمت‌زاده زمانی که پیشنهاد سهمیه بنزین 
نوروزی مطرح شد. به شدت مخالفت کرد که زحمات 
خود و همکارانش و میلیاردها تو مان بود جه مصرف شده 
رامی‌دید و زحمات کشیده شده و فکرهای انجام گرفته 
لوث شد و سهمیه بنزین نوروزی اعطا شد. هرچند که 
شاید بدون آن نیز مشکلاتی از جنس دیگر بروز می‌کرد 
e‏ نیز مجلس شورای اسلامی در بررسی بود جه 
سال ابنده به د ولت اجار ه داد که تنها تا اندازه محدودی 
بنزین پارانه‌ای به مردم بفروشد و بنزین با نرخ آزاد و 
بدون احتیاج به مقررات سهمیه‌بندی هم عرضه گردد تا 
این سوال همچنان در مقابل دولت باقی بماند که اگر به 
گفته رئیس جمهور محترم تصمیمات دولت با پشتوانه 
کارشناسی و مطالعه و تحقیق انجام می‌گیرد» چگونه است 
که طی کمتر از یکسال از اجرای طرح عظیم و فراگیر 


محمد رضا نعمت زاد ه تلاش فراوانی کرد 
تا طرح بزر گ سمیه‌بندی بنزین دچار 
فروپاشی نگردد 





سهمیه‌پندی بنزین ی رای اج ون 
ضربه‌های سهمگینی بر پیکر نوپای آن زده می‌شود؟ 


۶ درصد افزایش حقوق 
پسرانی که پس از رسیدن‌به ۱۸ سالگی موظف به رفتن به خد مت سربازی می شوند» 
ore‏ کح E‏ 
به حسابشان واریز می‌شد. مد تی قبل اعلام شد که تصمیم بر ان شده است که حقوق 
ماهیانه سربازان وظیفه افزایش یابد و چنین بود که حقوق برخی ازایشان تا۱۲۱درصد 
افزایش بافت. 
حال نگاهی می اند ازيم به حقو قهای افزایش یافته سربازان محترم وظیفه»سربازهای 
عادی ماهیانه ۲٩‏ هزار تومان سرباز دوم ۰ هزار تومان»سرباز سر جو خه ۲هزار تومان 
گروهبان یکم ۵هزار تومان دریافت می کنند و کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی 
هستند و لیسانس و مهندسی دارند. ماهیانه ۶۶ هزار تومان دریافت می کنند. 
نیازی به توضیح نیست که برای 
| 
تهران به انجام خد مت سربازی 
مشغول باشد تنها برای گرفتن 
به شهر خودش حداقل به ۲۰ 
"| هزار تومان نیاز دارد و درباره 
دیگرمخارج احتمالی یک‌سرباز 
سکوت می‌کنیم. از مدیران این 
| بخش البته باید تشکر کود که به 
هر روی» همین حداقل رانیز به 
و( 
اند یشیده‌ایم که ا أ 
پولهای خرد و ریز را که اگر 
جمع شوند. مبلغ بسیار بزرگی 
را تشکیل خواهند داد به جای دادن حقوقهای بسیار ناچیز به سربازان» در بخشی از 
اقتصاد کشورهزینه می کرد یم تاشاید بخشی ازاین سربازان پس از پایان دوره زمینه‌ای 
N‏ 


این حقوقبا به اندازه‌ای ناچیز است 
که تنبا صرف خرید کالاهای ناچیز و 
کم‌ارزش خواهند شد 





۰ 
0 
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کمک به «دوغ» 


هرایرانی در طول سال به طور میانگین 0 لیتر نوشابه‌های گازدارمصرف می کند 
ومیانگین مصرف‌درجهان ۷لیتراست.همین آمارهاو خواص ناخوشایند نوشابه‌های 
نوشابه‌های گازدار تعیین گردد به طوری که بهای این کالا نسبت به سال گذشته به 

دولت بااین کارسعی داشت هم جلوی مصرف بی‌رویه این محصولات زیان آور 
را بگیرد و هم درآمد خوبی برای خود ایجاد کند. اما نتیجه این تصمیم که هر چند 
توانسته مصرف نوشابه‌های گازداررا کاهش دهد بیکاری ۵هزار نفر از کسانی بوده 
است که تاسال گذشته دراین صنعت مشغول بوده‌اند. دولت طی بخشنامه‌ای از سرو 
این نوشابه‌هادروزارتخانه‌هاو 
اماکن دولتی‌هم‌جلو گیری کرد 
و این سبب شد تا بسیاری از 
کارخانه‌های تولید نوشابه‌های 
گازدار به روزهای ناخحوشی 
دحار شوند. امسال نیز در 
بودجه کشور همان مالیاتهای 
سابق بر این محصول نهاده 
شد و همچنان شرایط سختی 
پیش‌بینی می‌شود. کارگرانی 
که تعد اد شان به حدود ۷۰هزار 
نفر می‌رسد. برای جلوگیری 
از بیکاری تدریجی همان 


گسترش کارخانه‌های نوشیدنی‌های 
جایگزین می‌تواند این‌بحران‌پیش آمده 
۰ هزار نفر بافیمانده. چه را آرام کند 

خوب خواهد بود اگر دولتی 

که مالیاتهای کلان را از کارخانه‌های تولیدی این محصول می گیرد» کمکهایی را به 
کارخانه‌های تولید محصولات جایگزین این نوشیدنی‌هاء انجام دهد و برای مثال 
کارخانه‌های تولید دوغ یا ابمیوه‌سازها تشویق شوند که این نیروهای بیکار شده 
صنایع نوشابه‌سازی رابه کار گیرند و ضمن جبران مصرف نوشابه‌های گازدار فکری 
هم برای استخدام بیکاران فعلی و اینده کارخانه‌های نوشابه‌سازی کنند. 








هوشی الساد ات 





بودجه ۱۳۸۷ در بهارستان 

بادفاع محمود احمدی‌نژاد. رئيس جمهون که خود 
به عنوان نمایند هد ولت در جلسه بررسی بودجه سال 
۷ حاضر شده بود. نمایند گان مجلس به کلیات 
لس لا یه رای مت دادند. کمیسیون تلفیق با اعمال 
اصلاحاتی درلایحه بود جه کلیات آن رابه تصویب 
از نمایند گان در موافقت و مخالفت کلیات این لایحه به 
اظهار نظر پرداختند» رئیس جمهور در اقدامی کم‌سابقه 
شسخصابرای دفاع از کلیات لایحه بود جه در مجلس 
حضوریافت ودر سخنان مشروحی. از نمایند گان 
ست تابه آن رأی دهند. با تو جه به تغییرات اساسی 
انجام شده از سوی دولت درلایحه بود جه» تصویب 
این لایحه برای دولت بسیار مهم تلقی شده و احتمالا 
دلیل حضورد کتر احمدی‌نژاد دراین جلسه همین امر 
بوده‌است. پس از پایان اظهارات رئیس جمهور رئیس 
مجلس و در پی رای گیری درباره کلیات لایحه بود جه دو 
نماینده تبریز به همراه نماینده شهریار بر سر بود جه سال 
اتی به مناظره پرداختند. نماینده تبریز عنوان کرد هفت 
مورد نقض صریح قانون بودجه ۸۶ توسط دولت در سال 
6 سال آینده شد. پس از آن» د کتر حداد عادل» رپیس 
و ورای اساامی با عم خصو ر تعد اد نمایند گان» 
کلیات لایحه بود جه رابه رای گذاشت و سیس از موافقت 
تصویب شد. قانون بودجه مهمترین قانون کوتاه مدت 
برای هر کشور محسوب می شود که د رایران به علت نقش 
پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدامی کند. 
سیر شکل گیری قانون نیزا تھی لایحۀ توسسط دولت 
طی فرایند نسبتا طولانی ( به لحاظ تعداد دستگاههای 
8 ارکت کننده در آن) آغاز وبه تصویب در مجلس 
بد یھی است رسانه های خارجی درباره تصویب کلیات 
نشان دهند. رادیو فردا که مقر آن در شهر پراگ» پایتخت 
جمهوری چک است و سازمان جاسوسی آمریکا موسوم 
به سیا از آن حمایت می کند. مدعی شد آقای احمدی نژاد 
درحالی از کلیات بودجه ۸۷دفاع می کند که پیشتر 
پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در گزارشی بود جه 
پیشنهادی دولت را تورمی خوانده و تاکید کرده پود که 
باعث افزایش رشد نقد ینگی در جامعه خواهد شد. بخش 
دیگری از تحلیل رسانه های غربی ناظر براین ادعاست 
که بود جه نویسی در دولت نهم متفاوت با دولت های 





پیشین است چرا که بود جه سال ۱۳۸۷ فاقد متمم و از نظر 
حجم نیز لاغرتر از بود جه های قبلی است. از سوی دیگر 
مخالفان معتقد ند لابحه بود جه به گونه ای تنظیم شده که 
حق نظارت بر آن کمرنگ شده است. این بخش ادعاهایی 
بود که رادیو اسراییل انراعنوان کرد. رادیوبی بی سی 
نیز دربرنامه ای در ۲۵ بهمن ماه در گفتگو با کارشناسان 
اقتصادی مدعی شد شیوه بود جه نویسی دولت برای سال 
۷ ر کان رو نها رجاس مگ رق ی ترد شوه ای 
غیرکارشناسی» تورم‌زا و بر گرفته از تلاش سیاسی دولت 
برای رهایی از نظارت مجلس ارزیابی می کنند. 
خیابان دو طرفه شورای امنیت و آژانس 
نهاد نظارت هسته ای سازمان ملل روز سه شنبه ۲۳ 
همین ماه ادعاهای کفجورهای ری میتی بر رس ر 
اژانس در قبال ایران رارد کرد. یک مقام ارشد نزدیک 
به محمد البرادعی. مد یر کل اژانس بین المللی اتمی 
قدرت های غربی را متهم به اسستفاده از تاکتیک جنجالی 
قدیمی کرد مشابه آنچه قبل از سال ۲۰۰۳ علیه عراق 
به کار گرفته و منجر به اشغال آن کشور توسط ایالات 
متحده شد. او گفت همین روش برای موجه جلوه دادن 
اعمال تحریم های بیشتر بر ایران به خاطر برنامه هسته ای 
این کشور در حال اجراست. این مقام نامی از کشورهای 
غربی یاد شده نبرد. قرار است ازانس هسته ای هفته 
آینده و قبل از نشست کشورهای ۵+۱( شامل پنج عضو 
دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه المان) برای 
ای سان مو امه رای اس ان که 
تحریم های بیشتری را مدنظر دارد. گزارش خود را ارایه 
نماید. غرب ایران رامتهم به تلاش برای تولید بمب 
مج ای می ا مر[ ههر روا رازه نی ۳5: 
رایت انش ای الیک کل ابا تاش 
اران بر یخی ساز همراه اهداق طامی بردو ا قط 
در جهت تولید برق صورت گرفته است. علیرغم آرامش 
معمولی که پیش از زمان ارایه گزارش حساس بر آژانس 
هسته ای حکفرماست. یک مقام ارشد این نهاد در گفتگو 
با خبر گزاری انگلیسی رویترز هر گونه اختلافات داخلی 
در آژانس رارد کرد.وی گفت: بعضی هانمی خواهند 
موضوع هسته ای ایران به طور مسالمت آمیز حل و فصل 
شود زیر اتن روند بابرنامه‌های آنها جور درنمی آید. 
آنها باید از اشتباهات گذشته خود درس گرفته باشند؛ آنها 
درمورد سلاح های کشتار جمعی عراق جار و جنجال 
به راه انداخته بودند و بعد معلوم شد این ها فقط هیاهو 





1 
بوده است. 


گفتنی است نقش اصلی آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای دروین» جمع آوری اطلاعات بی طرفانه و 
کنارهم قراردادن آنها تا پیش از زم ان بر گزاری دیدار 
شورای حکام این نهاد باش ر کت ۳۵ کشور بوده است. 
راا وهای اتا او ی تا کون از 
سوی اعضای کشورهای مختلف. کوچکترین شبهه ای 
سل مت و کیت ا غاد اراد تم امت 
وی هیاه وی مربوط به مقاصد نظامی ایران را درحالیکه 
سرویس های امنیتی واشنگتن بر توقف آن درسال 
۳ کید کرده اند مورد انتقاد قرارداد. البرادعی 
گفته است برنامه غنی سازی ایران هیچ تهد ید فوری را 
برای صلح جهانی به وجود نیاورده است. در عین حال 


۳ 
* 


ر 7 
الاعات ل 0 ار ۳ 


روی بازرسان رابرای برطرف نمودن تردیدها درباره 
مقاصد این کشور کنار بگذارد. معهذاء هر چه به زمان 
انتشار گزارش جد ید محمد البرادعی درباره فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران (اوایل اسفند ماه) نزدیک تر می شسویم 
فضاسازی‌های غرب ورسانه های ان برای اعمال دور 
سوم تحریم ها علیه ایران شد ت بیشتری می یابد. پرسشی 
که اینجا مطرح می شسود این است که برخی رسانه های 
خارجی چرادراین مقطع زمانی گفتمان تحریم رادر 
فضای تبلیغی خود علیهایران بیش از گذشته برجسته می 
کنند؟ پاسخ به این پرسش شاید در نگرانی این رسانه ها 
از مثبت بودن احتمالی گزارش البرادعی درباره همکاری 
هسته ای ایران با آژانس نهفته باشد. نگرانی که با البرادعی 
در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ که در +۴۳ 
ماه در کشور آلمان بر گزار شد» بدان دامن زد. آنجا که وی 
از حصول پیشرفت در روند حل موضوع هسته ای ایران 
سخن به میان آورد و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را به 
جای استفاده از ابزار تنبیهی تحریم علیه ایران به گفتگوی 
مستفیم با تهران دعوت کرد. براین مبنای ادعایی به نظر می 
رسد رسانه هام ای شید بیش از E‏ 
در گزارش خود رای به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
ایران دهد وی رامتاثراز چنین فضاسازی‌هایی گردانند تا 
مانع بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شسوند. لذاموضوعاتی نظیر آزمایش نوعی 
سانتریفوژ جدید و پیشرفته بر اساس طرحی از 2 در 
مجتمع هسته ای نطنز پر تاب موشک کاوشگر یک به فضاء 
اظهارات مایکل میکائول رئیس سازمان اطلاعات 9 
آمریکا درباره گزارش نهادهای اطلاعاتی امریکاء ادعای 
حمایت مالی ناخواسته آمریکا از موسسات روسی دخیل 
درساخت نیروگاه بوشهرو آغاز کاررساخت نیرو گاه 
۰ مگاواتی دارخوین به عنوان مجموعه ای زنجیروار 
و به هم تنیده در یک رابطه افقی در نظر گرفته می شود تا 
ازاین گونه تحولات. دامنه دارتر شد ن ابهام و ترد ید در 
ماهیت صلع آمیز برنامه هسته ای ایران و در تتبجه تما ] 
بالقوه تهران برای ساخت سلاح هسته ای برداشت شود. 
از همین روباتوجه به اینکه در حال حاضر برخی از 
اعضای غیرد ائم شورای امنیت از جمله آفریقای جنوبی به 
عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در کنار کشورهایی از 
جمله لیبی و ویتنام ترجیح می دهند تصمیم گیری در باره 
موضوع هسته ای ایران به پس از ارائه گزارش البرادعی 
موک ول شود.رسانه‌های غربی و مقامات ان‌باطرح 
ادعای ناسا زگاری ایران با جامصه جهانی و بی اعتنایی 
تهران به تعهدات بین المللی خود می کوشند این گونه 
القاء نمایند که از آنجایی که ایران تاکنون به درخحواست 
اصلی دوقطعنامه گذشته شورای امنیت یعنی تعلیق غنی 
سازی اورانیوم عمل نکرده است بنابراین بایستی در زرا 
و گستره مجازات جد ید عليه ایران تعجیل شود. به نظر 
می‌رسد. با وجود همکاری تهران با آژانس سیاست حفظ 
فشسار بر تهران در دستور کار مقامات و رسانه‌های 2 ۳ 
تا مد تی باقی خواهد ماند. ضمن اینکه بايد تو جه داشت. 
در سه دهه گذشته «بهانه تراشی برای حفظ فشار بر تهران» 
همواره‌دردس تور کار مقامات ورسانه‌های غربی بوده 
از این جهت پس از حل وفصل مسائل فی‌مابین تهران و 
آژانس نیز نباید تصور کرد بهانه جویی غرب برای اعمال 
فشار برتهران خاتمه خواهد یافت. - 





ا کناد» فشانه 


یکت 
هه 


نماد ی است 


9امام علی (ع) 
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کفتکو با مریم و کملی سارند ٥‏ بر کترین تابلو سفالی جهان 


0 خود رابسرای خوانند گان محله اطلاعات 
هفتگی معرفی کنید. 

دمن مریم و کیلی مسفالگر نقش بر جسته و فرزند 
آقای محمد رضاو کیلی سازنده بز ر گترین تابلو 
سفالی جهان هسستم. این تابلو حدود سی سال پیش 
در ضلع شمال غربی میدان ولیعصر(عح) ساخته شده 
است. 

من‌ازهمان ابتدای کود کی به‌همراه‌دوبرادرم‌در 
کار گاه سفالگری پدرم که در طبقه پایین خانه مسکونی 
ماواقع بودبا گل بازی‌می کردیم و هرچجه‌بزرگتر 
می شدیم» با کار سفالگری بیشتر عجین می شد یم و از 
پدررمزورموز کار رافرامی گرفتیم. همزمان با تحصیل 
دردوره راهنمایی: پدرم به طور جدی کار سفالگری 
رابه من آموزش داد و من 
هم چون علاقه‌مند به این 
حرفه‌بودم.باشوروشوق 
فراوانی کار سفالگری را 
دنبال کردم. 

در دوران راهنمایی 
به پدرم در شات 
چندین تابلو سفالی در 
ایستگاههای مترو تهران 
همکاری کردم. 

زمانی که‌وارددبیرستان 
شدم» کار فی را 
به صورت جدی‌تر و 
حرفه‌ای دنب ال کردم و 
سال دوم دبیرستان که وارد 
هنرستان شد م.رشته نقاشی 
راانتخاب کردم و به دلیل 
علاقه‌زیادی کهبه حرفه 
نقاشی داشتم دراین کار 





گفتگو: محمد حسین عسگری 


در سطح استان تهران مقام نخست رابه دست اورد. 

پس از پایان دوران دبیرستان به همراه دو برادرم به 
ویژه برادر بزرگم کار حرفه‌ای سفالگری راادامه دادم و 
ی و 
و علاقه‌مند باشم و خودش هم سفالگری را اموخت. 





۰4 


"اسر ۳۳۱ 


ر 
اطلاعات ۰ 








نخستین اثر سفالگری مشت رک توسط من وهمسرم 
یک تابلو ۱۵متری‌بود که به سفارش شهرداری منطقه 
۶تهران دربوستان‌شاهد واقع د رخیابان قیام اجراو 
نصب شد. ضمناد رهمان منطقه ۶ اشهرداری هران 
پنح تابلوبامضمون «بسم له الرحمن الرحیم) با ابعاد 
یک متردرنیم مترمربع توسط من و همسرم ساخته و 
E‏ 

آیا ار گان خاصی و جود دارد که به جوانان در 
زمینه سفالگری کمک کند؟ 

مرک ز کا رآفرینی وابسته به وزارت کاروامور 
احتماعی اغیرا کیان رادر جهت کس رش صلعت 
سفالگری راه‌ان دازی کرده‌است. که علاقه‌مند ان 
می‌توانند به انجا مراجعه کنند. 

0مسوولان ذیربط چه نقشی می توانند درزمینه 
معرفی هنر سفالگری به مرد م و بوبسژه جوانان ایفا 
کتند ؟ 

جادارد مسوولان زیباسازی‌شهرهای کشوردر 
زمینه سفارش تابلوهای نقش بر جسته از جنس سفال 
اقدام کنند تاضمن نصب تابلوهای نقش بر جسته‌سفالی 
درمیاد ین و خیابانها و همچنین 
سردرورودی اماکن عمومی. 
مردم‌هرچه‌بیشتر باهنر سفالگری 
اشسناشوند وهمین امرباعث 
ترویج‌فرهنگ‌هنرسفالگری‌در 
میان‌ مرد م می شود. د رهمین زمینه 
بد نیست نکته‌ای رامتذ کر شوم. 

LCE 
دولتی‌باهنرمند ان‌برخوردمناسبی‎ 
ندارند وبرشی از مسوولان‌برای‎ 
تایید طرح اولیه کارمانع تراشسی‎ 
می کنند و تقریب‌امی توان گفت‎ 
که‌همه‌ارگانها برای پرداخت‎ 
دستمزد هنرمندان موانعی را‎ 
می‌تراشند وبا تاخیر زمانی‎ 
زیاد. دستمزد ناجیز هنرمندان‎ 
را می‌پردازند. امیدوارم که این‎ 
مشکل‌همبه‌ صورت‌اصولی و‎ 


قانونی درست شود. 





امروزه» دانشمندان نظرات نسبتا" خوبی در مورد 
شرایطی که در دوره ی زمین شناسی کر تاسه وجود 
دا ات در تشر ا کے که ۱۲۵ یواست 
آغاز و ۷۰میلیون سال ناگهان با مرگ دایناسورها به 
پایان رسیده است. آنها تقریبا فکر می کردند که این 
تحقیقات به حد کافی انجام شده اما نتایج دو سری 
تحفیق جد ید نشان داد که هنوز هم چیزهای بیشتری 
برای دانستن وجو د دارد. 

اولین تحقیق به روی تحولا ت عظیمی انجام شده که 
منجر به پایان یافتن این دوره شد.انچه در ذهن بسیاری 
از مردم وجود دارد.راز چگونه از بین رفتن دایناسورها 
و گونه های دیگ رو افزایش روزافزون یستانداران 
است. این سوالات دو دهه قبل با دلایلی از قبیل:یکی 
شهاب آسمانی غول پیکر با یک ستاره دنباله دار که به 
شدت با زمین برخورد کرده است. پوشیده شدن سطح 
خورشید با یک ابر غبار آلوده سرد شدن چشمگیر این 
سیاره ونابودی گیاهان و حیوانات همه با هم پاسخ 
داده شده است.اینها دلایل متقاعد کننده ای هستند 
اقا ارقا واا ارا ر 
دایناسورها»خیلی سریع مردند. آنها این علل را برای 
مردن دایناسورها پذیرفتند اما نه مردن ناگهانی و بسیار 
سریع انها .بنابر نظریه های فرعی. دایناسورها به علت 
داشتن آلرژیهایی نسبت به رشد شکوفه های گیاهان یا 
آتشفشانهای تکان دهنده همانند آنچه امروزه در هند 
اتفاق افتاده و یا به دلیل بیماری از پای درآمده اند.یکی 
از تئوریهای جدید در ماه های اخیر این است که امروزه 
نظریه پیشرفت بیماری دایناسورها شکل دیگری داشته 
است و در قالب کتابی به نام» چه چیزی دایناسورها 
را آزرد؟ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاب 
رسیده است. 

نویسند گان این کتاب. جرج و رابرت پینر 
ا 

جرج یک جانورشناس در دانشگاه ایالت اور گن 





و یکی از موسسان سازمان بهداشت جهانی و مشاور 
بیماریهای مسری وعفونی است. او متخصص در 
محافظت از حشرات دیرینه در فسیل صمغ درختان 
کاج و همچنین متخصص در ساختار فسیل شده 
دایناسورهااست. او درمیان فسیلهای خود به ساس هاء 
کنه هاء کرمها. حشرات گزنده و خیلی چیزهای نامطبوع 
دیگری دست یافت. انگلهای کو چک عفونی؛ نوعی 
ری ۱ 
ات وه E‏ 
انگلهای روده ای که به همان دوره زمين شناسی بر 
هی وو رو کات این دور ادر تد فمن 
آنهابرحی ازاين حشسرات که ناقسل بیماریهای مارا 
و لیشمانیا هستند راازاین فسیل هااستخراج کردند. 
از قرار معلوم این عوامل بیماری زای کنونی از همان 
موقع به این زمان رسیده است. بر خلاف حشرات. 
دایناسورها بودند که همان زم ان دوام نیاوردند و 
منقرض شدند.نویسند کان این کتاب ادعانمی کنند که 
همه دایناسورها در یک بیماری بزرگ همه گیر مرده اند 
بلکه اعفاد دار تن تا اند از ی و ادس خف دق انها 
براثربیماری های مداوم و همینطور دیگر حوادث و 
فجایع از قبیل حوادث طبیعی و آتشفشانها توانستند آنها 
وایه‌طر و اف ار ادر ورل 
#۷ 

کر ای رجہ کات این ایت 
"بزرگترین حیوانات روی زمین یعنی دایناسورها در 
یک مبارزه میان مرگ و زند گی با حشرات برای بقا گیر 
افتادند. "دیگر تئوری که در زمینه دوره زمین شناسی 
کرتاسه مطرح شده است. مقاله ای است که در روزنامه 
سساینس. به چاپ رسید. بر اساس بسیاری شواهد این 
امری حتمی است که در آن دوره. جهان خیلی گرمتر 
بوده است (که به دلیل برخورد یک ستاره دنباله دار 
و شروع یک دوره یخبندان سریع دایناسورها از بین 
رفتند) حدود ۹۰میلیون سال پیش در یک دوره زمانی 


ر ً 
اکا رم شا THO‏ 





که تورونیان نام گرفت همه چیز به طور بخصوصی از 
گرم خانه» نام داشستند درجه حرارت سطح اقیانوسها تا 
۰ درجه فارنهایت هم رسید و به همین دلیل بیشتر 
نهنگ ها به سوی آبهای قطب شمال پیشروی کردند. 
بنابراین چگونه امکان دارد که در همان زمان در قطب 
جنوب کوههای یخی عظیمی وجود داشته باشد؟ 

کارشناسانآب‌وهوایی باولوقبلاکمی از نشانه های 
این چیز عجیب وغریب را دیده بودند »ولی مقاله 
جدید روزنامه به طور کاملتری به آن پرداخته است. 
آند ره بارنمان از موسسه اقیانوس شناسی اسکریپس 
به همراه تعدادی از همکارانش از طریق تجزیه وتحلیل 
موجودات ریزو صدف دار دریا که دران دوره زمانی 
فز اتشان افو انش بیدا هه بود اطلاغاتی تست 
اورده اند. 

دراین اطلاعات مشخص شد که وقتی آب دریاها 
بخار شد و باز به زمین برنگشت» نشان دهنده این است 
که این آب در جای دیگری به صورت منجمد گرفتار 
یه هو اف ا یت ۱/۵ سین بر 
شود و بای انم اب ف تخار کردد, 

آنچه محققان کشف کرده اند» یک دوره جند صد 
وجود کوه های یخی بطور فوق العاده ای به اکسیژن 
۸ دست یافتندو هر کدام به شکلی اکسیژن رادر 
داحل پوستشان جای دادند. اگرچه تغییرات در دمای 
قیانوس می تواند میزان اکسیژن راهم د گر گون کند. با 
این حال وجود ساکنین سطح پایین دریا یعنی فورامینی 
فرانشان دهنده یک عدم توازن اکسیژن است که بر 
تاثیرات بخها دلالت می کند.در واقع هیچ کس نمی 
تواند توضیح دهد که چگونه می توان کوههای یخی را 
نیز نتوانسته توضیح دهد که اصلا چگونه جهان به این 
کرش له ا 5 
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دکتر بهمن بهروزی 


بار دوم در مائیل 

این بار دوم بود که هوسان در عمرسیزده ساله‌اش 
به شهر مانیل پایتخت پرهیاهوی کشور فیلیپین آورده 
می‌شد. اوهنوز هم خاطرات سه سال پیش را که پد رو 
مادرش ‌اورابرای نخستین باربه‌مانیل اورده‌بودند. به 
بادمی‌آورد. خان_واده‌اودردهکده‌مایانی که فاصله‌ای 
چهارصد کیلومتری با مانیل داشست زند کی می کردند. 
مایانی دهکده‌ای فقیر محسوب می شد که‌مردمش با 
ماهیگیری روزگارمی گذرانید ند ویابهتر گفته نود به 
طورروزانه معاش زند گی خود راتامین می کردند.اصولا 
ان داستان زند گی دردهکده‌های دوردست فیلییین بو ه 
که فقر و تنگد مستی به شد ت گریبان نها را گرفته بود.ه 
برای خانواده هوسان وجود او که د خترک بسیار ملوس و 
برش برد همان کرو ی هکت اروش وات اسا 
رفتار هوسان به گونه‌ای بود که همه اهالی دهکده که تعد اد 
آنها به هزار نفر هم نمی رسید. شیفته او شده بودند. اما 
ستان که آوازه‌مانیل رایتجاو اتسا سید بودهازیدر ۲ 
مادرش قول گرفته بود که اگر وضعیت ماهیگیری در جند 
ماه به صورت متوالی پررونق شود. هوسان رادو سه روزی 
برای گردش و خرید به مانیل بیاورن د. واین اتفاق دوبار 
افتاد. یکی سه سال پیش که به‌هوسان بسیار خوش گذشته 
بود و دیگری در همین زمان. بااین تفاوت که سه سال قبل 
پدرومادرشهردوهوسن راهمراهی کرده بودند. اما 
این باربه د لیل مشغله فراوان‌دردهکده پد رهوسان به همراه 
آنهانیامده بود واو همسرودخترش راروانه‌ مانیل کرده 
اله ید ر هوسان چندین باربه زن و دخترش ر 
کرد که‌مانیل سهری‌بز رگ وپرهیاهواست و آنهادر انجا 
غریبه محسوب می شوند وباید کاملامراقب جیب‌برها 
و کلاهبرداره‌ابوده‌و گول هیچکس رانخورند.بدین 
ترتیب مادرود خترعازم‌مانیل شدند وازانجاکه‌هردو 
مونث بودند و زنان هم معمولا شیفته بازاراند. دراولین گام 
عازم بازارش لوغ و پرهیاهوی مانیل شد ند.جایی که حتی 
راه‌رفتن هم در آنجاءبد ون آنکه با تنه‌های‌دیگران مواجه 
شوند.امکان پذیرنیست.هوسان‌بااخوشحالی,ویترین‌های 
مختلف رابه مادرش نشان می داد و مادرش هم مرتبا به او 
یباداوری می کرد که پد رش فقط مقد ار محد ودی پول‌در 
اختیارآنها گذاشته و آنهاباید به فکر غذاو کرایه مسافر خانه 
هم باشند.بد ین ترتیب درآن شلوغی آنها از سویی به سویی 
دیگر می‌رفتند واز آنجا که همه چیز برایشان تاز گی داشت 
بسیار هیجان‌زده بودند. 


مادر ... مادر ... 
دربساط دستفروشها که توجه آنها را جلب کرده بود» 





کانادایی هم 


سالانه میلیو نها د ختر نوجوان از آغوش خانواده‌ها به سرقت رفته و انها رابرای انواع و 
اقسام مقاصد شوم خرید و فروش می‌کنند و این سرگذشت یکی از انها است 

® «هوسان. د ختر ۱۳ ساله فیلییینی. تنهافرزند پد ر ومادر فقیرش بود که در 

¢ دهکده خود با ماهیگیری روزگار می گذرانیدند. اما زمانی که او را در برابر جشمان 

)6 وحشت زده ماد رش سرقت کردند. مامورین پلیس با نهایت بی تفاو تی که از فساد در 


میان خو د شان ناشی می شد با پرونده او بر خورد کردند. اما دراین میان یک زن جوان 
تصاد فا شاهد آن اتفاق شده بود و هم او تبد یل به تنها امید پدر و مادر 


هوسان برای یافتن دخترک بیگناه آنها شد.) 


مکانی بود که گردن‌بندهایی که از دانه‌ها وسنگهای رنگین 
1 ساخته شدهبودء توسط یک زو میانسال فروخعتهمی‌شد ] 
بهای‌ارزانی که این زینت‌الات داشت هوسان ومادرش را 
بر آن‌داشت که از آنجاخریدی مختصر د اشسته‌باشند. آنها 
یک به یک دستنبدهاو گردن بندهاراروی خود آزمایش 
می کرد ند و به یکد یگ رنشان می‌دادند. در یک لحظه مادر 
هوسان‌روی خود راازدخترش بر گرداند تا گردبندی را که 
به گردن خودش اند اخته بود. در آیینه‌ای که بر تنه درختی 
تکیه داده بودند» ازمایش کند ودرحالی که با لبخند ی 
از انجه مشاهده می کرد. رضایت خود رانشان میداد 
نا گهان صدای جیغ هوسان راشنید که فریاد می‌زد: «مادر... 
مادر... نجاتم بده!...»و آنگاه که مادر هوسان روی خود رابه 
سوی دخترش بر گرداند. با چشمانی از حدقه درآمده او را 
مشاهده کرد که روی شانه مردی افتاده و آن مرد به سرعت 
درمیان جمعیت حر کت می کرد. مادر هوسان در حالی که با 
فریاد از همه جمعیت طلب کمک می کرد. به د نبال آن مرد 
به سرعت به حر کت د رآمد: 

(هوسان!...د خترم رانجات دهید!... اورادزد ید هاند!...) 
اماان‌مرد که کاملامش خص بود از قبل همه چیزرا 
برنامه‌ریزی کرده‌بود نا گهان توقف کرد و یک لحظه بعد 
یک موتورسیکلت دربرابراوایستاد و آنگاه آن‌مردبه‌سرعت 
در پشست راننده موتورسیکلت نشسته و هوسان راهم ميان 
خود وراننده‌قرارداد.درحالی که‌بادست خو د محکم جلوی 
دهان‌هوسن رابسته‌بود تاصدایی از اوبرنخیزد.مردم‌در 
خیابانها و مراکز پر جمعیت فیلیپین یاد گرفته‌اند که در چنین 
رابطی اصلاد حالت نکنند, جرا که معمو لا جنایتکارانی 15 
به چنین جرایمی مبادرت می‌ورزند مسلح وبسیار خطرناک 
هستند. از این رو در برابر ضجه‌ها و فریادهای مادر هوسان 
هم هیچ گونه‌واکنشی ازعابران و حاضران دربازارد یدهنشد. 
آنگاه‌مادرهوسان که موتورسیکلت و دخترش راازبرابر 
چشمانش ناید ید شده می دید درحالی که بهت و حيرت و 
وحشت‌اورافرا گرفته بود در گوشه‌ای‌نشست وبنای گریه 
کردن را گذاشت.اویک زن‌دهاتی بود و هیچگونه تجربه‌ای 
ازد ر گیری با جنایتکاران نداشت. تنها کاری که از دست وی 
ساخته بود. این بود که حداقل شوهرش راد ر جریان کار 
قرار دهد تاشاید او راه و چاه برخورد با چنین وضعیتی را 
بداند.بنابراین بد ون صرف وقت با دهکده و خانه دوست 
گوهر ش که صاحب یک قافن بسودهتماس گرفت. 2 ] 
هم شسوهرش بااوقرار گذاشته‌بود که در صورت هر گونه 
اتفاقی با خانه دوست و همسایه او تماس تلفنی بر قرار کند و 
سرانجام همسایه مذ کور هم شوهر او رابه پای تلفن آورد و 
انجابود که شوهرش ماجرای وحشتناک ربوده شدن د ختر 
عزیزشان راشنید. 


مه 7 
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دردهکده‌هابر خلاف شهرهای فیلیپین»هنوزحس 
رفاقت و یاری وجود دارد و بدین تر تیب و در همان دقیقه 
پد رهوسان ودوستش باسریع ترین وسیله‌ای که امکان پذ یر 
دوستش به مانیل و مساف رخانه‌ای که همسرش در آن‌اقامت 
داشت رسد ند بامداد روزبعد آغاز شده بود. آنگاه آن سا 
در آنجا پدرومادرهوسان ماوقع رابرای‌افسر پلیس شرح 
دادند ویس از آنکه همه چیزرابرای او گفتند.افسر که گویی 
بارهاشبیه به آن ماجراراشنیده‌بود بابی تفاوتی گفت:«بسیار 
اگر خبری شد ما به شما اطلاع می‌د هیم...» 

پدرومادرهوسان‌ودوست آنها.سه‌نفری‌نگاهی به 
یکدیگر انداخته و دومرتبه به آن افسر نظر انداختند» گویی 
حرفهای او رادرک نکرده بودند. آنگاه پد ر هوسان از افسر 
سوال کرد:«مگر شماقصد ندارید که ردپای دزدان دختر 
مراپیداکنید ؟ پس چرااز هم اکنون‌د ست به کار نمی شوید ؟) 
ماموران پلیس در فیلیبین اصولا برای کسانی که از دهات 
به مر کز می‌آیند احترامی قائل نبوده بلکه بیشتر مشکلات 
راهم ناشی از حضوردهاتی‌هامی‌دانند! ازاین‌رو زمانی 
که پد رهوس ان برای یافتن دخترش پافشاری کرد این بار 
مامورمربوطه باعصبانیت و با چهره‌ای در هم پاسخ داد: 
(مگردرست‌نمی‌شنوید؟...ماهم اکنون دوهزار پرونده 
بسته نشده از دختران ربوده شده کم سن و سال داریم. و 
تنها کاری که از دست مابرمی‌اید. این است که او راهم 


کنیم.) 

بدرهوسان با همه ساد گی و دهاتی بودنش معنای 
چنین صحبتی رأبه خوبی می دانست و می‌فهمید که در 
عمل معنایش این بود که د خترت رافراموش کن و به دنبال 
کار خود برو! پدر و مادر هوسان دیگر عاصی شده بودند و 
نمی د انستند که به کجایناه آورند.مادررهوسان‌روی‌نیمکت 
غیرممکن می‌نمود. د راین میان نا گهان صد ای آمرانه زنی که 
به زبان انگلیسی کاملاتسلط داشت شنیده شد: «من شاهد 
ربوده شدن آن دختر بودم و شماباید فوری اقدام کنید.» 

کاترین رابرتسون 

صدامتعلق به یک زن جوان‌و ۲۹ ساله کاناد ایی به 
نام کاترین رابرتسون بود که به عنوان یکی از فرستاد گان 
فیلیپین.د رمانیل بسرمی‌برد.ودران روز تصاد فااوهم 


دربازار مشغول گردش و خرید بود که با جشمان خود 
شاهد ربودن یک دختر فیلیپینی در بازارشده بود و روز 
بعد به عنوان بخشی ازماموریت خود به پاسگاه امد هبو د 
تاازنزد یک شاهد چگونگی دنب ال کردن ماجرااز جانب 
پلیس باشد.اکنون هم از شکل رفتار پلیس که‌بابی تفاوتی 
توأم شد» سخت ب رآشفته بود. او سپس سراغ رئیس پاسگاه 
را گرفت وبه اتفاق پدرهوسان بااو گفتگویی انجام‌داد. 
ماحصل گفتک و حقایق وحشتناکی بود که رئیس پاسگاه 
برای کاترین فاش کرده‌بود.درواقع او گفت که در جهان 
سه‌باند بزرگ خرید وفروش انسان و جود دارد که بیشتر 
د ختران جوان و نوجوان و زیباراازمناطق فقیر در شرق اسیا 
سرقت کرده و در کشورهای ثروتمند غربی از آنها استفاده 
و وا اروش ان یی ازا سےا 
روسهاءدیگری مکزیکی هاو سومی هم چینی‌هاهستند. 
آنگاه در برابر پرسشهای پیاپی و توأم بااصرار کاترین به او 
گفته شد که این دخترها را در بد ترین شسکل ممکن و در 
کانتینرهای باری به وسیله کشتی از بندرگاه حارج می کنند 
وزمانی که بارهابه مقصد می رسد بسیاری از د خترهاد چار 
بیماری شد هو حتی تلف می شوند.دراین میان سر و کله 
یکی از دبیران سازمان ملل که درواقع رئیس کاترین هم بود 
پیداشد واو پس از شنیدن ماوقع به سرعت با وزیر حمل و 
نقل کشور فیلیپین تماس گرفت و از او مجوز بازرسی تمام 
کانتینرهایی را که در بند رگاه‌از کشورخارج می‌شد دریافت 
کرد. درواقع به نا گهان تمام نیروهابرای یافتن‌هوسان این 
دخترک دهاتی بسیح شده بودند. کاترین تنها امید وار بود 
که دیرعمل نکرده‌باشند وهوسان با محموله‌بامدادی از 
کشور خارج نشده باشد. 


فساد در بلس 

امابسیج شدن‌نیروها یک امریکطرفه نبود.سندیکاهای 
برده‌فروشی درمیان مقامات پلیسدارای نفوذو حتی 
جاس وس بو دند. د راین میان سندیکای روسها که بر طبق 
مدارک‌به دست امده وش ماره پلاک موتورسیکلتی که 
سارقین از آن استفاده می کر دند و همچنین تصویر موبایلی 
که کاترین از صحنه سرقت هوسان گرفته بوده مسئول 
ربودن هوسان شناخته شده بود ند» چند افسر پلیس فیلیپینی 
رادرمیان حقوق‌بگیران خود د اشتند و خبربسیج نیروها 
برای یافتن هوسان حتی زود تراز مراکز مختلف پلیس, به 
سندیکای روسهارسید و آنهاهم نیروهای خود رابسیج 
کردند. که البته خبر بسیج روسهاهم توسط یک پلیس مخفی 
که دو سالی بود باروسها همکاری می کرد و ریسک بزرگی 
رامتحمل شده بود به مراجع ذیربط رسیده بود. دراین 
میان» اوضاع به گونه‌ای شده بود که احتمال یک جنگ تمام 
و ارم وفت:آما تد یرای کات ین اهمیت دات تسا ۳ 
هوسان بود که به وافع دست اووخانواده‌اش ازهمه جاو 
کاخ کاود اب اغمال و اف کار پوس شا 
بود تا پدرومادر هوسان برای نخستین بار در طول زند گی 
خود احساس کنند که آنها هم انسان هستند و انسانها دیگر 
برایشان اهمیتی قائل هستند. 


تخلیه کانتبنر هادر کشتی 
اماناگه ان به اداره پلیس خبر دادهشد که طی پانز ده 
دقیقه» یکصد و ده کانتینر در یک کشتی باری روسی تخلیه 
خواهد شد که البته کشتی مذ کور مجوز خروج از بندر گاه 
ناشت وبارها هم بو طبق قر ارقا شام انب و فلفل ا 





بتابراین هیچ چیز غیرقانونی اتفاق نیفتاده بود. ام کاترین به 
ت نیت مه یه تیور سکن ک فده برد رام از سل 2 
دیگر اداره پلیس فیلیپین چندان استقبالی از این نظریه که 
همه یکصد و ده کانتینر جستجو شود نمی کرد. درواقع 
کش مکش میان پلیس فیلیپین و قطعابخش تحت نفوق 
سندیکای روسهادرمیان آنهاونمایند گان سازمان ملل 
اد امه داشت.اما کاترین منتظر گفتگو و پایان یافتن کشمکش 
اد جر اکه‌او زمان راازدست رفته‌می دید نابر این به اتفا ٩‏ 
پنج مامور پلیس بین الملل و همچنین پد ر و مادرهوسان 
عازم بند رگاه شد تاقبل از تخلیه بارهادر کشتی»به نوعی 
بازرسی روی‌آنهاصورت گیرد. کاترین» پدرومادرهوسان 
رااز ان رو همراه خود کرد تادرصورت مشاهده علائمی از 
دخترشان ویاشنیدن صدای‌او انهابد ون تردید قادربودند 
لا بهتر ازهر کس دیگری صدایش را تشخیص دهند. 





مسابقه مرگ و زندگی 

درواقع میان کاترین وهمراه ان اوازیکط رف و 
کانتینرهایی که‌باید در کشتی تجاری روسی جای‌می گرفت 
از جانب دیگر مسابقهسرعت شکل گرفته‌بود بااین تفاوت 
که دراین مسابقه جایزه مرگ و زند گی بود. سرانجام 
درست درهنگامی که‌دستورحمل باربه کشتی توسط 
مقامات بندر گاه صادر شد کاترین و نفرات او به بندرگاه 
وسیدند. هر کانیتربهبزرگی یک اتاق عراب کوچک بود 
وازانجا که شکل وشمایل واندازه‌همه انها یکسان بود» 
تشخیص اينکه کدام می توانست به عنوان یک محموله 
مشکوک تلقی شود.بسیارمشکل بود.امازمانی که نخستین 
کانتینررادر حال بلند کردن با جرثقیل بودند.این مادر 
سان بود که دو دست خود رابه آن چسباند و ضمن 
آنکه گ وش خود راهم بردیواره کانتینر گذاشته‌بود تا 
صدایی رابشنود. شروع به صد | کردن د خترش کرد اما 
هیچگونه علائمی از ان مشاهده نشد. در یک لحظه. چند 
مامور پلیس بندرگاه بر آن شدند تا پدرومادرهوسان‌را 
به جرم‌مزاحمت در کاربند رگاه‌بازداشت کنندامااین 
پنج مامور پلیس بین‌الملل بودند که‌بادردست گرفتن 
سلاحهای خو داز عمل انهاممانعت به عمل اوردند.در 
این حال» صف کانتینرها به وسپله خط ریلی که از انباری 
به لنگ رگاه کشتی کشیده می‌شد. به سوی آن حمل می شد 
تاهر کدام از آنهابه وسیله جرثقیل‌های پرقد رت به درون 
کشتی گذاشته‌شوند.دراین لحظه فکر بکری‌به‌ذهن کاترین 
خحطور کرد. او پد ر ومادر هوسان رابه جای آنکه در لنگر گاه 
درانتظارهریک ار کانتیترها باشند به سوی خط ریلی برد 
که کانتینرها روی آن به لنگر گاه حمل می‌شدند. آنگاه آنها 


ره 0 


در آنجامی توانستند به هر کدام از کانتینرها که پشت سرهم 
وبه صف روی ریل حمل می شد خود رانزدیک کنند. و 
چنین هم شد و برای این کار مادر و پدر هوسان هر کد ام به 
کی از کانتیتهانرد یک میشند وهر ا 
می‌رفتند.این کارراانهادر حد ود بیست با ر انجام دادند 
تااینکه ناگهان ماد ر هو سان که‌از کناریکی از کانتیثرها 
می گذشت فریاد زد ومترجم گروه‌به کاترین گفت که 
صدای ناله ضعیفی شنیده شده است. کاترین و پنج پلیس 
بین الملل به سرعت مشغول کار شد ند و با ابزاری که با 
خود به‌همراه آورده‌بودند. کانتینر راباز کردند وناگهان 
باصحنه عجیبی که دل هر بیننده‌ای رابه درد می‌آورد. 
مواجه شدند. در حدود ۲۰دختر نو جوان در یک کانتینر به 
رک تن کر ر 
همه آنهابه شدت تشنه و گرسنه‌هم بودند. ناگهان یکی از 
انهاشروع به دویدن کرد.اری اوهوسان بود که به سوی 
پدرومادرش می‌دوید وحود رابه اغوش انهااند اخت. 
کاترین به سرعت آنچه را که اتفاق افتاده بود به مرکز گزارش 
داد.امادرهمین لحظه صد ای شلیک چند گلوله‌بلند شد. 
اعضای سند یکای روسهابه‌بند رگاه‌رسیده و اکنون‌ماموران 
ونوجوان ان رامورد حمله قرارداده‌بودند.اتفاقا کانتینرها 
از آنجا که ضد گلوله ساخته شده بود ند. مکان خوبی برای 
پنهان شد ن و سنگر گرفتن محسوب می شد ند وماموران 
پلیس بین الملل نوجوانان‌رادر گوشه‌هایی از کانتینر پنهان 
کرده و خود باسلاحهای قدرتمندی که د اشتند. شروع به 
پاسخ دادن به اتش سند یکای روسها کردند. این نبرد تنها 
چهار یا پنح دقیقه دوام آورد و ناگهان در حدود دویست 
مامورپلیس فیلیپینی و پلیس بین‌الملل بندر گاه‌رامورد 
هجوم قرار داده و اعضای سندیکای روسی. چاره‌ای به 
غیراز تسلیم شد ن نیافتند. از طرفی هم به پد رومادرهای 
دخترهای نوجوانی که در گوشه و کنار فیلیپین ربوده شده 
بودند واکنون قبل از حمل آنهابرای فروش آزاد شده 
بودند. خبرداده‌شد»ودرطی جند ساعت بعد ی حد ود 
هفتاد پدرومادرسررسید ند وهر کدام جگر گوشه‌های 
خود رادر اغوش کشید ند اما دراین میان مادرهوسان پس 
ازآنکهبهد خترش رسید گی کرد و احتیاجات اورارفع 
نمود.در گوشه‌ای کاترین رایافت که‌روی زمین نشسته بود 
و خستگی خود رادر می کرد.مادر هوسان به او نزدیک شد 
و درحالی که می دانست که حتی یک کلام هم نمی تواند با 
کی صخت کد اما اشک که مان سل 
بود به کاترین نزدیکتر شد و او راد ر آغوش کشید و سپس 
به سوی شوهر و فرزند خود باز گشت. کاترین در حالی که 
قطره اشکی در گوشه چشمش پدیدار شده‌بود. آن رازدود 
و انگاه در ذهن به خود گفت که تاکنون و طی سالهاء معنای 
ی ما متا وتان این حطس نی هیودا 
پس از واقعه 

متلاشی شدن سند یکای روسی باعث شد تایکی از 
قظیم ترین و سازمان یافته ترین باندهای برده‌فروشی به 
ابودی کشیده‌شسود.ضمن آنکه در حد ود بیست درصاا 
از جمع ماموران و روسای پلیس فیلیپین به جرم فساد. 
رشوه‌خواری وهمکاری‌باسندیکای جنایتکاران ضمن 
غار شان ار اغ ده معا کت وبه زد آن ا 
شدند. 

اماهنوزهم روزانه هزاران دختر جوان در اقصی نقاط 
گیتی ربوده شده و به عنوان برده معاملهمی‌شوند. و 
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-به خد | تو خل هستی...د پوونه‌ای...مردحسابی 
ان تروش که عانو وور فک وفامیل ات دار حه 
نیازی به درس خوان دن داری که اینطوری خودت‌رو 
می کشسی کسه توی کنکور قبول بشسی و مثلادانشسجو 
ای 

اینهاراصمد گفت؛ بهترین و صمیمی‌ترین رفیقم. 
نه اینکه فقط اواین حرف رابزند» که تقریباهمه کسانی 
که در آن شهرستان کو چک با من آشنا بودند و خانواده‌ام 
رامی شناختند همین عقیده راداشتند؛ حتی -وبد تر 
از همه - خانواده‌ام بودند که درس خواندنم رامسخره 
می کردند! 

شاید هم حق با آنها بود؟ چرا که من حتی اگر تاحد 
خواندن ونوشتن‌هم سواد میآموختم [درست مانند 
پدروعموودایی وبقیه اعضای فامیل؛ و حتی بچه‌ها 
و جوانه ای‌همسن من که پس از گرفتن مدرک سوم 
راهنمایی می‌رفتند دنبال پارو کردن پول ] کافی بود تادر 
آن شهرستان» هم صاحب اعتبار شوم و هم به اندازه کافی 
ومنل ثروتی که از «پدربزرگ پد ری و «پد ربزرگ 
مادری» نسل به نسل چرخیده و حالا د راختیار پدرو 
عمو و دایی و خاله و عمه و... بود. 

اینطور که پد رو مادرم می گفتند» پد ربزرگ پدری 
و«پدربزرگ مادریام»ازآن‌فلودال‌وزمین‌داران دهه 
بيست و سی بودند.از ان «خان‌ها» و «ارباب‌ها)یی که 
هرک دام چند ده‌وروستارامالک وصاحب‌هزاران 
رعیت بو دند که روی زمین‌هایشان کار می کرد ند و «سهم 
اربایی» را می‌دادند. 

پس از ماجرای اصلاحات ارضی» علیرغم اینکه 
یکی. دوس [ل‌انها بد ون زمین ماندند [ جرا که ظاهرا 
لت زمین ها راز ار امار لها کر فت ر دهان 
واگذار کرد ]امااز آنجایی که روستایی بینوانمی‌توانست 
برای تهیه کود و کار گر و بذرو... پولی حرج کند - پولی 
نداشت که خرج کند -باردیگرزمین داران بزرگ 
بر گشتند و زمین‌ها را به قیمتی ارزان خریدند و دوباره 
روز از نوو روزی از نوا ۱ 

پدربزرگ«پدری»ماوپدربزرگ «مادری»مان ظاهرا 
دوپسرعموبودند و خیلی‌هم‌رفیق.رفاقتشان آنگونه‌بالا 
می‌گیرد که پس از اينکه هر دو ازدواج می کنند و بچه‌دار 
می‌شوند با هم قسم می خورند که تاحد امکان و تاجایی 
که شرایط اجازه بد هد فرزندانشان با یکد یگر ازدواج 
کنند. همین اتفاق نیز می‌افتد و درنسل اول [با توجه به 
اینکه‌هر کد ام از پسرعموهاصاحب سه چهار زن بودند ] 
دوازده د عتر عموو پسرعموبا یکد یگرازدواج می‌کنند. 
خوشبخت شدن آنهاا زیکسووروزبه‌روزثروتمند تر 
شدن فامیل از سوی دیگر» دست به دست هم می‌دهد تا 
دوبزرگ فامیل «حاج خلیل و حاج یعقوب» درروزهای 
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بان مرانک رومیت تاه یت یه وتا نت 
از خود به جابگذارند:«اگرمی‌خواهید روح ماد رآرامش 
باشه» دختر و پسرهای فامیل‌رو به عقد هم دربیارین در 
وهله اول د خترعمووپسرعموهاباهم ازدواج کنند 
بعد ازاون دختردایی و پسرعمه دختر خاله و پسرخاله 
پسردایی ودخترعمه‌و...»حتی اگرد ید ین بعضی از 
جوونهاس رکشی می کنند و می خوان با غیرفامیل وصلت 
کنند. جلوشون‌وایسین ونگذارین س تت فامیلی و 
خانواده‌روازبین ببرند!یاد تون‌باشه | گرد و نفراین کاررو 
بکنند وغریبهرو توی‌فامیل بیارن.اون‌وقت اصالت 
خانواد گی از بین میره» واسه همین بچه‌هاتون‌رو حرف 
گوش کن بار بیارین و از بچگی توی گوششون بخوانین 
که باید بااکسی ازدواج کنند که شمامیگین. چه اشکالی 
داره که دخترعمو و یسرعمورو در همان لحظه تولد 
«ناف بر» همد یگه بکنین ؟ حتی ا گرد ید ین بعضی‌هاشون 
سرکشی می کنند و حرف پد رو ماد رشونرو نمی شنوند» 
«عاق والدین»شون کنین و اسمشون رو از شناسنامه‌تون 
دربیارین و از ارث محرومشون کنین! 

اری»این وصیت شفاهی از صد تاوصیت کتبی 
لازم‌الا جراترشدا!به گونه‌ای که نسل بعدی فامیل ما 
[یعنی پدرو مادران جوانان نسل من ]تمامشان با هم 
ازدواج کردند! 

همانطور که می دانید اهالی شهرستان (...؟) افرادی 
کات میتی و یه ےل ام وزی ها اپار 
ناسیونالیست»! حالافکرش رابکنید که این «تعصب 
قومی» د ر طایفه ماامیخته با (تعصب فامیلی» هم بشو د! 
نتیجه‌اش ان بود که کم کم این مساله «ازد واج ‌بافامیل») در 
طایفه‌بز رگ و پر تعد اد ماء تبد یل به یک قانون نانوشته‌شد» 
قانونی که نه تنهااعضای فامیل که حتی اهالی شهر ستان ما 
نیزبه آن احترام می گذاشتند ابه این معنی که‌اگر پسری 
خارج ازاعضای فامیل مامی‌خواست با یکی از دختران 
فامیل ازدواج کند. قبل از اینکه بزرگان فامیل ما بخواهند 
دست به کارشوند والد ین همان جوان غریبه حلوی 
فرزندشان می‌ایستادند؛مخصوصا که اعضای فامیل ما 
به خاطرثروت زیادی که د اشستند به اکثر همشهری‌ها 
وهمسایه‌هانیزمی‌رسیدندابااین حال چند مرتبه‌ای 
میا ا ان در فا هی ام 

زمانی که بچه بودم چند بار شنیدم که فلان پسر 
عمویم یاد ختردایی ام عاشق جوان عریبه‌ای شده و 
مخالف «قانون فامیلی» بوده اماهجوم دسته جمعی 
اعضای فامیل و حصوصاموضوع «محرومیت ازارث» 
آنقد ر تاثیر گذاربود که‌قانون‌فامیلی همچنان پابر جاماند. 
در حقیقت تلاش بزرگترها برای اینکه جوانهای فامیل 
وارد دانشگاه نشوند وبعضاحتی به دیپلم هم نرسند 
همین مساله بود. به قول «دایی جمشید» که یکی از افراد 
بانفوذفامیل بود؛«این اداواطوارعاشق شدن فقط مال 
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اينه که بچه‌های فامیل روشنفکر میشن)!و اینگونه بود که 
اکثر دخترهای فامیل قبل از ورود به دبیرستان و بیشتر 
پسرهانیزقبل ازاینکه به دیپلم برسند درس و مدرسه 
رارها کرده‌وپای سفره عفد می‌نشستندادرواقع کمتر 
اتفاق می‌افتاد که در فامیل ماد ختر و پسری بعد از هیجده 
بانهایتانوزده سالگی مجرد مانده باشند!به لحاظ شغل و 
مساله زند گی هم که اصلامشکلی و جود نداشت؛ صد ها 
هکتار زمین وجود داشت که با فروختن یکی دو هزار 
متر آن»سرمایه‌ای دراختیار زوج جدید قرارمی گرفت تا 
یا زراعت کنند» یا ان رابفروشند و کارخانه بزنند مغازه 
دایر کنند و... تااینکه زمان ازدواج من رسید! 


خدامی‌داند چگونه پد رو مادرم راراضی کردم تابه 
دانشگاه رفتن من رضایت بدهند؛ من از همان موقع که 
پسربچه‌ای دبستانی بودم عاشق درس ونمره‌های عالی 
بودم و به همین خاطر موقعی که سال دوم نظری راتمام 
کردم و پدر و مادرم مانند سه‌برادر و دو خواهر بز ر گترم» 
به من نیز گفتند: «دیگر درس کافیه» نزدیک بود دقمرگ 
شوم! انقد ر اشک ریختم و ضجه زدم که بالا خره کارم به 
بیمارستان کشید! بعد هم این اعضای فامیل بودند که در 
«قانون خودشان» تبصره‌ای قائل شدند و به پدر و مادرم 
اجازه دادند که؛«اين یکبار عیبی نداره»! مخصوصا«عمو 
جهانگیرا در تجد ید نظر پد روماد رم خیلی تاثیر گذار 
بود؛او که‌من ود خترش «ناف برهمدیگر)بودیم و از 
بچگی می دانست در آینده زن و شوهر می شویم»هرطور 
بود برادرش راراضی کرد تابه من اجازه بد هد دیپلم را 
بگیرم اماهمین «عمو جهانگیر) وقتی فهمید در کنکور 
قبول شدهام جنجالی به پا کرد که اتگار مر تکب کا ر 
شده‌ام مخصوصا که من ثبت‌نام در کنکورراحتی از پدر 
ومادرمپنهان کرده‌بودمابااین حال و علیرغم جنجال 
«پد رزن اینده‌ام) پدر و مادرم مانند بقیه اعضای فامیل 
از ترس اینکه مبادا من از بین دو انتخاب دانشگاهی‌ام 
تهران رانتخاب کرده‌وبرای‌همیشه از آنها جداشسوم؛ 
رضایت دادند که د ر همان شهر خود مان دانشجوشوم 
مخصو صا که حالا زمان عروسی ام با «سیرین) نیز فرا 
رسیده بودا این درحالی بود که هیچکد امشان خبر 
نداشتند که من حتی در زمان محصل بودنم نیز در مورد 
«ازد واج فامیلی»د چار تردید شده‌بودم؛وقتی چهار پنج 
بچه معلول. یاحتی «نیمه عقب افتاده» فامیل رامی‌د ید م 
ودرکتابهاونشریات[از جمله یکی ازمقالات‌شمادر 
سالهاقبل را ]می خواندم که علم ژنتیک ثابت کرده د رصد 
بالایی از ازدواج‌های فامیلی -و بالاخص د خترعموو 
پسرعمو -منجر به فرزند آن ناقص و معلول و...می‌ شود 
نسبت به ازدواج باشیرین که هنوز هیج علاقه‌ ای نسبت 
به او احساس نمی کردم دچار شک شدم! جالب این 
بود که اکثر جوانهای همسن وهمدوره خودم درفامیل 





-چه دختر و چه پسر -به این حقیقت رسیده بودند 
که این قبیل ازدواجها شوم است اماوقتی مساله رابه 
بزرگترهای فامیل می گفتیم بلافاصله خود رافریب داده 
و می گفتند «تقد پر این بچه این بود!» بااين حال آنچه که 
سایر جوانهای همسن وسال مراقانع می کرد «تقدیر» 
نبود. که ارث هنگفت پدر و مادر بود! 

من اماء طغیان کردم! آنها که خبر نداشتند من در 
همان «ترم اول» عاشق یک دختر تهرانی [ که فرزند یک 
کار گر بازنشسته بود ]شده‌ام.هنگامی که د ر جلسه «بله 
-برون» من و شیرین اززبانم شنید ند که؛(من نمی خواهم 
با شیرین ازدواج کنم...» چنان هجمه‌ای راعلیه من اعاز 
کردند که‌شانه‌های نحیفم تحمل آن همه فشاررانداشت! 
نمی‌دانم؟ شاید هم حق با «فهیمه» بود! او که نجیب ترین 
ومتین ترین دختردانشگاه‌ما بود» هنگامی که بعد از سه 
ماه که به او وعده ازدواج داده بودم قبل از پایان ترم اول 
اززبانم شسنید که طبق «قانون فامیلی» محکوم به ازدواج 
باد خترعمویم هستم» و موقعی که به او گفتم:۱ انمی‌تونم 
مقابل این همه فشار خانواده وفامیل بایستم تم»» زل زد توی 
سما اک ی 
بود زمزمه کرد:«نه‌آیدین... تو عاشق نیستی... مشکلت 
فقط همینه!) 

آری» حق با فهیمه بود! اما افسوس که این رادیر 
نهمیدم! که اگر زودتر می فهمیدم هرگزاین اتفاق 
رخ نمی‌داد... 


شیرین د ختر بد ی نود امامورد دلخواه‌من 
نیزنب ودا فاصلهدنیای من و اونه فقط فاصله دوم 
رز و یز 
ل بیایم اس ان بت راا 
بگیرم» اما در مورد ا هرگز نتوانستم چیزی را 
به زبان بیاورم!من که !وحشتی عمیق »از داشتن یک 
بچه معلول در دل داشتم تنها کاری که توانستم انجام 
بدهم این بود که شسیرین راقانع کن تاپایان تحصیلات 
دانشگاهی ام «بچه‌دار» نشویم! اما او که زیر فشار سنگین 
حرفهای فامیل [ حصوصا ید ر و مادر خودش و من آقرار 
داشست. سرانجام در سال آخر دانشگاهم به آرزویش 
رسید ودرروزی که من در جشن فارغ‌التحصیلی 
دانشگاه داشتم ازدوستانی که اکثرشان غیربومی بودند 
به بیمارستان رفت. و جه لحظه سختی بود خد احافظی با 
فهیمه؛اگر چه در این سه سال آخر - که من ازدواج کرده 
بودم -فهیمه حتی سلام و علیک اش راقطع کرده بود. 
رابشنود که گفتم:«حق با توبود. من کمتر از توعاشق 
بسودم»این را گفتم واورفت که با اتوبوس راهی تهران 
شود و من نیز بسوی بیمارستان راه افتادم... 


-من ۰ ۰ هزار تومان پول دادم که پرستار بیمارستان 
دهنش رو ببنده و به همه بگه بچه تو و فهیمه (مرده) به 
دبا امده: .این بچه هم که یقیتا بیش ترا یک هفته زنده 
نمی‌مونه... واسه همین ما به این نتیجه رسید یم که همین 
امشب بچه روبایک ماشین ببریم تهران و جلوی یکی 
از «شیرخوارگاهها» بگذاريم‌سرراه!اینطوری‌هم مردم 








شهر خبردار نمیشن که چنین کاری کردیم. هم بچه‌های 
فامیل با دیدن «اين هیولا» د چار ترس و وحشت نمیشن ! 
شیرین هم قبول کرده و همین الان می خواستیم بچه‌رو 
بد هيم به (دایی جمشید» که شبانه بره تهران با خودمان 
گفتیم تو هم بچه‌رو نبینی بهتره اما حالا که يکد فعه سر 
و کله‌ات پیداشده گفتیم تصمیمون رو به خودت هم 
بگیم بهتره: و گرنه یک همچین «بچه گرگی»رو توهم 
که نمی خوای ؟!) 

اینه اراعموجهانگیر -پدرزنم -به نمایند گی از 
سونو رن ارو هدز وی مواتات ار تم 
(شیرین) به زبان اورد. ان هم فقط به این علت که پسر کم 
«معلول -ناقص) بودا 

رفتم‌بالای سر پسری که نامش رااز قبل تعیین کرده 
بودم؛هوشنگاوقتی نگاهش کردم فهمید م چرااین طفل 
معصوم را[ بچه گرگ - و هیولا ]می‌نامیدند؛ پلک‌های 
پس رکم به چشمانش چسبیده بود. دهانش فقط به اند ازه 
نوک یک مداد بازبود. چرا که لب اش نیزبه‌هم مدهو 
انگارلب بالاو پایین راباچسب به هم چسبانده 


بودند!واز همه بد تر صورتش بود که نیمی از صورتش 
به رنگ سیاه بود ونیم دیگر سفید!صاد قانه بگویم که 
نحودم نیز یک لحه از دیدنش دچار چندش شسددم؛اما 
فقط یک لحظه چرا که وقتی با خودم فکر کردم که او چه 
گناهی دارد وماچه گناهی کرده‌ايم؟ احساس کردم که 
خداوند ازبالای آسمان دارد نگاهم می کند تاعدالتش 
رادر موردم اجرا کند!بی اختیارزدم زیر گریه و از خود 
پرسیدم:«چطوری اجازه بد هم جگر گوشهام راببرند 
بگذارند سرراه؟ اصلا از کجا معلوم «دایی جمشید» 
بی‌انصاف و نامرد. بچه‌رووسط راه‌و توی بیابون نند ازه 
بیرون که خوراک حيو ونای وحشی بشه؟» 

این فکرها که به مغزم راه‌پید | کرد. یک لحظه از «(خحشم 
خدا» ترسید م و فرزندم راازمیان«گ رگهای واقعی»بیرون 
کشیدم و آن رادر آغوش گرفتم و گفتم: «نه» 

همان برخوردی را که انتظار داشتم از پدر و مادرم و 
مادرزنم دیدم؛ همگی آنها بسویم هجوم آوردند و ابتدا 
برایم دلسوزی کردند که:«چرامی خوای انگشت‌نمای 
مردم‌بشی؟)وبعد که‌بی تفاوتیام رادید ند تهد ید م 
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۲۳ و..اری آنهادلسال به حال من نمی سم‎ E 
بلکه نگران آبروی خودشان بودند که:«مردم‌بادیدن‎ 
این توله گرگ چی میگن؟» و از ان مهمتر این بود که‎ 
اگر بقیه جوانهای فامیل «هوشنگ» مرا میدید ند آن‎ 
وقفت طغیانی راکه‌من نیمه کاره‌رهاکرده‌بودمادامه‎ 
می‌دادند !من اما نه بخاطر آبروی بز رگترها و نه بخاطر‎ 
نجات جوانترهاء که فقط به خاطر خد | تصمیم خود را‎ 
گرفتم: «من بچه‌امرو نگه می دارم» هر کس هم دوست‎ 
نداره به در ک!)‎ 

ازنگاه بز ر گترهابه یکد یگر فهمیدم‌بازی تازه‌شروع 
شده! 


نمی‌توانم بگویم که‌برنده‌این جنگ من بودم»چرا 
که زور انها نیز به من رسید. زیرابه راحتی از شهر بیرونم 
کردند: «بچه‌ات‌رو بردار و از این شهر برو)! 

من اما می توانستم ایستاد گی کنم وب اهمه انها 
بجنگم اماوقتی دید م «شیرین) نی زداخل صف انها 
ایستاده چمدان لباسهایم رابرداشتم و بچه‌ام رابغل کردم 
واززاد گاهم راهی تهران شسدم. آخرین یاد گاری که با 
خود به تهران اوردم؛ بر گه طلاق بود! 


-کاردرستی کردی جوون...به این خاطر که 
سیاهی صورت این «بچه بیگناه» به مرور و تا قبل 
ازدوسالگی کاملامحومیشه... دهانش‌هم‌بایک 
جراحی خیلی ساده - همین امروز -مثل لب و 
دهان همه انسانها میشه!و فقط می‌مونه چشماش. 
که فعلاهیچ چیزی رو نمیشه پیش‌بینی کرد و 
فقط این تویی که باید به خودت جواب بدی که 
آیامی‌تونی از عهده‌بزرگ کردن یک بچه نابینا 
بربیای؟ 
اینهاراپزشک معالج پسرم گفت و زل زد توی 
صورتم تاجوابم رابش نود وهنگامی که گفتم:«من 
موقعی فکر می کردم دهان و صورت فرزندم نیز قابل 
| درمان نیست. بخاطرش از همه چیز گذشتم» اون وقت 
ازنابیناییاش‌نگذرم؟ وانگهی آقای د کتر؛ این دنیایی 
که داخلش فقط نامردی و بی عاطفگی موج می زنه» چی 
واسه دیدن داره که پسر من حسرتش‌رو بخوره؟! 

آقای د کتر قطره‌اشکی را که روی گونه‌اش دوید 
با پشت دست پاک کرد و لبخند زد و گفت: «باریکلا 
جوون... مطمئن باش باداش این کارت رواز سوی خدا 
خواهی گرفت!» 

وبهاین ترتیب من د وراز همه خانواده‌وفامیل و 
طایفه خود. با پس رک معصوم و بی گناهم زند گی سختی 
رادر تهران آغاز کردم! 


کر 
فتاد.ا زآن سال تاامروزرویدادهای‌فراوانی درزند گی 
«آیدین» و «هوشنگ» رخ داده؛ اتفاقاتی که فعا[ تازمان 
پایان نگارش این زند گینامه] ایدین تمایلی به جاپ انها 
ندارد. قرار من وایشان اد 
ماجراء درباره چاپ ماجراهای «۱۹ سال اخیر» با هم گپ 
بزنیم؛ اینکه زور من به اید ین برسد. یا او مراقانع سازد؟ 
فعلا معلوم نیست؛ پس شما نیز مانند من برای پدری 
چنین «سالار» دعا کنید! ۳ 


ین است که پس از انتشار این 





بعد از کتب خواندنی 


مفید 


توبن 


گر افی و ش ح حال است 


و 


اندر ه مور ه۱ 





شوهر ۱۷ زن, قاجاقجی از آب در آمد! 

مردمعتادی که ۱۷زن عقد ی و صیغه‌ای دارد. 
در یکی از روستاهای بیر جند با بیش از یک کیلو مواد 
مخدر دستگیر شد. 

چند ی پیش زن جوانی بامراجعه به کلانتری ۱۳ 
باارائه شکایتی علیه سوه معتادش گفت:شوهرم ٩‏ 
ماه است من راترک کرده و نفقه‌ای به من پرداخت 
CS‏ 

وی درادامه اف زود: پس از ٩ماه‏ غیبت شوهرم 
درحالی که نگران او بودم» پس از جستجوبه سراغ 
همسرقبل ی اورفتم ودراینجابود که‌متوجه‌شدم 
بر خلاف تصوراتی که داشتم من همسرهفد هم او 
هستم. 
به دنبال این شکایت تحقبقات پلیسی در این زمینه 
آعار و متحص ند نی هر ای رن خر معتاد ی است که 
باحضور در روستاهای مختلف. زنان بیوه و دختران 
سن بالا را با استفاده از شناسنامه‌های المثنی به عقد دائم 
و موقت خود درمی‌اورده است. 

بابه‌دست آوردن این اطلاعات. مخفیگاه این مرد 
دریکی ازروستاهای اطراف بیر جند شناسایی وبا 
دستگیری متهم.در بازرسی از آن مکان ۵ کیلوم مواد 
مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد. 

را ات ۱۱ سا ار ند ای 
المثنی و یک شناسنامه اصلی از متهم کشف شده و در 
تحقیقاتی که به عمل آمده مشخص شد وی بار دیگر 
ا زاداره ثبت احوال بير جند در خحواست یک شناسنامه 
المثنی کرده است که پرونده او در جریان بود. 


مر ده‌ها هم در امان نبستند 

پلیس آمریکا از کشف یک شبکه مخوف قاچاق 
اعضای بدن انسان از روی احساد پرده برداشت. 

بن‌ابه این گزارش, چند شر کت متخصص کفن 
رد ندرا سا سر رد 
قاحاق دست داشته‌اند. 

به گفته پلی س این کشور» یک جراح سابق 
آمریکایی باهمدستی این شر کتهاء اعضا را از روی 
ای را ار را 
کر ار رت فا ای ارم اس 
د کتر پس ازدزد یدن استخوان‌های اموات بالوله پلیکا 
بدان مرده را پر می کردند. 

آنان بافروش اعضای یک مرده تادویست و پنجاه 
هراردلار ه یب ی ردنا 

این شبکه قاچاق همچنین درحال برقراری 
تماس بازندانهای روسیه بود ند تااعضای زندانیان 
مرده رو سی راخریداری وبا استفاده از دستگاههای 
بر تا دی 





شوهر اینترنتی مجنون بود! 

زن‌حوانی پس از سه‌ماه زند گی مشسترک در 
خار ج از کشوروفتی متوجه شد شوهرش مبتلابه 
بیماری روانی است به داد گاه خانواده تهر ان مر اجعه 
و داد خواست طلاق کرد. 

چند ی پیش نوعروسی که‌باچهره‌ای برافرو خته در 
حضور رئیس شعبه ۲۱۲ داد گاه خانواده تهران ایستاده 
بود گفت: در کودکی آرزوی زند گی در خارج راداشتم» 
یکت وال در ll‏ 
آشناشدم. آنهامد تی بعد بامادرم تماس گرفته و از من 
برای پسرشان که از سالهاقبل در سوئد زند گی می کند 
خحواستگاری کردند. امادر روز خحواستگاری از داماد 
خبری نبود و آنها عکس پسرشان را به من و خانواده‌ام 
ک ای رو ار سرا ار را 
ازدواج با یک دخترایرانی نجیب برنامه‌ریزی کرده است. 
این درحالی بود که پدرم با این ازدواح مخالف بود» ولی 
مادرم و من براین ازدواج اصرارداشتیم. تااینکه از طریق 
اینترنت عکسهایمان رد وبدل شد و شهرام هرشب 
بامن تماس می گرفت وبا اب وتاب ازشرایط مثبت 
زند گی‌اش تعریف می کرد و بالا خره از طریق اینترنت 
به پدرش وکالت داد تا خطبه عقد جاری شود. من هم 
یک روزخود رااماده کردم ودردفترخانه‌ای‌بدون 


دختر دزدها گیر افتادند 
چهار پسر جوان که یک د خترراربوده‌ومورد آزار 
واذیت قرار داده بو دند به دنبال قرارساختگی پلیس 
بازداشت شد ند. 
هفته گذشته سه دختر جوان به نامهای «ند ۱ ساناز» 
و «مهرن از» همچنانکه به خود می‌لرزیدن» گریه کنان به 
کلانتری ۱۱۰ شهدارفتند وازربوده‌شدن دوستشان 
(بهارک» در خیابان «نیکنام» تهران حبر دادند. 
«ساناز» به افسر نگهبان گفت: در خیابان منتظر 
تاکسی بودیم که یک دستگاه پراید باچهار سرنشین مرد 
جل وی پایمان ترمز کرد و یکی از آنها که دوستانش او 
را«اسماعیل» صدامی زدند نا گهان پیاده شد و «بهارک» 
رابا تهد ید چاقوبغل وسوارماشین کرد وبه‌سرعت 
گریختن د.بدین ترتیب ردیابی متهمان‌دردستور کار 
پلیس قرار گرفت» تااینکه کارآگاهان به دنبال قرار 


اید زی د ډوانه د ستگیر شد 

مرد انگلیسی آلوده به ویروس اید ز به جرم آلوده 
کرد ن د و د ختر خرد سال به این بیماری» به ۶ اسال 
زندان در سوئد محکوم شد. 

پلیس سود پس از د ستگیری‌آین مرد جوان گفت: 
وی حداقل بابیش از ۱۲۰ زن‌ازطریق «چت روم»های 
اینترنت در تماس بوده وپلیس درحال حاضردرصد د 
بافتن آنان است. 

با کرارت کر مرا ۳۱ له علروه 
براین دو مورد متهم به حطر اند اختن زند گی ۱۳۰ زن 
دیگر است که با آنها رابطه داشته است. 
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اینکه شو هرم راببینم سر سفره عقد نشستم. دو ماه بعد با 
ll‏ 
خارج از کشوروقتی شهرام رادید م مات ومبهوت ماند م 
جرا که چهره اوباعکسی که زمان خواستگاری دید ه 
بودم» چند ین سال تفاوت داشت. ولی من سکوت کردم 
وهمراه‌اوبه آپارتمانی رفتیم و چند روزبعد متو جه شد م 
شهرام در یک فروشگاه پوشاک فروشندگی می‌کند. 

بااطلاع ازاین موضوع ودیدن پارتمان کوچک 
اجاره‌ای‌اش بشدت افسرده و ناراحت شدم چرا که همه 
چیزبرخلاف تصورم بود و به همین خاطر احساس کردم 
خوشبختی ام به سراب تبد یل شده است. مد تها در خانه 
او زندانی بودم و حتی نمی توانستم با کسی ارتباط برقرار 
کنم تااینکه متوجه رفتارهای غیرعادی و عجیب همسرم 
شدم.اود چاربیماری‌روحی‌وروانی بود که‌به‌همین 
خاطر مد تهانیز در یکی از مراکز درمانی بستری شده‌بود. 
شهرام هر روز قرصهای ضدافسرد گی مصرف می کرد و 
بامشاهده‌این وضعیت احساس کردم درزند گی شکست 
خورده‌ام و پس ازسهماه‌به ایران با زگشستم.د راینجابود 
که تلفنی با همسرم صحبت کردم و از او خواستم توافقی 
از هم جدا شویم که او هم فورا پذیرفت. 

قاضی داد گاه یس از شتیدن اظهارات نوعروس و 
رسید گی به پرونده حکم قطعی را تا انجام تحقیقات و 
بررسی‌های دقیق به جلسه بعد ی موکول کرد. 





ساختگی از طرف یکی ا زآن سه د ختر موفق شد ند سه 
متهم رادر خیابان «(چهارصد ES‏ 
تبهکاران که د ست خود راروشده می د ید ند.چاره‌ای 
جز اعتراف ربوده و اذیت و آزاربهارک» نداشتند.بدین 
TS‏ و تحقیقات از آنها ادامه دارد. 


داد گاه‌فعلااو رامحکوم کرده که به ۱۱ قربانی 
مشخص شده خود ۲۱۳ هزار پوند و به هریک از دو 
دختر خردسال ۱۷ هزار ول داد 

ار 
علاوه‌بر کشف داروی درمان اید ز عکس‌های اعمال 
ماف عفت توسعط او با دختران جوان رانیز پیدا کرده 
وازانجاکهاودراعترافات خود گفته‌این جنایات‌در 
فاصله سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ انجام شده است. پلیس 
از همه قربانیان او که معلوم نیست چه تعداد دیگری 
TS‏ 
گیرند.چجراکه آنهامعتقد ند او حداقل با ۱۳۰زن‌در 
تماس بوده است. 





تماشای سیگار کشیدن, کود کان را سیگاری می کند 
کارشناسان بار دیگر بر لزوم منع سیگار کشیدن در فیلم های تلویزیون و سینما تاکید 
کردند. مشاهده صحنه سیگار کشید ن هنر پیشه های فیلم های سینمایی احتمال سیگاری 
شدن کود کان را در آینده افزایش می دهد. 


پژوهشگران در انگلیس با بررسی ۲۲۲۵ دانش آموز مقطع ابتدایی که حد ود ۴۰ 
درصد آنان صحنه سیگار کشیدن راد ر فیلم های سینمایی مشاهده کرده بودند. 
متوجه شدند مشاه ده صحنه سیگار کشیدن هنرپيشه هادر فیلم های سینمایی علت 
۵درصد موارد شروع سیگار کشیدن در سنین ٩‏ تا ۱۲سالگی است. سیگار شایعترین 
علت قابل پیشگیری مرگ در جهان است . 





مینااکلبرگ) 
aznakojaa@yahoo.com‏ 
قهر مان ها بهتر د رد را تحمل می کنند 
افرادی که خود راقهرمان می دانند.می توانند دردهارابهتر تحمل کنند. محققان دانشگاه زوریخ 
سوئیس دریافتند افرادی که قهرمان هستند و یانقش فهرمان راایفامی کنند کمتر ازافراد ترسو احساس 
درد می کنند. پیش زاین مش خص شد بود درد ارتباط نزدیکی بافاکتورهای جسمی وروحی دارد» 


I o‏ وا نو ری 
احساس خاصی را در فرد ایجاد می کند که بر احساس کردن درد تاثیر می گذارد. 





راهکارهای افز ایش شیر ماد ر 
از انجا که شیر مادر برای کودک بهترین منبع 
غذایی به مار می آید. افزایش آگاهی مادران, 
برای اینکه بتوانند ان رابه طور کامل در اختیار 
کودک خود قرار دهند ضروری است. 
تحقیقات نشان می دهد که مادر برای 





چيه ۶ 


برخی لامپ ها سردرد می آورند ۱ 

استفاده از ب رخی انواع لامپ های فلورسنت و کم مصرف ممکن ١‏ 
است عامل شروع سردرده ای میگرنی باشد. انجمن میگرن بریتانیا 
اخیرادر گزارشی اعلام کرد: نسل جدید لامپ های فلورسنت و 
کم مصرف به علت آنکه نور ثابت و با شدت مناسی ایجاد نمی کنند و 
| نور آنهابه صورت لرزشی یادر اصطلاح سوسو زننده است» ممکن 


۳ 
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3 به میگرن از این نوع لامپ ها به جای لامپ های کم مصرف و فلورسنت جدید استفاده کنند. 


مسوا کت زدن های مضر! 

بعد از مصرف مواد غذایی ترش:بلافاصله 
نباید مسواک زد. به گفته دندانیزشکان المانی» 
اسید مواد غذایی ترش باعث نرم شد ن موقتی و 
کوتاه مدت مینای دندان‌ها می‌شود و مسواک زدن 
بلافاصله بعد از مصرف آنها می تواند به دندان‌ها 
آسیب برساند. متخصصان توصیه می کنند بعد از 
خوردن غذاهای ترش. نیم ساعت صبر کنید و 
بعد مسواک بزنید. درغیر این صورت این خطر 
وجود دارد که حفرات و سوراخ‌هایی در سطح 
دندان ایجاد شود. 





تاثیر مواد معطر بر سیستم گوارش 
محققان دریافتند در سیستم گوارش انسان. گیرنده‌های مواد معطر وجود 
دارد که تحت تاثیر مواد معطر به روند هضم غذا کمک می کنند. محققان طی 
تحقیقات خود دریافتند در مخاط معده و روده انسان. گیرنده‌های بویایی 
وجود دارد که تحت تاثیر مواد معطر و خوش بو هورمون سرتونین 
ترشح می کنند که بر روند عملکرد سیستم هضم غذا و گوارش آن تاثیر مثبت 
می گذارد. ترشح هورمون سرتونین در معده تولید شیره معده را تنظیم 


می کند و حرکات روده هنگام هضم غذارا تقویت می کند. محققان طی این 
تحقیق آنها موفق به کشف سلول‌های گیرنده مواد معطری مانند ادوبه گلیر 
آویشن میخک و جوزهندی در مخاط روده و معده‌انسان شد ند. محققان 
هشدار دادند میزان بیش از حد این مواد معطر می تواند تاثیر عکس بر روند 
هضم غذا داشته باشد. 


است عامل شروع سردرد در مبتلایان به سردردهای میگرنی باشد. به گفته کارشناسان: انواع قد یمی تر 
لامپ ه ای کم مصرف که این مشکل راند اشتند ‏ باعث بروز حملات میگرن نمی شوند و بهتراست مبتلایان 


ALLKL ALLL 
حم‎ 


22 


7 E E E N E E 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


تاثیر بخشش بر طول عمر 
نف دک ان اعلام کرد ند: ب بخشند گی به حفظ سلامت افراد کمک می کند.بررسی های 
اخیر محققان نشان می دهد کینه توزی و بخل ورزیدن بر عملکرد قلبی -عروقی مک 


و دستگاه عصبی افراد تاثیر منفی می گذارد. 

به گفته پژوهشگران: اف رادی که می توانند مسر 
دیگران را ببخشند واز کینه توزی پرهیز ۱ ۱ 
می کنند. از نظر سلامت قلبی -عروقی در وضع ۱ 
بهتری قرار دارند. پیش ازاین نیزبررسی ها ۲ 2 ۹ 
بر مخت تفت گر اهر e‏ 
و پیشگیری از بروز اختلالات روان نشان داده بود. 





افزایش میزان شیردهی خود بايد غذاهای 
پروتیینی و یاانواع فرآورده‌های حیوانی مانند 
5 شت. ماهی. و مقدار زیاد سبزی مصرف کند. 
نوشیدنیهای کافیین دار بر حذر می کنند. 

یاد اور می شود نوشیدن مایعات سالم در 
هوای سرد مانند شیر می تواند به میزان زیادی 
به مادر کمک کند. 








خطر کمبود ویتامین ) 

به گفته محققان کمبود ویتامین ن) در بدن عوارض جبران ناپذیری 
درپی دارد» به همین علت محققان مصرف روزانه آن را توصیه‌می کنند. 
بدن انسان قادر به تولید ویتامين ننیست لذا با کمک مواد غذایی و 
یبامکمل های غذایی و دارویی حاوی این ویتامین. نیاز روزانه بدن 
تامین می شود. کمبود این ویتامین» حشک و ش‌کنند ه شد ن مو‌هاء 
ژنژیوت (التهاب له ها) پوست خشک کاهش سرعت التیام ز خم. 
حون مرد گی» خونریزی بینی» درد و الته اب مفاصل. افزایش وزن» 
کاهش لبه بر عفونتهاء اسکوربوت. ضعف. کم خونی, از دست دادن 
دندانها خونریزی مخاطی و خون مرد گی رابه همراه دارد. لذابا 
مصرف مکمل های این ویتامین. بدن در مقابل این بیماری ها مصونیت 











متانت خر دمندان. هن محبوس ک دن ۱ 


۰ 


اب 


در 


قلب ۱ 


0 


ان است 


ار وشفو کو 


a‏ هییخون ون خبرتاب هآرهیوکهشددلیازدلم رکتولوهی#4شتز: 





برگردان: بهروز بهرامی وسایط آمروزی دست ۱ 
انگستا 1 سم. در تصویر 
7 اد شه دہ اقتاد وا دواد کنا ما مه ش‌شند د 
2 ر گو شه دورافتادهای واقع در کنار مزال حو د رگن بار ۱ 


5 


نس 


در این مطلب منعکس شده است.ا 


بآ( 


انباری دور افتاده 

یک انبار دورافتاده در مزارع واقع شده در حومه 
شیفیلد | خرین منطقه‌ای است که انسان بتواند جت‌های 
ی اه ای‌راکهد جنگ جهانی دوم مورد اسستفاده 
قرار گرفته بود. آنهم کاملادست نخورده مشاهده 
کند.اماواقعیت این که‌دریکمکان ۵ ۵هکتاری 
در دامنه تیه‌هایی که مزارع حومه سوئیند ون و شیفیلد 
درانگلستان راپوشانده‌است ودرهفت انبارعظیم 
گنجینه‌ای از بزرگترین آثارعلم و تکنولوژی که‌سرانجام 
به پیشرفت‌های حیرت‌انگیزو کنونی منتهی شده» قرار 
دارد. از نخستین دوجرخه‌ای که به وسیله قوه‌بخاراب به 
حرکت درم ی آید گرفته تانخستین راکت‌هاوموشکهای 
اتمی که هر کد ام قادربه حمل شش کلاهک هسته‌ای 
بودند دراین مجموعه یافت می‌شود.درحقیقت در 
حدود هجده‌هزاروسیله کوچک وبزرگ که فراموش 
شده وبعضاحتی درباقی بودن آنها تردید وجود داشت» 
آنهم در شسرایط عالی و کاملا نوو دست نخورده در 
این گنجینه جمع آوری شسده و به کل کاملامخفی 
و محرمانه از آن نگهداری می‌شود. البته اکنون اجازه 
ار 
چرا که در برخی از موارد ابزار از نوع اطلاعاتی و نظامی 
بودهو کشسورهای سازنده رویآنها حساس هستند» 
اماامید می‌رود که‌درآینده‌نزدیک این ارشیویرای 
عموم قابل استفاده‌بشود.امادرهرحال چند تن از 
نمایند گان رسانه‌ها موفق شده‌اند تاطی یک دیدار که 
با مشکلات فراوانی هم همراه بود. عکسها و اطلاعات 
خارق‌العاده‌ای ازاین مجموعه‌به دست اورند که 
خلاصه‌ای از این گزارشها را در زیر مطالعه می کنید. 


محر مانه‌ای راحای داده‌اند که‌در اد کلکسیو نی از اختر اعات و د ستاوردهایی کهپیشر فت علم 
و تکنو لوزی حیر تانگر کنو نی دشر راامکادیذیر ساخته. نگهد اری می شو د و تنها چند دانشمند 
حهادا از و جو د چنین مر کزی اطلام د ار ند. اما تی چند از خبر نگار ان کنکاو با شسبیخو دا زد دا.ده 
مر کر مذ کو ر اطلااعات حالب و حامعی پیر امون ابه د ست اور ده‌اند که حاصل الا به اختصار 


نخستین ماشین آتش‌نشانی 

نابود شد. سردمداران‌شهرهای بز رگ بر آن شدند تاراههایی 
برای‌مبارزه‌با آتش‌سوزی که به دلیل ساختار خانه‌هاو کلبه‌هادر 
ها اه دا 

وسرانجام نخستین وسیله مبارزه با آتش که درواقع پایه و 
E‏ .این ماشین قادربود تادرهرد قیقه ۵0۵ ۶لیتر 
آب‌رارویآتش‌با زکند.پس از آن‌با افزایش میزان آب قابل حمل 
و افزایش شیلنگ‌ها و 
هر چند سال ماشین 
می‌شضد تاانجاکه‌به 5 


1 ِ تش‌نشانی را که به / 
جادودب ل 
اج دا 2 
مشاهده می کنید. 


۱ 


۳ 





مو شک‌های هسته‌ای 

اولین پد یده‌ای که دراین بازدید تو جه رابه خود جلب می کند. نمونه‌هایی از نخستین موشک‌های هسته‌ای 
بود که تولید شده در اواخردهه 1۰ واوایل دهه‌هفتاد بود. درواقع شکل و شمایل ظاهری این موشکهاء بی‌اختیار 
بازدید کننده رابه بحبو حه دوران جنگ سرد می برد واین نکته که هر کد ام‌ازاین موش کهابه مسوی پایتخت یا 
به قد ری وحشتآور بود که عرقی سرد رابرپیشانی آنها جاری کرد. درحقیقت وقتی که سازمان ضد جاسوسی 
انگلستان به کشسورهای غربی بویژه آمریکا و انگلستان هشدارداد که روسهادارای قابلیت حمله اتمی به 
پایتخت‌های غربی مانند واشنگتن و لندن شسده‌اند. انگاه آنهابه سرعت دست به کار شده و موشکهایی را که 
را ای اه ار را در .این نوع موشک» »اهنا بی‌نام 
TS -‏ 
پس از اهن ابی نوبت به موشکهای پولاریس رسید که از 
زیردریایی ویاعرشه کشتی هم قابلیت شلیک شدن به 

سوی هدف راداشت شت. این نوع موشک حتی خطرناکتر و 


ویرانگرتراز موشک قبلی بود و نمونه آن‌راهم‌در تصویر 
مربو طه مشاهده می کنید. 








پس از کشف قطب جنوب 

۳ ۱ به دایره قطبی در قطب 
جنوب رسید.ماتپجاهسالپس ازآن‌هم کاوشگران 
هیچ وسیله‌ای دراختیار ند اشتند که بتوانند به کمک 
آن‌دردمای پنجاه درجه زیر صف رو همراه‌بابادی 
مسمد کندد ها مسرعت ۷4 کیلومتر e‏ 
منطقه قطبی راطی کرده و نقشه و چارت قطب جنوب 
را تکمیل نمایند. تااینکه به کمک یک موتورهشت 


محرمانه ترین 
یکی از هیجان‌انگیزترین و درعین حال 
محرمانه ترین قسمت‌هادراین مجموعه همانا 
نخستین کامپیوتر است که با نام رمزی ارنی در سال 
۷ یعنی درست چهل سال پیش کار خود را اغاز 
کرد. نخستین وظیفه‌ارنی جمع آوری و پروسه کردن 
اطلاعات ضد جاسوسی و نظامی 
بود که در آن زمان به جهت و جود 
جنگ سرد میان شرق و غرب. 
اهمیت فراوانی داشت در ان ان 
حتی واژه کامپیوتر برای مردم 
بیگانه بود و درواقع واژه کامپیوتر 
برای ماشین حسابهای اولیه به 
کارمی‌رفت.ارنی‌دربد و کار 
یکهزاروپانصد کیلووزن‌داشت 
وقابلیت برنامه‌ریزی هم نداشت 
بنابراین همه اطلاعات و امار داده 
شده توسط ارنی بدون کنترل و از 
روی واقعیت محاسبه شده بود. 
درحقیقت از زمان اختراع قابلیت 
برنامه‌ریزی کامپیوتر بود که 
یه را تام رم 
اغاز شد و در نتیجه دولتها قاد ر به 
ایجاد تغییرات دلخواه در کامپیوترها شدند وبدین 
اد E‏ 
درجای‌دیگرارنی هم به کار خود ادامه داد وپس 
ازارنی»ارنی یک» سپس ارنی دو و آنگاه ارنی سه‌و 
سرانجام‌ارنی چهاربه‌عنوان آخرین کامپیوتردرمیان 
ارنی‌هابه عنوان بزرگترین منبع آماری و اطلاعاتی 
برای یک ملت به کار گرفته شسد.ارنی چهار که‌در 


سال ۱۹۷۲ کار خودراآغاز کرد ودرواقع پانزده 
سال پس از اغاز کار کامپیوتر یا همان ارنی اصلی و 
اولیه» ارنی چهار با قد رتی معادل پانصد برابر بیشتر 
را ار ترا را ار 
نشان داد. یکی از مهمترین وظایف ارنی‌هاشر کت 
درسفرهای فضایی بود بخصوص آپولو یازده و 
پیاده شد ن نخستین انسان در سطح 
ماه یکی از مهمترین دستاوردهای 
ارنی‌ها به شمار می‌رفت. 

اما در این میان» مشهورترین 
خدمت انجام شده توسط 
کامپیوتره ای ارنی. نجات جان 
سرنشینان سفینه آپولو ۱۳ بود که 
به دلیل نقص فنی در مدار کره ماه 
»پروژه پیاده شدن فضانوردان در 
سعح ماه رابرهم زد امااین تنها 
اشکال نبود. بلکه به دلیل خالی 
شدن باتریهای خورشید ی سفینه 
آپولو ۱۳ توان‌ونیروی کافی برای 
بازگشت و طی چهارصد هزار 
کیلومترمسیرمیان کره‌ماه‌و کره 
N‏ 
که ار رف تک اما ها 

ا .منبع انرژی‌لازم‌رابرای آپولو ۱۳ فراهم 
آورد و سپس بابرنامه‌ریزی دقیق.بد ون آنکه حتی 
کوچکترین اتلافی صورت گیرد به تقسیم‌بندی 
انرژی و نیرودرپی روزهای باقیمانده از سفرهمت 


گمارد و سرانجام در میان استقبال مردم.هر سه 


سرنشین آیولو ۱۳ با سلامت به آغوش خانواده‌های 
oS‏ 


اتومبیل‌های الکتر ونیک 


منطقه قطبی ساخته شد که قاد ر بود درهر روز ۵1 
کیلومتر یخ» آب و برف رادرنوردد . تنها یک نمونه از 
در موزه‌باقی مانده‌است که حتی اکنون‌هم نگاهی به 
آن اعجاب رادر انسان برمی‌انگیزد. 


نخستین ماشین پول نقد و چا 


نخستین‌ماشین چاپ که پس از گوتنبرگ -مخترع 
E‏ 


بود که وزن ان بالغ بر چهار تن می‌شد. این ماشین در 


ابتدای قرن نوزدهم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 

را رورا بر اه دعس این ۳ تسیر 

چاپ می شد که البته در آن روزها مشکل کاغذ و تهیه 

نیک مشسکل ملمسوس وکاملامحدودبود .علاوه 
ره 

ماشین پول نقد 

که برای اولین بار 

TT 

به کار گرفتهشد 


بيز در مجموعه 


گنای درس ال تا خر ار 


نخستین اتومبیل الکترونیک در تاریخ» در حدود صد و اندی 


سال پیش بانام کریگ ساخته‌شد.اما جالب اینجاست که‌همان 
تکنیک که در سال ۶ ۱۹۰برای‌ساختن کریگ به کار گرفته شد»امروز 
هم برای ساختن تویوتای پیوس از نوع الکترونیک. مورد استفاده 
قرار می گیرد. علاوه بر آن نخستین اتومبیل پخش مستقیم تلویزیون 
۱ که درواقع فرستنده سیار محسوب می شد نیز در این مجموعه برای 


سے 


۱۹۵۱ فررستنده‌سیاربرای نخستین باردرسال‎ EES 
مورد استفاده قرار گرفت و تنها قادر به پخش مستقیم تصویری در‎ 
داخل شهر می‌شد و سپس این فرستنده‌ها به تد ریج متحول شد ند‎ 
تاسرانجام به روزهای ماهواره‌ای رسیدیم.‎ 
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مفوره خلوانده و ازدوای 


قابل نوجه خوانن دگا نگرامی 
زما ن این مشاوره دچار تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
| از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
کر ار کر 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 


دل تر ویم با 


یس ٩‏ اساله‌ام که از نظر درسی هم بسیار قوی و جزء 
با را رت ال را ار ار 
گله و شکایت می کند.اومی گوید که دوستش به بهانه‌های 
مختلف وی رامورد تمسخر قرار می‌دهد. من بارهاو بارها 
بهاو پند و اند رزدادهام که‌زیاد حساس نباشد واین نوع 
برخورده اراجدی تلقی نکند. ولی او قانع نمی‌شود. 
تصمیم گرفته‌ام به مد رسه مراجعه و از آن دانش اموز نزد 
مد پر مدرسه شکایت کنم» ایا تصمیم من درست است. 

شسماباید بد انید که‌این گونه‌رفتارهابین 
دانش اموزان دبستانی کم وبیش دیده‌می‌شود.بایسرتان 
صحبت کنید وبه او فرصت بد هید تا خوب فکر کند. به 
اویادآوری کنید. می‌دانید که خودش می‌تواند راه‌حل 








مفوره اده و ازدواک 


9 


آقای محمد رضا د ژکام 


3 | (روانشناس و مشاور) 
پنجشنه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 
4 شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 


سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


۰ توصیدی ی روا شىراق 
کیتش همس رالد هلال 


از انجاکه‌ازدواج‌همیشه‌یکی ازپررمزورازترین 
مراحل زند گی هرانسانی است انتخاب همسر از اهمیت 
بالایی ب رخوردارمی‌ شسود وبادرنظرد اشتن‌این موضوع 
مادراینجا ۱۰ توصیه‌ی طلایی روان شناسی برای گزینش 
همسرایده‌آل را ارائه می‌دهیم: 
اجتناب کنید. 

۲ درباره کسی که قصد ازدواج با اودارید اطلاعات 
با او برایتان قابل توجه باشد. 

۳ تنها در صورتی ازدواج کنید که هم شماو هم کسی 
کهبااوقصد ازدواحدارید. از سلامت روانی وعاطفی 
برخوردار باشید. 

:)٤‏ با کسی ازدواج کنید که به شما شباهت رفتاری پا 
گفتاری بیشتر ی داشته باشد. 

۵با کسی ازدواج کنید که در نظر شما جذاب باشد 





خوبی دراین مورد پیدا کند. بگذارید او حرفهایش رابزند 
و احساساتش رابیان کند وشماهم نشان بد هید که رنجش 
ار ار را ار ار 
و 

بااین روش شسمابه او اعتماد لازم راالقامی کنید و 
مسوولیت حل مسائل رابه خودش می‌سپارید به علاوه 
به قدرت تفکراوهم تکیه‌می کنید. البته قبل از این کار 
می‌توانید چند راه حل رابه او پيشنهاد کنید. 

# متشکرم که راهنمایی ام می کنید. اتفاقافرزندم بسیار 
تشویق‌پذیراست با توجه به اینکه این روزها اعتماد به 
نفسش تضعیف شده»فکر می کنم لازم است به توصیه‌های 
شماعمل کنم و اوراتشسویق کنم که خودش مشکل به 
وجود آم ده راحل کند.اوا گر بتواند این مشکل راحل 
کند. احساس رضایت و خرسندی می کند. 

#٭# بله» همین طور است. شما پیشنهاد های عملی تان 
رابه او بدهید. مقلابگویید:«برو باه وستت صمیمانه 
صحبت کن) و با «با دوستانت دراین مورد صحبت کن) 
و یااینکه «اگر نتیجه نگرفتی بامد یر مدرسه‌ویامشاور 
درمیان بگذار. در هر سحال هرجه کمتر حساسیت نشان 
بدهی, زود تراین مساله حل می‌شود. می‌توانی امتحان 
کنی» و غیره.بدین وسیله فرزند شمامی آموزد که با تفکر 
ر کر نود ار بر ان سر اا 

البته بچه‌ها در بسیاری موارد به راهنمایی‌های والدین 
و معلمسان... نیا زمبرم دارند»منتهی نه به صورت نصیحت 
وپند وان درز بلکه به گونه‌ای که گفته شد بايد عمل 


اماقبل ازازدواج رسمی خویشتن‌داری کامل رابه خرج 
دهید !| 

امیت فاص ا 
به هم افزایش می‌پابد. 

۷ وقتی ازد واج کنید که نسبت به همسرتان مهر 
عشق و علاقه عمیق داشته باشید. بدانید که شهوت و 


ر“ ۲ 
رطلای ری ا )ر ۳۳۱۹ 


تصمیم گرفتهام به مدرسه مراجعه و 
از آن دانش آموز. نزد مدیر مدرسه 


شود. یعنی همدلی و درک احساسات انهاء توام با تشویق 
و ترغیب به خوداتکایی درراه‌حل مشکلاتشان و دادن 
پیشنهاداتی به آنها که جنبه راهنمایی داشته باشد. 


باقی می‌ماند. 

قبل ازازدواج راه‌حل وفصل اختلافات را پیدا 
a‏ 

8 تنهادرصورتی ازدواج کنید که بتوانید به 

۰ ۱ گریدرومادر‌بستگان دوستان‌ونزدیکان 
شسمابرازدواج شمامهر تأیید می‌زنند به اتفاق آنها جشن 
بگیرید و اگر مخالف این ازدواج هستند قبل از هر گونه 
تصمیم گیری به سخنانشان گوش فرا د هید. 


] آ. ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
| ان د ست از عزیزانی که از بیماری د هان و 


جراحی لشه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و با 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


آق ایاکبر خوبکردار 

وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 














مشاوره ک ودک و خانواده: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) د و ند شنبه ها: مشاوره 
1 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





قبل از از د واج به این موضوع تو جه کنید 


خشم و همسر آزا 
و همسر 'راری 

اشارم: 

همه مادر زند گی خو د خشم رانحربه می کنیم و فتی که 
او ضا ۲ بر وف مراد دست. وفتی که نار احت هستیم. بادر حق 
مد عدای کا توربی یم این نوع او خشم 
طیعی اسست و همه ما آذارا تحربه‌می کښې امار 
طور نا گهانی سار زیاد خشمگین می شو ند..بابه عبار ت دیگر 
خشم انها عبر معمولی و امتناسب است. 

ی o E‏ 
این افر اد بااخشم و عصباییت همسر و فرز ندال خود را کنتول 
می کنند او قتی با ین افرادی رویر و می شسویم.برای اینکه 
مور د حمله خشم انهاواقع نشویم ر فتار خود رابسیار کنترل 
می کن و در حال ترس از انهاابه سر می بردم. چرا که هر لحظه 
احتمال ان می‌رود که عصبالی شوند و خشم خود راباشدت 


خی ار اد : ده 


هر جه تمامتر بر وز دهند. 


# د ختری ۲1 ساله» لیسانس و کارمند هستم. یکسال پیش 
باپسری‌دوست شدموپس زرفت و آمدهای خانوادگی» 
قرارشد ما یکسال ونیم نامزد شویم تاشسرایط ازدواجمان 
آماده شسود اکنون ماه از دوره نامزدیمان می‌گذرد مس فد 
می کردم که او دراین مدت باید کاملابا خصو صیات شخصیتی 
واخلاقی و رفتاری من آشناشده‌باشد ولی به نظر می رسد که 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


«فرایحاززادی‌مشروط زندالی» 


درحالی که د انشجوی ممتاز دانشگاه بودم بر اثر معاشرت 
باافراد ناسالم ورویای یک شبه پولدارشدن و خامی دوران 
dD E TS‏ 
درمدتی کهباآنهاهمکاری داشتم ازاخلاق‌های‌زشت 
وناجوانمردی‌هایایشان ناراحت بودم اما چون پول خبلی 
محموله مواد به تهران دربار چهارم به محاصره پلیس در امد یم 
وهمگی‌دستگیرشدیم‌وبه‌جای‌ثروتمند شدن‌سراززندان 
دراوردیم اینک که برای اولین بار طعم زند ان ومحرومیت از 
آزادی را تجربهمی کنم درک کرده‌ام که تاچه اند ازهاحمقانه 
رفتار کرده وبه راحتی زند گی ام رابه نابودی وسرشکستگی 
سوق داده ام .عمیفا ناد م هستم ونیت کرده ام همه چیز را جبران 


ین‌طورنیست و 
e‏ 
زود از کوره‌درمی‌رود. اصلاهم برایش فرق نمی کند که آن فرد 
چه کسی و یا زمینه صحبتمان چه باشد! آخرین بار آنقدر د چار 
خحشم و عصبانیت شد م بود که تمام شیشه‌های پنجره راخرد 
کرد. از سوی دیگر احساس پشیمانی و ابراز محبت هم دارد. 
صحبت کردن و قانع کردنش تابه حال فایده‌ای نداشته است» 
ES‏ 

و 8 توصیه می کن م قبل ازهر چیزی»میزان‌وفاداریو 
علاقه تان رابه او اثبات کنید تااوبفهمد که سو ءظن‌هایش 
نادرست بوده است.درصورت عدم نتیجه مطلوب برای 
نامزدتان در موقع خشم و عصبانیت او رانزد یک روان‌شناس 

#]یااین مورد تاثیرات منفی درزند گی مشترک‌هم خواهد 
ES‏ 

i i‏ 8 بله به همین د لیل هم قبل ازازد واج لازم است که به این 
موضوع تو جه کنیم. در صورتی که فرد مورد نظر شمادر کنترل 
خشم خود مشکل دارد و به شدت خشمگین می‌شود ارتباط 
شمادرآینده‌مخدوش خواهد بود.به عقیده‌من ازازدواج 
باچنین افرادی‌باید پرهیز کرد زیرازند گی با چنین افراد به 
SS‏ 

تعدادی ازاین اشخاص بعد ازازدواج شعله‌های خشم 
خود رابازدن همسر خود خاموش می کنل درادبیات علمی 
این قبیل افراد رابه عنوان همسرآزار می‌شناسیم. همسرآزاری 
یک مورد بسیارجدی درروابط خانواد گی به مار می‌رود. 
برخی از خانم‌ها ر پس از ازدواج, متوجه می‌شوند که همسر آنها 
ردو اا در اس رایسب یدح کل شیر رداچ 
دیگربرای داشتن ازادی وشروع زند گی جدید لحظه شماری 

یک ایا مدت زندان قابل خرید است؟ 

دو-چه راهی وجود دارد که من سریعتر وقبل از مدت 

محمدی_ تهران 
هو اھ ھور نر مک 

امید وارم احساسات وادراکات فعلی خود راهمواره حفظ 
ار رای را را 
حبس شماقابل خرید نیست وباید آن‌راسپری‌سازید زیرا 
اگر داد گاه تصمیم به تخفیف یا تبد یل مجازات شماداشت 


ریا ار را را رت را 
مشسخص می کرد. کوتاه شد ن محکومیت شما به چند طریق 
امکان پذیر است. هم امکان بخشیده شدن مد تی از حبس شما 
توسط عفوهایی است که به‌مناسبت‌های مختلف از جمله 


اعیاد مذهبی یانوروزیا داده‌می شود وهم ممکن است 
بتوانید از طریق آزادی مشروط مد تی از حبس خود راکاهش 
دهید.استفاده از کاهش مدت محکومیت باعفوعمومی پا 
حصوصی با توجه‌به آیین نامه عفومربوطه و آیین نامه کمیسیون 
عفو وبخشود گی خواهد بود. بااین توضیح که عفو عمومی به 


دست بزن دارد و خشم خود رابازدن آنها کاهش می‌دهد. 
بسیاری‌ازاین خانمهااولین باری که متوجه این مساله 
می شوند» شوک زده و مبهوت می‌شوند ونمی‌دانند که جه‌باید 
ll‏ ی 
می‌کند.د رلحظ ه عصبانیت به راحتی آنهارامی‌زند و 
بددهنی می کند. 

#اگراومشکلش رانبذیردوبه‌روان‌یزشک 
Ey‏ 

و 4 بعضی مواقع» ا 
SS‏ رابه سختی قبول می کنند 
واحساس می کنند هیچ مشکلی ندارند 
ونمی‌خواهند بپذیرند که‌ایسن گونه 
مشکلات رفتاری تاجه حد می تواند در 
زندگی و روابطشان موثر باشد» درحالی 
که اگردر جهت مثبت تغییر رویه بدهند و 
درصدد درمان خود برآیند»د گر گونی بزرگی 
در زندگی و آینده‌شسان به وجود خواهد آمد. 
TS‏ 

0 که این گونه رفتارهایش شدبد تر شود. 

#۶ متاسفانه ابر از خشونت دربعضی افراد»راهی برای 
TT‏ 
اگررفتارش‌شدید ترهم نشود ود رهمین سطح باقی بماند. 
باز شما باید از خود تان بیرسید ایا حاضر هستم در تمام طول 
عمراین گونه زند گی کنم؟ 

من فکر می کنم بااینکه تاریخ ازد واجمان تقر یبامشخص 

شده.ولی‌باید دراین مورد بیشتربررسی کنم و نیازبه زمان 
دارم. درحال حاضر نمی توانم جوابی قاطع به خود م بدهم. اگر 
بتوانم نامزدم راقانع کنم» تر جیح می دهم مد تی بعد حضوری 

و 8 ماد رخد متتان هستیم و مشاوره‌باهردوی شمارادر 
این شرایط ضروری می‌دانیم. 


موجب فانون خاص وعفو حصوصی توسط عالی ترین مقام 
مملکت به محکومین اعطا می‌شود. اما ازادی مشروط به نحوه 
ES‏ ار تا ار 
آن‌بهره‌مند شوید.دراین خحصوص ماده ۳۸قانون مجازات 
اسلامی مقررداشته است: هر کس برای با راول به علت ارتکاب 
جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات 
ار داد گاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی 
می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط 
صادر نماید: 

رک رای ار را ات 
نشان داده باشد. 

۲. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس 
از ازادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 

۳.هرگاه تاآنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد 
حکم داد گاه یا مورد موافقت مدعی خصوص واقع شده 
بپسردازد ودر مجازات حبس توآم با جزای نقد ی مبلغ مزبوررا 
بیردازد یاب مواففت رئیس حوزه‌فضایی ترتبی برای پرداخت 
داده شده باشد. 

تبصره:مراتب مذ کوردربندهای(۱)و(۲)باید مورد تایید 
رئیسس زندان محل گذران محکومیت وقاضی ناظر زندان یا 
رئیس حوزه قضایی محل قرار گرد ومراتب مذ کور در بند(۳) 
باید به تایید قاضی مجری حکم برسد. 
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بحث ازد واج «پورهمت» سوژه سه چهار روز بحث 
هه ی ری ود رروری که ور هم به آن‌زن 
جوان علاقه‌مند شد [که شرح آن در چند شماره قبل 
اد ]رس کل نمی کرد ل تاد وهان را 
به این وصلت تشویق کنند. درحقیقت همه بچه ها با 
این ازدواج موافق بودند جز حودش؛ نه اينکه آن زن 
رانپسندیده‌باشد. که خیلی هم صاد فانه اعتراف کرد 
که به او علافه‌مند است:«تنها کسی که بعد از همسر 
خدابیامرزم دلم را لرزاند این بنده دا بود ام...» 

و همه بحث بچه‌ها با گروهبان بر سر همین «اما» 
بود؛ پورهمت که لابد ماجرای کشته شدن زن وای 
رابه خاطر دارید [ که در نتبجه کینه کهنه یک زندانی 
که می خواست از گروهبان انتقام بگیرد. آن زن معصوم 
رابه جای پورهمت بابمب گذاری در ماشین به قتل 
رسانده بود ]به همین خاطر نیز پورهمت همین که به 
«ازدواج مجدد» می‌اند یشید. د جار «احساس گناه)» 
می‌شد و می گفت: «همین که فکر می کنم یکنفر دیگه 
جای زن خد ابیامرزم‌رو بگیره... فکر می کنم دارم به روح 
او حیانت می کنم)! ۱ 

اگرچهبچه‌ه اصلااین حرف گروهبان راقبول 
ند اشتند اما آنها به این علت نمی توانستند گروهبان را 
قانع کنند که در چارچوب منطق می خواستند او رابه این 
ازدواج راضی سازند. در صورتی که مشکل گروهبان 
«عاطفی بود و روحی)! 

به‌همین خاطر نیز آن روز بعد ازناه اروهنگام 
خوردن چای» همین که گفتگوی آنها با پورهمت دوباره 
شروع شد. من مسیر بحث رابه سویی که بتوان نتیجه 
گرفت عوض کردم و از همان مسیری وارد شدم که 
پورهمت به آن استناد می کرد!و گفتم: ۱ 

-ببینم گروهبان توفکر می کنی ا گر مثلامی توانستیم 
روح زن خدابیام رزت رو احضار کنیم و تو نظراو رادر 
مورد ازدواجت بپرسی. پاسخش چیه؟ 

پورهمت نفس عمیقی کشسید تا بغض اش فرو کش 
کند و سپس پاسخ داد: 

- خود شما کلانتر بهتر از همه می‌دونی که هیچ زنی 
دوست نداره که شوهرش... 

حرفش راقطع کردم و عذر خواستم و گفتم: 
(درسته» می‌دونم چی می‌خوای بگی» هیچ زنی دوست 
ها ای و 
می‌خوای بگی دیگه گروهبان درسته؟ بسیار خب» من 
حتی جوابی‌رو که محسن و کریمی و صادفی هم بهت 








دادن تکرار نمی کنم که میگن «اون خد ابیامرز که زنده 


نیست!) به خاطر اینکه توهم -به گفته خودت -از 
نکته‌دیگری که الان بهت میگم فکر کنی. خوب فکر 
کنی وصادقانه به خودت جواب بد ی؛ «به نظر تو زن 
خدابیامرزت نگران تنها فرزند تون هست یانه؟ و در 
اینتصورت فکر نمی کنی که او در مورد آینده بچه‌ای که 
بدون مادر داره بز رگ میشه نگران باشه؟ از من دلخور 
نشو گروهبان. می‌دونی که عين پسر خودم دوستت 
دارم اما وافعیت اينه که تو [مانند من و محسن و استوار 
و...و...و همه پلیس‌های این مملکت ] بخاطر وظیفه‌ای 
واوا ات طلست خی نمی رات در ای 
باشیء چه برسه به اینکه جای مادر اون طفل معصوم‌رو 
بعضی اوقات مادرزنت -نگهد اری میشه»«امامی خوای 
هفتاد سال از خودش بزرگتره» بزرگ میشه دجار جه 
مشکلاتی در آینده حواهد شلد ؟) 
رابگویم:«پس امشب در تنهایی خودت با روح اون 
خدابیامرز خحلوت کن و ببین نظرش جیه؟» 

گروهبان طوری به فکر فرو رفت که بهترین فرصت 

ساعت حدود ۲ بعدازظهر بود که تلفن روی 
میزم زنگ خورد و صدای ضعیف و ظریفی که به نظر 
می‌رسید متعلق به یک د ختر جوان باشد به اهستگی 
هرچه تمامتر چیزی گفت که من در مرتبه اول هیچ چیز 
فیکین ؟) 

دختر جوان پاسخی داد که فقط یکی. دو جمله 
از حرفهای ش راشنیدم:«نمی تونم بلند بگم... یکنفر 
می خواد پدرم رأ...» 

دومرتبه گفتم: «من اصلانمی‌فهمم چی میگین» 
الا صحبت ی :) 

دختر انسوی خط با نگرانی کمی صدایش رابلند 
کرد: «یکنفر اینجا با اسلحه ایستاده و می خواد زمري 

وناگه ان صدای فریاد مردانه‌ای به گوش رسید و 
صد ای سیلی و جیغ دخترو... و بعد صدای بوق ممتد 

هراس با همه ابعادش به دلم چنگ زد. شاید اگر 
صد ای عربده آن مرد رانشنیده ب ودم» فک می کردم 


رطای رس شم O‏ ۳۳۱۹ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


وفریادی که به گوش رسید اصلاًشوخی 

- کی پشت حط نود کلاثثر ؟ 

EE 
سوال پاسخ بدهم: «اگر این رامی‌دونستم‎ 
مشکل حل بود» این راگفتم وموضوع را‎ 
توضیح دادم. محسن از پشت صندلی اش‎ 
بایل شده کوشيی تلفن را یر داشت و کفت:‎ 
(الان معلوم ميشه قضیه چی بود...» و همین که مشغول‎ 
شماره گرفتن شد استوار پرسید:‎ 

-می‌خوای به سروان سهرابی زنگ بزنی؟ 

محسن با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد؛ سروان 
سهرابی که در «مر کز تلفن پلیسی»مشغول به کار بود» 
طبق وظیفه‌ای که داشت با «مرکز مخابرات تهران» 
ارتباط کاری خوبی به وجود آورده بود تادر چنین 
مواقعی» بتواند مشکل کلانتری‌ها - یا مسایلی اینجنینی 
e‏ 

سهرابی که همد وره محسن بود» به تصور اینکه 
دوست قد یمی اش برای حال و احوال بهش زنگ زرده 
شروع کرد به گپ زدن از گذ شسته‌ها و شوخی و لطیفه 
تعریف کردن و.... محسن هم که ذاتا ادمی «رفیق باز) و 
البته «ماحوذ به حیا» بود | گرچه لب‌اش رامدام می گزید. 
اما روی گفتن این جمله که : «عجله دارم» رانداشت» 
تااینکه استوار به دادش رسید وسرش را کنار گوشی 
گرفت و با تو جه به اینکه سهرابی نیزاو رامی‌شناخت 
-تاجایی که دلخورنشود - گفت:«سهرایی گل وبلبل... 
عزیزدلم. فقط این‌رو یادت باشه که اگر تا چند دقیقه 
دیگه یکنفر کشته بشه. خونش به گردن جنابعالی و این 
رفیق شفیق شماست!) 

محسن زد زیر خنده اما سروان سهرابی که موضوع 
را گرفته بود» پس از عذرخواهی از محسن و شتنیدن 
درخواست او گفت: «تا دو دقیقه دیگه هم شماره تلفن 
وهم آدرس جایی‌ر و که بهتون ز نگ زده‌بود بهت 
a‏ 

TT 
آدرس و شماره تلفن را گذاشت روی‌میزو پرسید:‎ 
(حب کلانتر... دستور جیه؟)‎ 

فکری کردم و گفتم: «شماره‌رو بگیرو اگر یک دختر 
جوون بود گوشی‌رو بده من» و اگر کس دیگری گوشی 
رابرداشت یک طوری از زیر زبانش بکش که قضیه این 
تلفن جی بوده...؟) 

محسن سر تکان داد وشماره را گرفت. مرتبه اول 
تلفن آنقدر زنگ زد تا قطع شد. اما دفعه دوم بوق اشغال 
به گوش رسید و محسن گفت: «اینطور بوق اشغال زدن 
[ که ریزوپشست سرهم می‌باشد ]مال صحبت کردن 
نیست... حالا دستور چیه؟) 

یاد لحن مضطرب و کلمات د ختر جوان که افتاد م» 
کلاه‌ام رابرد اشتم و گفتم:(محسن و کریمی» راه بیفتین...) 
پورهمت پرسید: «منم بیام کلانتر؟» و من با خنده گفتم: 
(تو فعلا بنشین و به حرفهای من فکر کن...»! 





- این هم پلاک ۱۱ درسته کلانتر؟ 

این رامحسن گفت و هنوزا زماشین پیاده نشده 
بودیم که استوار ادامه داد: 

-اینجارون‌گاه کن کلانتر... شيشه درورودی 

نگاهی به در آن خانه جنوبی انداختم» حق با استوار 
بود؛ به نظر می‌رسید که یکنفر با مهارت طوری شیشه را 
که کت با دس گرم اس شاقن ود ناک 
از ماشین که پیاده شدیم پسر نوجوان چهارده پانزده 
ساله‌ای رادیدیم که چند متر بالاتر از «پلاک ۷۲ روی 
پله یکی از خانه‌ها نشسسته و مجله ورزشی می خواند. 
محسن به سراغش رفت و دست داد و پرسید: 

-ببینم جوآنمرد... ند ید ی چه کسی این شیشهرو 
شکسته؟ اصلا توی این یکی . دو ساعت کسی‌رودیدی 
که وارد این خونه بشه؟ 

پسر نوجوان که نامش «عمرآن» بود به اقتضای 
سن اش که خیلی دوست داشت مهم و تاثیر گذار جلوه 
کند. لبخند ی زد و گفت: بعد از ساعت ۷ صبح که بابام 
از خونه میره بیرون و تاساعت ٩‏ شب که مغازه‌رو تعطیل 
می کنه و مياد خونه «عمران کلانتر» توی این کوچه قد م 
می‌زنه تاآمار کبوترها و مورچه‌هایی راهم که ازاینجا 
رد میشن داشته باشد جه برسه به ادمها؛ اون هم ادم 
مشک زک عل کی کو دا وتا زوا 

- خب عمران کلانتر حالا بد ون اینکه حاشیه بری» 
برو سر اصل مطلب بینم قضیه چیه؟ 

مرا ود فا ا یدوز اند 
یک کلمه اضافه بگوید. شروع به تعریف دیده‌هایش 
کرد: «از دو روز قبل» سر و کله یک جوون تقریبا بیست 
ساله که خیلی هم خوش فیافه بود. اما از سر و وضعش 
ما له | کو رم مهس این | 
نیست توی این محل پید اش شد. مرتبه اول سراغ من آمد 
ویرسید: «منزل اقای داوری اینجاست؟» که من ادرس 
همین خونه‌رو بهش دادم جوان مودبی بود و تشکر 
کرد ورفت. تا اینکه دیشب دوباره پیداش شد اما جون 
زرنگ بود به سراغ یکی دیگه از بچه‌های محل رفت تا 
مثلامن مشکوک نشم! منتهی من از سیر تا پیاز سوالات 
و جوابهاییرو که از جمال پرسیدهبود از جمال که 
بچه محل قد یمی‌مون هست پرسیدم. ظاهرا آقای جوان 
اکن سوام کک کر ای دارری کی موسر کار وه 
کی برمی گرده خونه؟ چه کسانی جزاو توی این خونه 
زند گی می کنند و...» جمال هم میگه«اقای داوری» 
که طلافروشی داره»‌هر روز ساعت ۱ بعد از ظهر میاد 
خونه و ناهارمی خوره و ساعت ۴ عصر هم برمی گرده 
به مغازه‌اش بعد هم میگه که زن آقای داوری هر روز 
حوالی ظهر میره بیرون غروب برمی گرده و تنها د ختر 
اونها هم که بعد از ظهرها میره دبیرستان ساعت اظهر 
میره بیرون» اینطوری بود تادو ساعت قبل که اون پسر 
خوش قیافه آمد توی کوچه و چون من روی پشت‌بام 
منزلمان مشغول درست کردن دروازه گل کوچک بود م» 
منو ندید ولی من اورادیدم که با یک پیچ گوشتی شیشه 
راشکست و درراباز کرد و رفت تو منم که اوضاع‌رو 
اینطوری دیدم. جنگی پریدم پایین و زنگ خونه‌رو زدم 
واتفاقا خود آقای داوری گوشی آیفون رابرداشت و 
موقعی که پرسیدم «آقای داوری این کی بود که شيشه 





رو شکست؟ با خونسردی گفت: «غریبه نیست عمران 
جان» نگران نباش» بعد هم از من تشکر کرد و... تا الان 
که خد مت شما هستیم!) 

از گزارش دقیق پسر نوجوان تشسکر کردم اماقبل 
ازاینکه ازاو خداحافظی کنیم خسودش گفت:«یک 
چیزدیگه هم هست که شاید لازم باشه بدانید؛ تقریبا 
نیمساعت قبل. من از همان جا که نشستم» صد ای داد 
وفریادی روازتوی خونه‌شنیدم.انگار که یکنفررو 
داشتن کتک می‌زدن! ولی تعجبم این بود که صد ای یک 
دختر واسه جی میاد؟ چون نیلوفر -دختر اقای داوری 
- که مد رسه بود و خانمش رو هم خودم ديدم که رفت 
بیرون؟ ولی دیگه چیزی نفهمید م! 

حالا دیگه نگرانی مان بیشتر شده بود. از محسن 
پرسیدم که دست بکند داخل شیشه و در راباز کند. اما 
ظاهرادر قفل بود. تااینکه عمران گفت:«می تونین از 
اط ها ماس RE‏ 

همین کار را کردم و محسن داخل خانه شد قرار بود 
م ا کاو ارو عا یرای اف سا رارکت 
بیرون بیاورد» بیاید و در راباز کند اما خبری نشد. دو 
دقیقه‌ای گذشت و کم کم داشتیم نگران می‌شد یم که 
ناگهان صدای دو شلیک پیاپی از داخل خانه به گوش 
رسید؛ چیزی که خیلی مرا به هم ریخت صدای شلیک 
گلوله‌ها بود که اولی متعلق به کلت کالیبر ۴۵ بود [یعنی 
همان اسلحه‌ای که محسن به همراه داشت | اما صدای 
گلوله دوم اصلا متعلق به کلت نبود؛ صدای شلیک از 
یک تفنگ شکاری بود! 

من و استوار لحظه‌ای به هم خیره شد یم و این کریمی 
بوڈ که واکنشی اول ر ا نشانداد:ماخسین) این زا کت 
وباعجله و اضطراب و شتاب بطرف در خانه دوید 
ودرحالی که با ضربه‌های پیاپی و لگدهایی که به در 
می کوبید تاشاید در از پاشنه جداشود. همزمان فریاد 
زد 

-محسن... محسن اونجا چه خبره... حالت خوبه 
مب ورد ٩‏ 

اا کال نن رار ار یم فروه شساناهازش زا 
تکان دادم و گفتم: 

-آروم باش استوار... آروم باش... 

و سپس به طرف عمران - که رنگش مثل گچ شده 
نود - کردم و گفتم:(درخونه‌تون‌روباز کن تاماهم 
بریم داخل حیاط...) 

عمران سر تکان داد وبا عجله داخل خانه شد وما 
نیز پشت سرش. خوشبختانه نردبانی که گوشه حياط 
قرار داشت کمکمان کرد تاراحت‌تر بتوانیم خود رابه 
حياط منزل اقای داوری برسانیم. 

بااضطراب اما پاورچین پاورچین به اتاق نزد یک 
شدیم و... خون زیادی که داخل راهروی منتهی به 
پذیرایی درو دیواررا سرخ کرده بود قلبمان را لرزاند. 
پا که تند کردیم دو فریاد پیاپی به گوش رسید. 

صدای اول متعلق به یک غریبه بود؛ «پاتون‌رو 
بگذارین داخل. می کشمتون...» 

و صدای دوم - که شبیه ناله بود <به محسن تعلق 


۲ 


- کلانتر تباین کال ۱ 
ادامه و پایان ماحرا در شماره ابنده 


مد 1 





زر ان ان دادن 
زنانی که پیش از | 
انحستین بارداری 
وزن آنها زیرحد 
۾ طبيعى و شاخحص 
4 توده بدنی آنها زیر 
۱ ۵ است. احتمال سقط جنین در ماه سوم 
1 حاملگی بین انان ۲درصد یش تر از سایرین 
است. این محققان د ریافتند» مصرف روزانه مو هو 
۱ سبزی در رژیم غذایی زنان باردار و نیز مشکلات : 
1 حطر سقط جنین را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. . 
۱ سعید زاهدی | 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در بسطام ‏ 


دانستنی‌های خانواد گی 


ماهی مغز را جوان نکه می د ارد 


4 نتایج تازه تحقیقات حاکی از جوان ماندن مغز و 
؟و عملکرد ذهنی افرادی است که ماهی مصرف ` 
می کنند. سالمندانی که دست کم هفته‌ای یک 
و وعده‌ماهی مصرف می کنند» عملکرد ذهنی آنها : 
٩‏ نظیر افرادی است که سه سال از آنها جوان‌تراند ‏ 
؟ وسالمندانی که دو وعده‌ماهی مصرف می کنند ° 
مغز آنها چهار سال جوانتر است. ۱ 


دانشمندان معتقد ند. ماهی به حفظ سلامتی 


۱ ۳11۸۱ برای رشد مغز در سالهای نخست ۱ 


آب پر تقال چه کار نمی کند! 


سبز بجات تازه و کاهش وزن 


تحفیقات جد ید نشان می دهد که استفاده از ۱ 
سبزیجات تازه در کاهش وزن موثر است. 


| واب است. به عنوان مثال کاهو کلم و هویج از ۱ 
1 فیبر دارند. 


احتمال سقط جنین در زنان لاغر 
تحقبقات محقفان 





سایر مرکبات مانند ۴۲ 


1 یمق در نیت وى از ۲ 


سیثرات سدیم که در ۱ 
لح آب مرکبات یات 
و می شود می تواند از تشکیل سنگ ذرافرادی که 
۾ سابقه بیماری کلیوی دارند. جلوگیری کند. 





بو خی کتب 
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از: کیانا نصرت زاده 





خبردادند منصور و احمد باز توی کارخانه دعوایشان 
شده.دیگر کلافه شده‌بودم. تازه یک ماه بود آشتی شان 
داده بسودم. این دو برادر هیچ جوری ابشان توی یک 
جوی نمی‌رفت. از بچگی با هم رقابت داشتند. منصور 
اهل درس و مد رسه نبود و از همان اول امد کارخانه و 
وردست خودم کار کرد... احمد را فرستادم دانشگاه. 
درسش که تمام شد. رفت توی یک اداره دولتی مشغول 
کار شد اما درآمد چندانی نداشت. زن گرفت و بچه‌دار 
شد وبالاخره‌هم آمد توی کارخانه کنار خودم مشغول کار 
شد. ولی همه مشکلات از همان موقع شروع شد. منصور 
باتجربه بود و احمد درس خوانده. 

منصور فکر می کرد کارخانه باید مال او باشد چون 
از بچگی پا به پای من در آنجا زحمت کشیده و احمد فکر 
می کرد به عنوان پسر دوم این خانواده حق دارد سهمی از 
این کارخانه داشته باشد و زند گی‌اش سروسامان بگیرد. 
ا وص اه ری دا شمه وا ی کو 
تادخترهاراشوهر دادهب ودم وهر کدام سر خانه و 
زند گی خود شان بودند» ولی این پسرها نمی توانستند 
با هم کناربیایند. 

دم پیری عجب گرفتاری پیدا کرده بوم... بالاخره یک 
روز عصبانی شدم و گفتم: اصلا کارخانه را می‌فروشم... 

این حرف فقط یک تهد ید بود» ولی کم کم حس 
کردم فکر بدی هم نیست. حد ود ۰سال داشتم. بهتر بود 
خودم را بازنشسسته می کردم. کارخانه را با قیمت خوبی 
می خرید ند. سهم بچه‌ها را می‌دادم و هر کدام می‌رفتند 
سراغ زند گی خود شان. اینجوری خیال من هم راحت 
می‌شد. زنم تشسویقم می کرد این کار رابکنم. خلاصه 
آگهی دادم و مشتری‌ها سر و کله‌شان پیداشد. کم کم 
منصور و احمد متوجه شدند موضوع کاملا جدی است 
و شوخی‌بردار هم نیست. 

کار به جایی رسید که با یکی از مشتری‌ها پای میز 
مذاکره هم نشستیم. ولی به توافق نرسیدیم... منصور یک 
شب آمد خانه‌مان و گفت: پدراین کاررانکن. پنجاه 
بالات کا کار اوه غار ما م کلب گر 
بفروشید پولش خیلی زود از بین می‌رود و... 

گفتم: از دعواهای شمادوتا کلافه شسدم. هر کد ام 
پدرچند بجه هستید» ولی دست ازاین کارهایتان 
برنمی‌دارید. 

منصوررفت. زنم با خوشحالی گفت: شاید همین 
موضوع باعث شود اینها باهم خوب شوند و دست ازاین 
دعواهای بچگانه بردارند. 

گفتم: چشمم آب نمی‌خورد... 

چند روز بعد احمد امد و سعی کرد منصرفم کند. به 
اوهم جواب رد دادم. همین شد که دیگردعوای خود شان 
رافراموش کرده بودند و مدام سعی می کردند مرا راضی 
کنند که کارخانه رانگه دارم. در همین حین يکد فعه 
فکری به ذهنم رسید. یک روز هر دو آنها را صدازدم و 








گفتم: می خواهم پیش ادی به شما بد هم... کارخانه را به 
خود شما دوتا می‌فروشم. سهم مرا بد هید و هر کاری می 
خواهید با سهم خود تان انجام بد هید. 


پسرها ش و که شدند. می‌دانستم پول نقد در دست و 
بالشان نبود که بتوانند سهم مرا بدهند ولی این پيشنهاد 
هر دورابه فکر واداشت.منصور گفت: باشه من خانه و 
ماشیتم رای فروشم: 

احمد گفت: من هم از بانک وام می گیرم و... 

قیمت کارخانه مطرح شد. تازه فهمید ند روی چه 
گنجی زند گی می کرد ند و ناغافل بر سر چه مسائل 
ساده‌ای باهم دعوامی کردند. هر چه حساب کتاب کرد ند 
دید ند نمی‌توانند سهم مرا بخرند. 

گفتم: پس من کارخانه رامی‌فروشم. 

دیگر هر روزمنصورواحمد باهم به خانه ما می امد ند 
رااان کار افر و ل ا واا 
متوجه شد م‌این دو برادر برای اولین بارباهم همدل 
شدهاند... به آنها گفتم: کاش همین قدر که باهم اتفاق 
نظر دارید که کارخانه رانفروشم» در حفظ و نگهداری 
ان هم همین قدر تلاش می کرد ید... 

منصورو احمد انگار تازه متو جه شده بو دند معنی یک 
خانواده یعنی چه و اگر بخواهیم کارخانه رابفروشیم چه 
ضرری به کل خانواده می‌رسد. بالا خره یک روز امدند 
پیش من و گفتند: ما حرفهایمان رازده‌ايم. امور تولید و 
فروش رامنصورمی چرخاند و خرید مواد اولیه و امور 
کار گرها راهم من (احمد) انجام می‌دهم و شماهم به امور 
مالی برسید. اینجوری با تقسیم کار می توانیم از عهده‌اش 
بربياييم. قبول کردم... 

کار به شسکل تازه‌اش شروع شد. بعد از این همه سال 
تازه کارخانه داشت جان می گرفت. دیگر بعد از ان احمد 
و منصور با هم هیچ دعوا و مرافعه‌ای نداشستند. حالا قابا 
حس می کردند همه دارایی‌شان بستگی به حفظ کل 
خانواه و رابطه حسنه با هم دارد... این درس بزرگی بود 
که گاهی بعضی‌ها تالب مرگ هم نمی آموزند و خدارا 
شکر که بچه‌هایم تا دیر نشده آن را آموختند... 


ر یار ا 9 ۳۳۱۹ 
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مشاور خانواد ی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
ار سا ات ان ام ار 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پرسش ویژه 





پشیمانم 

مدت ۷ ماه است که بعد از بالا و پایین‌شدنهای 
فراوان نامزد شده‌ایم. اما مشخصات نامزدم ۱۸۰ درجه 
با ان چه در ذهنم بود تفاوت دارد. 

برخلاف انتظار و توقعات قبلی من. نامزدم از من 
کو ا شور ی توس مس 
که سرباز است. از لحاظ اخلاقی مثل خودم است شاید 
هم مقد اری ناپخته تر و از لحاظ احساسی هم مثل من 
Sak‏ ی و را 
که احساس بدی داشته باشد مثل من بجای اينکه به ان 
رسید گی کند ناراحت و غمگین و ناامید می‌شود. البته 
من حالا که ۲۶ سال دارم مد تی است دیگر نمی گذارم 
به این حالت برسد و سعی دارم که با منطق مساله‌ام را 
حل می کنم. اما آنچه که مرا ز جر می‌دهد این است که 
گاهی وقتها در ماه سه يا چهار بار و هربار هم به مدت 
چهار یا پنج روز من نسبت به ایشان بی احساس و خسته 
هی رمحا و جوضه مخت مگ ی و هه ی 
بانامزدم ند ارم. این مسأله از همان ابتدای آشسناییمان 
بود. اما حتی حالا که نامزد شده‌ايم از این که می خواهیم 
۷ ماه دیگر ازدواج کنیم احساس یأس و دلمرد گی 
دردلم لانه می کند. علاقه من هیچ گاه خود جوش 
نبوده است و اگر هم گاهی باهم خوب و مهربان بودیم 
با تلاش بسیار بوده است. 

ی راا اک ار دز 
دارد و دراین قهر و آشتی‌های مکرر ماهر گز پای پس 
هی اساه کے حرف اسٹ: 

من دو سال است بااین مساله دست و پنجه نرم 
کرده‌ام از تمام افراد خانواده مخصوصامادرم کمک 
خواسته‌ام. اما هیچ کس نتوانسته به من کمک کند. 

امامن واقعابدون هیچ گونه غرضی در خودم 
جستجو کردم امابه چیز محکمی نرسید هام که مرا 
راضی کند و قانع بشوم. 

در حال حاضر پد رو مادرم مخالف این ازدواج 
هستند و می گویند بددل بددهن و بچه است و بدرد 
زند گی با تونمی‌خورد امامن که حوب می دانم علت 
بروزاین رفتارها تماما به او برنمی گردد. و ترس او را 
به اینجا کشاندهاست.به همین دلیل احساس عذاب 
وجدان و گناهم مرااذیت می‌کند. چون خودم رامقصر 
می دانم که جوان ۲۴ ساله‌ای را به این روز کشانده‌ام و با 
احساسش بازی کرده‌ام. در واقع من با خودم هم بازی 
کردهام.آقای دکتر خواه_ش می کنم تصمیم گیری را 
بعهده خودم نگذارید و مرا از این آشفتگی رها سازید. 
آیا این ازدواج عاقبت دارد؟ 

ش.ش.از شیراز 
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هر زمان که زبان را متوقف کنید» سود برده‌اید‎ 
سرکار خانم ش.ش. از شیر از:‎ 
ازدواج زوری نیست‎ 

من دلیل این را که شماپاید حتمابه این ازدواج تن 
دهید متوجه نمی‌شوم اصولا یکی از دلایل دورة نامزدی 
این است که طرفین نسبت به يکد یگر و احساسی که به 
یکدیگر دارند اطمینان حاصل کنند. اینکه او به شما 
علاقه دارد واین علاقه باعث شده تابرای خودش 
آینده‌ای را در نظر بگیرد. حق طبیعی او است اما در این 
ميان شما هم د قیقا به اند ازه او حق دارید که برای خود تان 
فواید و زیانهای یک وصلت رابرشمارید و سپس تصمیم 
لازم رااتخاذ کنید.بیایید در همین موردی که شسمابا آن 
درگیر هستید به بررسی منطقی بپردازیم وازد واج شما 
راباشخصی که فعلابا او نامزد هستید باتو جه به فوائد 
و زیانهاء تحلیل کنیم. 

اختلاف سنی: 

با اینکه تفاوت سنی چهار سال که آنهم شما به عنوان 
مشسکلی رانشان ندهد و تنهایک عدد و رقم باشد. اما 
بلوغ فکری بیشتری می کند. او در زند گی به غیر از دوران 
گذراندن آن است شاهد نبو ده است؛درحالی که به عنوان 
یک شوهر حداقل در جامعه ما انتظار بیشتری از نظر توان 
برای اداره یک زند گی زناشویی از او می‌رود. 

یکی از عوامل بسیار مهم برای زند گی زناشویی و 
تحکیم آن, مشغله شسوهر و منابع درآمد او است. حال با 
توجه به وضعیت نامزد شما اصولا شغلی که وجود ندارد 
بلکه دراین مورد آینده کاملانامشسخصی هم انتظار او را 
می کشد. جرا که ابتد او بايد حدمت سربازی رابه پایان 
برساند وسپس باتو جه به تحصیلات که آن هم در حد دیپلم 
وضعیت تثبیت شده‌ای نیست. البته بسیاری از جوان‌ها در 
چنین شرایطی هستند و باید مراحل زند گی رایک به یک 
د رآمد و به هیچ وجه نمی توان بر آنان خرده گرفت. اما این 
که کسی که قصد ازد واج داشته باشد ان هم قبل از انکه 
وضعیت شغل و درآمد او مشخص شود ماجرای دیگری 
است که باید پذیرفت جندان عادی نیست. 

بحث ما در موارد قبلی» در خصوص مسکن هم ادامه 
می‌یابد» یعنی آنکه طبیعتا در مورد کسی که دیپلم گرفته 
آورد. اما همینکه او از ازدواج سخن می گوید. آنگاه مقوله 
بلکه عین انصاف و یکی از بهترین موارد در مورد زند گی 
مشترک است. در واقع این حق شمااست که از او در مورد 
که پاسخ آن را خودتان بهتر می‌دانید. 
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اخلاق و رفتار: 

۱9| 
زناشویی تفاهم اخلاقی و رفتاری است. در شمه‌ای 
که خود تان در نامه شرح داده‌اید پدیده‌ای که وجود 
ندارد. همین تفاهم است. تنها مواردی که دیده شد 
مقادیر پیشگویی» پیش‌بینی در مورد آینده است که او 
مرتباآن رامطرح کرده و تصور می‌کند که آینده چنین 
و چنان می‌شود و شما سرانجام او به تمام ماجرا را باور 
خواهید کرد و امثال ان که البته این نمی تواند به عنوان 
یک تفاهم کامل تلقی شود. خود تان بهتر می‌دانید که 
ما حتی در مواردی که احساس می کنیم تفاهم کامل در 
شروع زند گی زناشویی وجود داشته» با مشکل مواجه 
ی ویم چب رید به که ویو یی هی ود 
ندارد و همه جیز منوط به اینده است. 

عشق و محبت: 

و سرانجام بر آن احساس پاکی برسیم که در شروع 
ازدواج انگیزه و مرک اصلی ازدواج است. شسما 
خود تان اشاره کرده‌اید که سه يا چهار نوبت در هر ماه 
آن هم چهار یا پنج روز در هرنوبت. نسبت به ایشان 
بی احساس می‌شوید که هیچ» حال و حوصله او را 
ندار ی از حب ٹا کر دنو | ے0 
شما د ست می د هد. 

حال با یک محاسبة سرانگشتی متوجه می‌شویم که 
این حالت در هر ماه حداقل طی دوازده روز و حداکثر 
طی بیست روز به شمادست می‌دهد. یعنی دوازده 
تابیست روزدر ماه راشمانه تنها احساس محبتی 
بهاو ندارید بلکه منزجرهم می شسوید که این میزان 
علاقه نمی تواند واصلاهم نمی تواند گویای وجود 
عشق و محبت آنهم در حد و اندازه‌های ازدواج برای 
شما باشد. 

وسرانجام: 

اتفاقاپرخلاف آنچه که گفته‌اید» تصمیم‌گیری 
نهایی از ان شمااست چرا که ازدواج پدیده‌ای است 
که شما باید درباره آن مسوول باشید و گرنه هر اتفاقی 
که رخ دهد خود شمااولین کسی خواهید بود که 
تصمیمگیرنده را اگ رااش لااد هخر اهيد 
کرد. بنابراین بطور قطع تصمی م از آن شسما است اما 
با توجه به بررسی علمی که برای شماو به اتفاق شما 
انجام داده‌ايم به نظر می‌رسد که منطق و تفکر دقیق 
چنین ازدواجی را از مضامین یک زناشویی موفق 
نمی‌شناسد. البته استثناء هم وجود دارد اما مهمترین 
نکته این است که باید بد ایند که یک اواج حوب 
برای هر دو طرف خوب است و برعکس یک ازدواج 
بد هم برای هرد و طرف نتیجه منفی دربر دارد. بنابراین 
اگر به سرنوشت نامزد کنونی خود علاقه‌مند هستید 
باز هم چنین ازدواجی همانطور که پدر و مادران هم 
ابراز عقیده کرده‌اند مناسب به نظر می‌رسد. من تصور 
می کنم که با کمی تعمق و تفکر شماهم به راه حل 
منطقی می‌رسید و حتی او هم اگرچه ممکن است در 
ابتدااز نظر احساسی د چار مشکل شود اما سرانجام 
به واقعیت و اصل و اساس زند گی پی می‌برد و آنگاه 
متوجه می‌سوید که خود تان بهترین تصمیم ممکن را 
اتاد کردا 

موفق و پیروز باشید 
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۰اپیشر فت بر حسته یز شکی سال ۲۰۰۷ 





۱-فواید ویتامین 1: پیش از این می‌دانستیم 
که ویتامین مآمی تواند ا میزان جذب کلسيم: 
سپب استحکام امتتعوان‌ها شود. 

ول انس فان مرت کد هاش ی 
از ویتامین (1می توانند نقش محافظی عليه دیابت. 


نتایج یک پژوهش بزرگ نشان داد که احتمال ابتلای 
مردان و زنان با سطح بالای ویتامین به سرطان 
روده بزرگ. نصف اشخاص مشابه با سطح پایین 


۳۲- آزماشی برای تشخیص متاستاز 
(تهاجم) سرطان سبنه: سازمان غذا و داروی 
آمریکا 2۸]آسال میلادی جاری روش نوینی را 
رف ف فالتا داه بل د 
جدید GeneSearch BLN Assay‏ نام دارد. در 
طی جراحی سینه برای برداشتن تومور(ماستکتومی 





یالومپکتومی). پزشکان برای تعیین تهاجم سرطان 
به غده‌های لنفاوی مجاورو درگیری آنها ج 
هستند. نمونه‌هایی از انها بردارند و با استفاده از 
تست‌های گران‌قیمت پزشکی بود يا نبود علایم 
تهاجم رابررسی کنند. 

در صورت درگیری غده‌های لنفاوی باید 
عمل جراحی دیگری برای برد اشتن این غده‌هاو 
بافت‌های اضافی انجام شود. 

مشکل ایتجاست که پاسخ این تست‌ها غالبا 
دیر حاضر می‌ شود و بیمار مجبور است ۱ 
منتظر پاسخ این تست‌ها باشد و نگران باشد که آیا 
به جراحی دومی هم نی از پیدا می کند بانه. اما با 





تست GeneSearch BLN Assay‏ به سرعت 
شاخص‌های مولکولی سرطان بررسی می‌شود و 
درست را رگ 


۳-نخستین و اکسن انسانی علیه آنفلوآنزای 
پرندگان: در سال ۰۲۰۰۷ همه گیری جهانی انفلوانزای 
درد کال خهال را نهد یكس کرد این یهار کله 
کو 

تعداد ناچیزی از موارد ابتلابه این ویروس ناشی 
از انتقال انسان به انسان بودند» با این حال پژوهشگران 
بیم داشتند که در صورت جهش (موتاسیون) ویروس 
باعث یک همه گیری جهانی شود. خو شبختانه در سال 
میلادی جاری ۴۳04۸ نخستین واکسن انفلوآنزای 
پرند گان را ایك کرد. 





البته برای تزریق واکسن مزاحم پزشکتان 
نشویدزیرا این واکسن ۹ تجاری تهیه 
نشده و فروخته نمی شود. دولت امریکا قصد دارد این 
واکسن رافقط در موارد همه گیری ملی بیماری مورد 
استفاده قرار دهد. 

۴ 1 باری‌کننده مردم در کاهش وزن: 
لاھ خسن داروی لاغری است که توانسته ا بد 
۴4 رابگیرد. «الی» کار یک آنزیم گوارشی بدن به 
نام لیپاز را تقلید می کند. لپ از باعث تجزیه و هضم 
جربی غذامی‌شود. خوردن یک دوزا زاين دارو در 
هنگان خوردن غذاباعث می شود به ميزان ۳۰درصد 
جذب چربی غذا تقلیل پیدا کند. اما شرکت سازنده 
این دارو تاکید کرده است که مرد م از «الی» تنها به 












عنوان یک روش کمکی در کنار استفاده از رژیم‌های 
غذایی کم چربی و ورزش استفاده کنند. به علاوه «الی» 
بدون عارضه جانبی نیست. اسهال. کرامپ. افزايش 
گاز سیستم گوارشی و مدفوع پرچرب از عوارض 
جانبی استفاده از این دارو هستند. 


۵- ژن‌های جدید دیابت:اگر کسی پدر و مادر 
مشلا به دیابت نوع ۲ داشسته باشد. احتمال ابتلایش به 


دیابت بیشتر از دیگران است. اما جرا گاهی از بین دو 





شخص دوقلو یکی دیابت می گیرد یک تیم پژوهشی 
از آمریکاو فنلاند ۴ ژن جدید مرتبط با دیابت را پیدا 
کردند. ژن‌هایی که باعث ابتلای ۱۷۰ میلیون نفر در 
جهان به دیابت می‌شوند. این ۴ ژن جدید در کنار 
۰ زنی که قبلا دانشمندان بیدا کرده بودند. تعداد 
ژن‌های مر تبط با دیابت رابه عدد ۱۰ می‌رساند. کشف 
این ژن‌ها باعث می‌شود پژوهشگران بتوانند افرادی 
را که ریسک بالا تری برای ابتلا به دبایت دارند» بیدا 


۶-خداحافظ قاعد گی!: زنان از دیرباز دوست 
دا 0 به نوعی از دست مزاحمت عادت ماهانه رها 
شو ند داروی 6۵ آنخستین داروی پیشگیری 










= ق 


ف تحت دا 


از بارداری خوراکی است که به تأیید 12۸ آرسیده 
است و می تواند به طور مداوم استفاده شود. داروهای 
کیت ری رده سل ۱۴ ۲ فرص تون 
ماده موثر یا دارونمادارند. خانم‌هاوقتی در اخر 
دوره حوردن این قرص‌ها به این قرص‌های دارونما 
می‌رسند قائده می‌شوند. ولی داوری جدید 1/7۲6 
این دارونماها را ندارد و همه قرص‌های بسته حاوی 


ماده هورمونی مژثر هستند. این موضوع باعث می شود 
از قاعد گی جلوگیری شود البته استفاده از این دارو 
سیکل بیدا می کنند. 


۸- ۲1۵ داوری تسکین‌دهنده 


مبتلا به بیماری‌ای به نام فیبر ومیالژی هستند. درمانی 


برای مشکل خود پیدا کردند. بیماری فیبرومیالژی با 





خستگی مزمن. درد عضلانی و حشکی تظاهر پیدا 
می‌کند. 10۸ سال جاری, دارویی به نام لایریکا 
زاکه یک داوری صد ی محسو لبم سود یرای 
استفاده در بیماران فیبرومیالژی تایید کرد. پژوهش‌ها 
نشان داده اند که داروی «لایر کا» نه تنها درد بیماران 
فیبرومیالژی را تسکین می‌دهد بلکه کیفیت زند گی 
آنها را ارتقاء می‌دهد. 

پیش از این «لایریکا» برای درمان تشنج» دردهای 
بیماری 51011165 و درد عصبی بیماری دیابت مورد 
استفاده قرار می گرفت.۲ تا ۶میلی ون آمریکایی که 
بیشتر انها خانم هستند از بیماری فیبرومیالژی رنج 
می‌برند. این بیماری ناتوان کننده و پیچید . به مسکن 
های معمولی جواب نمی‌دهد. 


سرطان ریه عامل بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان 
در امریکااست و به تنهایی بیش از مجموع سه 





سرطان شایع دیگر یعنی سرطان‌های روده بز رگ» 
سینه و پروستات باعث تلفات می‌شود. یکی از دلایل 
میرایی زیاد این سرطان این است که سرطان هنکامی 
تشخیص داده می‌ شود که در مرحله پیشرفته است 
بیماری در مراحل زودرس و فابل درمان بیماری را 





ال پیر د :این تست جا ین € نام دارد و در طی آن 
سطح خونی یک پروتئین که در طی سرطان ریه وارد 
خون می‌شود ولی به ندرت در خون افراد سالم یافت 
می ودرا الد از د کر ی می کا تابن ازما یس فا 
تنهایی نمی تواند تشخیص د هند ه سرطان ریه باشد. 
درافرادی که این پروتئین در خحونشان یافت می شود» 
در مرحله بعدی تست‌های تصویرنگاری مانند 
سی ئی اسکن و عکس‌های گرفته شده از سینه با اشعه 


ایکس. باعث تشخیص قطعی سرطان می‌شوند. 


- منیع جدید برای سلول‌های بنیادی: 
سال جاری. سال برجسته‌ای از لحاظ پژوهش‌های 
مرتبط با سلول‌های بنیادی بود. محققان دریافتند 
که در مایم آمنیو تیک هم سلول‌های بنیادی حضور 
دارند و می‌توان آنها را استخراج کرد. اسستخراج 
سلول‌ها از مایع امنیوتیک به سبب در دسترس بودن 
این مایع تحولی محسوب می‌شود. مایع آمنیوتیک 





زن‌ان باردار را می‌توان با آمنیوسسنتز و یا استفاده 
از بافت‌هایی که بعد از زایمان از بدن مادر دفع 
می‌شوند. به دست آورد و سلول‌های بنیادی‌شان 
را استخراج کرد.سلول‌های بنیادی حاصل از مایع 
امنیوتیک می توانند به برخی از ۲۳۰ نوع سلول 
تخحصصی بدن انسان تبدیل شوند. 


۰- ختنه می‌تواند از ابتلا به ۲11۷ 
جلوگیری کند: در ابتدای سال میلادی جاری نتایج 
دو پژوهش بالینی پزشکی در مجله معتبر لنست منتشر 
شد.بابررسی روی ۷۷۸۰مرد در کشورهای او گاندا 
و کنیا که مبتلابه ۷ 11نبودند. مشخص شد که مردان 
ختنه شده هنگام مقاربت» ۵۱ درصد کمتر احتمال 
ابتلای به 111۷ دارند. ویراستاران لنست این پژوهش 
را آنقدر مهم ارزیابی کرده‌اند که آن را آغازگر دوران 
جد ید ی در پیشگیری از ابتلابه 11۷ تلقی کرده‌اند. 
هنوز مشخص نیست که ختنه مردان باعث کم شدن 
احتمال انتقال 111۷ به زنان هم می‌شود يا نه. 

۱ 
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# در روسبه سللانه بیش از ۱۲ هزار زن در 
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دست می د هند.‎ 

تجربه مصرف مواد مخدر دارند و یک چهارم 
جمعت اه لها سر EC‏ 
می کنند . 

یکسوم کسانی که دچار چاقی مفرط 
هستند در کشسورهای درحال توسعه زند گی 
می کنند. 
أمار فاه بارداری زودهنگام به آمریکاو 
انگلستان اختصاص دارد. 

۷آمار زنان گمشده چینی به ۴۴ میلیون نفر 
می رسد! 

۷تعداد اد 
و 

۷ درصد اعدام‌های صورت گرفته در 
سال ۲۰۰۲ در سه کشور جهان به وقوع پیوسته 
ات 

۷ اطلاعاتی که سویرما رکت‌های انگلیسی 
درباره مشتری‌های خود جمعآوری می‌کنند. 
اطعا اس ه وت تور 
درباره شهروندانش دارد. 

۷ در اتحادیه اروپاء روزانه هر رس گاو به 
E‏ تا تا 
اما ۷۵درصد جمعیت قاره آفریقا با پولی بسیار 
کمتر از این رقم به زند گی روزانه خود ادامه 
می د هند . 

la ما‎ 

گرایان ممنوع اعلام شده و در ٩‏ کشور 
ِ نیزبرای این کار مجازات مرک رادر نظر 
گر فته‌اند. 
کمتر از یک دلار به حیات خود ادامه می‌دهند. 

در ها تا 
در طول یک سال مورد جراحی زیبایی قرار 
گر فته‌اند. 

۷ در اثر انفجار مین‌های زمینی» هر ساعت 


جمعیت دنیا با درآمد روزانه 


یک انسان جان خود رااز دست می‌دهد و یک نفر 
دیگر نیز د چار معلولیت می‌شود. 
SEES‏ 
ما ا ا 
¥ کشورهای صنعتی LN‏ 
TS‏ 








۰ 


دای 


0 


۰ 


د نبا دسته ده 


هنر های ز ساست. هن 


ماده خ 


عر ور و و 


یله 


و 


ار امش خاط است 


۵ آناتول فر انی 


ماجراهای خواستگاري از کوروش کاشانی 





اشرف جون گفت: این پسره‌هیچ چیز کم ندارد. د یگر 
سوگل شانسی بهتر از این پیدا نمی کند ... 

تا رک 
جوی نمی‌رفت. خاله مادرم بود. یک زن قد رتمند که 
عملاهیچ کس روی حرف او حرف نمی زد.امامن لجم 
می گرفت. وقتی می د ید م برای هر کاری نظر او مهم است 
ی | نات یامن می ارده 

مادر گفت: خدا کنه سو گل بچگی نکنه واین یکی 
خواستگارروالکی ازدست نده.دیگر ۲۸ سالشه... 
نمی‌دونم تا کی می‌خواد این دست و اون دست کنه؟۱ 

حرصم گرفت. آخر چرامادر این حرف رامی‌زد؟ 
خودش که می دانست خواستگاردرست وحسابی 
نداشتم هر کد امشان یک ایرادی داشتند ولی دست اخر 
همه کاسه و کوزه‌هاسرمن می‌شکست... توی اتاقم بودم 
وصدای اشرف جون و ماد رراخوب می شنیدم.اشرف 
جون گفت:به هرحال»تو مادرش هستی.باهاش صحبت 
کن. این یکی با بقیه فرق می کنه... خد احافظ... صد ای به 
هم خوردن دررا که شنید م. از اتاق پرید م بیرون و رو به 
مادر کردم: 

-جچه خبر بود؟ بازاشرف جون‌اومده بود اینجا جه 
کار ؟! 

مادر چشم غره‌ای رفت: خوبه یک کسی مثل این 
زن توی خانواده‌ماهست والا همه دخترهاویسرهارو 
دستمان می‌ماندند!... برات یک خواستگار خوب پیدا 
کرده. می گه همه چیز تمامه... خدا کنه روی این یکی 


گذاشتم؟ 


مادر آهی کشید و گفت: خب بله... یعنی تو این همه 
وا کار کک برد که تون زین کے 

از حرف ماد رخیلی ناراحت شدم. جوری حرف می زد 
انگارروی دستش مانده‌ام!همیشه وقتی اشرف جون 
ااا دی چا رر ا وروی سر نس روز 
ولی کم کم نرم می شد و لحن صحبت کرد نش عوض 
می شد... همانجا با خودم عهد کردم پسره هر کی و هرچی 
بود. جواب بله را می‌دهم تا خیال همه راراحت کنم! 

شب جمعه آمدند حواستگاری... اصلاتو صورت 
پسره‌نگاه نمی کرد م. وقتی رفتند. مادرواشرف خانم 
شروع کردند به تعریف و تمجید از پسره و خانواده‌اش. 
من هم گفتم: جواب من مثبته اگر فردازنگ زد ند بهش 
بگید حاضرم با او ازدواج کنم. 

این حرف رازدم‌ورفتم توی‌اتاقفم. چند د قیقه بعد 
اشسرف خانم آمد دنبالم. مثل همیشه بالحن مستبدانه‌ای 
گفت:حالا چراهول کردی؟ چند بارباهاش بروبیرون 
حرفهات‌رو بزن بعد. 

گفتم: نه» اینجور که شمامی گید خیلی خوبه. من هم 





بحر ازى 
هروس شدحم 


قبول دارم... 

لج کرده بو دم ونمی خواستم یک کلمه بیشتر حرف 
بزنم. اشرف جون هم عصبانی شد و در را کوبید به هم و به 
مادرم گفت: اصلاین د ختر تو خله... نه به نه گفتنهاش و 
نه به این بله گفتنهاش!... ۱ 

روز بعد. مادر آن پسر زنگ زدو مادرم هم تلویحا 
جواب مثبت راداد. قرار شد دو خانواده با هم رفت و امد 
کنند وبیشترهمد یگررابشناسند. شب جمعه بعد خانه 
آنهادعوت بودیم. ارف جون آمد و از توی کمدم یکی 
از لباسها را برايم انتخاب کرد و گفت: 

-همین رامی‌پوشی. هم سنگین است و هم قشنگ! 

-چشم... هرچی شما بگید» اشرف جون. 

مادرحسابی از دستم کلافه بو د. من اماحسابی افتاده 
بسودم‌روی دنده‌لج...شب جمعه مثل یک د ختر حرف 
گوش کن همانطوررفتار کردم که آنهااز من خواسته‌بودند. 
بابک, خواستگارم هم سعی می کرد از هر دری سر صحبت 
رابامن باز کندومن با خوش خلفی حرفهایش راتایید 
می‌کردم. هیچ کس جز مادر و اشرف خانم نمی توانست 
معنی رفتارهای مرا بفهمد. 

شب که بر گشتیم» مادر گفت: یک کمی پز و ادادارند. 
خوشم نمی‌آید... ۱ 

گفتم: مادر گل بی عیب خد است... من که خیلی از آنها 
خوشم آمده و عروسشان می‌شوم. 
مادرباد لوایسی به‌من نگاه کرد. 
ی دیراورم هس 

| | پیش پدرفوت کرده‌بود 

# و همه دغدغه‌اش 








۱ ایشتلاه مس ود 
۲ یک جورهایی 


ر“ 7 
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عذاب وجدان گرفته بود که چرامرامجبور کرده این 
خواستگاررا قبول کنم. دل ماد رانه‌اش بد جوری به رحم 
افتاده بود. شب آمد توی اتاقم و گفت: حرفهای مرابه دل 
کو اگردلت با ین پسر نیست مجواب مفی بد... ار 
عمرت هم پیش خودم بمونی هیچ عیبی نداره. 

چشم‌هایش پر از اشک بود.ولی من بی‌رحمانه گفتم: 
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قرار بود چند جلسه‌ای تنها با بابک صحبت کنم. با هم 
رفتیم پارک و سینما ورستوران.هردفعه که برمی کشت 
به مادر و اشرف جون می گفتم: عالیه... هیچ عیبی ند اره... 
کم کم جهیزیه‌امرو اماده کنید. 

ماد رکم کم نگران شده بود. حتی اشرف جون هم لحن 
حرف زدنش عوض‌شده‌بود.یک روزبهم گفت:می‌خواهی 
خودم تلفن کنم و بهانه‌ای بیارم و ردشون کنم؟ 

بسراق‌شدم و گفتم:چرا؟ شسوهربهترازاین پیدا 
ی 

مادر بغض می کرد. دیگر خانواده بابک مطمئن شده 
بودند جواب ما مثبت است. بابک هر روز می آمد سر کار 
دنبالم ومرامی‌برد خانه... کلی حرف باهم زده بودیم 
و ... 

تااینکه یک روزمادر با چشم‌های سرخ شده آمد توی 
اتاقم و گفت: می خواهم فرداصبح به مادر بابک زنگ بزنم 
وهمه چیزروتموم کنم...دلم نمی خواد توبااین حال به 
حونه بخت بری. مگه چی کم داری؟ تازه کلی پس بهتر 
از بابک هست که باید منتت رو بکشند. اصلانمی خوام 
شوهرت بدم... 

دررامحکم بست.می‌دید م چقد رعذ ابش دادم. چقدر 
ناراحت است که من علیرغم میلم دارم شوهر می کنم. 
دلم برایش سوخت. دلم برای خودم هم سوخت... گفتم» 
فرداهمه چیز تمام می‌ شسود واین بازی راتمام می‌کنم. 
مادر خیلی دارد عذاب می کشد ...همه شب بيد ار بودم و 
فکر می کردم. برای اولین بار به خود بابک فکر کردم. پسر 
بد ی نبود... حتی می توانستم بگویم پسر خیلی خوبی بود. 
اف شم 5ت وو کی کر اوغا دمر 
هم شده بو دم» اما لجبازی و کج خلقی نذاشته بود. درست 
وحسابی به‌این ازد واج فکر کنم. صبح که از خواب بیدار 
شدم مادر توی آشسپزخانه نشسته بود. صورتم رابوسید 
و گفت: امروززنگ می‌زنم و تمامش می کنم. منوببخش 
اک 

دستش راسفت گرفتم و گفتم: نه ماد رد ست نگه دار... 
بگذار چند روزی بیشتر فکر کنم. من بچگی نکردم. بابک 
خیلی هم پسر غیرمعقولی نیست. می خواهم چند روز با 
دقت بیشتری رفتارهایش رابررسی کنم. _ 

چشمهای ماد رنمناک شدهبود...از آن روزبه بعد با 
بابک جوردیگری بر خورد می کرد م. خودش هم متو جه 
تغییراتی شده بود» ولی نمی‌دانست معنی این تغییرات 
بالاخره این رفت و آمدها به ازدواج ختم شد ومن ۱۱ 
سال است که زند گی خوبی کنار بابک دارم. 

گاهی بابک با خنده می گوید: 

-بعضی وقتها لجبازی به نفع انسان تمام می‌شود. چه 
خوب شد که اشرف جون مجبورت کرد که به من همان 
روزاول جواب رد ند ی والا همسر خوبی مثل مراازدست 


می‌دادی! و این هم طنز زند گی ما شده... 
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خیلی حسته‌ام... خسته‌تر از آن حدی که بتوانم حتی 
یک روز به این زند گی ادامه‌بدهمم... باید تمامش کنیم. 
احساس کسی رادارم که دارد با زانوهای شکسته به این راه 
با حیلی چیزهایش ساختم» ولی حالاد یگر پی رمق شده‌ام. 
بعدش چه می‌شود فقط می‌خواهم از این خانه فرار کنم. 
از اول. ازدواجم با مریم اشتباه بود... یک اشنایی ساده 
تبدیل به یک دوستی شد. یک دوستی که مریم به او خیلی 
E‏ 
e‏ شفش نیستم. اا سلیقههایی ا شاید 
هم تو ذهنم Ty‏ 
نمی‌دانم چه شد اما به هر حال تن به این ازدواج دادم. 
ان گار مطمئن بودم در زند گی ام هیچ زنی به اندازه مریم 
مرادوست نخواهد داشت. دیگر به دوست داشتن خود م 
فکر نمی کردم. گفتم همیشه یک نفر زند گی رامحکم تر 
نگه می دارد و این میان مریم انگیزه‌های قوی‌تری داشت. 
مریم شغل‌ساده‌ای‌دربانک‌داشت.بعد ازساعت 
غذادرست می کرد.دلش به‌همین جیزهاخوش بود. 
ولی من ازاین چیزها خیلی خوشحال نمی‌شدم.شغل 
من با کامپیوتر بود. عاشق کارم بود م ره 
مدام در سمینارهاشرکت می کردم 
وپروژه‌هایی‌دردست‌داشتم. 
عاشق تحقیق و مطالعه‌بودم. ۱ 
ویاروی‌نرم‌افزاره ای جد ید کار 
می‌کردم. پیشرفت علم کامپیوتر برایم 
مهیج بود. گاهی دلم می خواست‌باهیجان 
درموردش با او صحبت کنم» ولی برای 
مریم چند ان جالب نبود و حوصله شنیدن 
می‌کردم... شسغل‌های خوبی به‌من ۱ 
مریم مدام به من توصیه می کرد کاری 
راانتخاب کنم که‌د رآمدش بیشتراست. 
به پیشرفت علمی من آهمیتی نمی داد. 
دلش می‌خواست زرق و برق زند گی‌مان 
بیشتر و بیشتر شود. دلش می خواست مثل | 
O‏ ا 
ا ۳ 
که هر کاری دلش می خواهد انجام دهد... 7 

































مریم واقعا احساس خوشبختی می کرد اما من... 

تنها و تنهاترمی‌شدم. گاهی حس می کردم به اند ازه 
یک دنیاازهم فاصله داریم. حوصله‌ام از کارهایش سر 
می‌رفت. هر روز یک جورموهای ش رارنگ می کرد. 
دکوراسیون خانه راعوض می کرد و انتظار داشت من 
مرتب ازاو تعریف و تمجید کنم»امامن نمی‌توانستم به 
دروغ‌نشان دهم که این زند گی حوشایندم است ومریم 
دلش پر از غصه می‌شد وقتی می‌دید با همه تلاشی که 
می کند نمی تواند رضایت مرا جلب کند. 

خیلی دلم می خواست به او بفهمانم دنیاهایمان باهم 
خیلی فرق دارد. ولی او هیچ وقت دلش نمی خواست این 
راباور کند. 

فضای زند گی‌مان سرد و سرد تر می‌شد و بالاخره 
مجبوربودم کوتاه‌بيايم وپابه پای او پیش بروم. به 
میهمانی‌هایی که می گفت باید برویم می‌رفتم. همانطور 
لباس می‌پوشیدم که او دوست داشت و او کم کم حس 
کرد حتی این اطاعت محض من هم راضی اش نمی کند. 
دلم برایش می‌سوخت.نباید بامن از د واج می کرد. خیلی 
مردها بودند که از داشتن چنین زنی بسیار خوشحال هم 
می‌شدنل: ولی عن 

کم کم اختلافاتمان ظاهر شد. سر هر موضوعی 
اخحتلاف نظر د اشستیم. مریم عصبی شده بود. نمی توانست 
بفهمد کجای کار اشکال دارد. بارها و بارها از او خواستم 
به من فرصتی بد هد که به کارهای مورد علاقه‌ام برسم»ولی 
او نمی توانست بپذیرد که شوهرش ساعتها توی اتاق پای 
کامپیوتر باشد وازاو هیچ چیز نخواهد نه غذا؛ نه لباسهای 
اتوکرده و نه حتی خانه مرتب و تمیز... 
مریم حس می کرد تو ی آن خانه هر چه زحمت 
می‌کشد.بی ارزش است. جنگ ود عواهاشروع 
شد.من کوتاه‌می‌آمدم و او باز ادامه می‌داد.. 
کاربه جایی رسید که شروع به تحقیر من 
کرد... شروع به مسخره کردن...و من با 
/ سکوت و سکوت... 
۱ اما دیگر بعد از پنج سال خسته 
شده‌ام. مریم روزبه‌روز عصبی‌تر 
| می‌شود. نمی توانم اوراخوشبخت 
کنم.انگار هیچ آرزویی ازدنیای 
اوبه دست من برآورده نمی‌شود 
و حودم هم زند گی‌ام راباخته‌ام. از 
بگومگوهای روزانه حسته شده‌ام. 
به‌او گفتم‌بهتر است ازهم جدا 
شسویم.امااوبازاصراردارد که‌من 
بايد خودم‌راعوض کنم. سس 
۸ دیگربعد ازپنج سال»رمقی 
E‏ برای ادامه این راه در من بافی 
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دوره دوم 


بولک ستاره 


من وعباد و پد رم به مادرم می گفتیم:(بی‌بی! و من فکر 
وحالابهارآمدهبود. با آوازباران درناودان‌های حیاط 
باصد ای عطسههای کو چک گل سرخ با تق تق عصای 
حید رکورروی‌سنگفرش کوچه.وباصد ای‌انفجار ترقه‌ها 
و شعله‌ور شدن فشفشه‌هایی که بچه‌های بازیگوش در 

بهار که می امد سرکوفت زدن‌های بی‌بی به باباو 
سراخرالتماس کردن‌های او شروع می‌شد؛برای خریدن 
کهنهوزه واردررفته من وعباد رابه بابانشان‌می‌داد و 
می گفطت:«می‌بینی ؟ اینها که د یگر به پای این بد بخت‌ها 
تنل تھ کت دا و ابیت می کفت ان 
کفشهای تخت و پاشنه دررفته رادیگر 
باید با ریسمان به پاهایمان می‌بستيم. انا 
باز صدای داد و فریاد بابابود که خانه را 
روی سرش می گذاشت: «ندارم ندارم 
بیکار و فلک‌زده ماندهام از کجا بیاورم؟ 
پولی به بساط نیست... از سر گوربابام 
بیاورم؟! چرا نمی فهمی؟ مگر زبان ادم 
سرت نمی‌شود. ها؟) 

دراین جور مواقع دلم می‌خواست 
E‏ 

بل ترد ازجم صد ای جرع خیاطی 
یبا ال ایک دی ی راف 
به نوک انگشت‌هایش فرو می‌رفت 
واز درد لسن زاف ول انا نس 
نمی گذاشت صدای اه و ناله‌هایش را بشنویم. 

بی‌بی کارمی کرد تامن وعباد درس بخوانیم وبرای 
وخم به ابرونمی ورد تا -به قول خودش -ماهم‌ستاره‌ای 
برای خودمان در آسمان پیدا کنیم. 

صورتم رابه شیشه پنجره چسباند ه بود مو داشتم به 
گنجشک‌های توی حياط که شاد مانه از این طرف به‌ان 
طرف می پرید ند.ن‌گاه‌می کردم.صد ای خرو پف بابااز 
می گرفت. بی‌بی از ظهر رفته بود خانه فاضل اینها؛ مادرش 
می خواست بچه به د نیا بیاورد. فرستاده بو دند دنبال بی‌بی 

از کنار پنجره بر گشتم ورفتم سر جایم نشستم.باید سه 
انگار تمامی نداشت. دیگر کم مانده بود ورق‌های سفید 





رحیله احمد ی -گرگان 


«یولک ستاره» نوشته «رحیله احمدی» داستانی است گیرا که با ساختار و شکلی 
شفاف. در تناسب با مضمون و محتوایی انسانی و غمناک. گوشه‌هایی از حرمان و رنج‌های 
آدمهای اعماق را باز می‌گوید. در این داستان که نشان از شاعرانگی ذهن نویسنده دارد. 
با پرهیز هنرمند انه از تک بعدی نگریستن به زند گی. روزنه‌های اميد بسته نمی‌ماند... 
از «رحیله احمدی» پیش تر داستان‌هایی در اطلاعات هفتگی جاپ شده است. 


دفترم تمام شسود.به‌یاد فرهاد. پسر البرزخان افتاد م که‌با 
هم روی یک نیمکت می‌نشستيم. آن روز به عباد گفته بود: 
«گد ازاده!» گفته بود:«تو و داداشت هم مثل بابایتان حمال 
سرش دربیاورم. پست فطرت زورش به این بچه رسیده 
بود. گریه عباد رادرآورده‌بود. فرهاد همیشه بوی صابون 
عطری می‌داد.بوی غذاهای خوب خوب. تنهاهنری که 
داشست‌افاده کردن‌بود ونازیدن‌بهپولهای پد رش.هر 
روز خوراکی‌های جوراجوری به مد رسه می اورد و مد ام 
دهنش می جنبید . بیشتر بچه‌ها از او بدشان می‌آمد وبا 
نفرت می گفتند: «جقد ر نش خوار می کنی فرهاد خان!» او 
همیشه با شکم سیر پر خوری می کرد و ماهميشه گرسنه 





داشتم از درس فارسی رونویسی می کردم که دید م 
کرسی تکان خو رد. بابابید ارشده‌بود.زیررچشمی نگاهش 
کردم. غلتی زد و خمیازه کشید. دهان که باز کرد صد ایش 
راشسنیدم که انگار از ته چاه خواب بیرون می آمد:«آهای 
علیرضا پاشسویک سربرود کان رحیم حلبی ساز؛ یک 
خرده توتون برایم بگیر... پاشو برو تا هوا تاریک نشده.» 

پکر شدم و غصه‌ام گرفت. هنوز خیلی از مشق‌هایم 
مانده بود. اقامعلم که اصلادلش به حال مانمی‌سوخت. 
گیر افتادهبودم ونمی‌دانستم چه خاکی باید به سر کنم؛ 
تازه د کان رحیم حلبی‌ساز که همان نزد یکی‌ها نبود. بايد 
می‌رفتم آن سر شهروبرمی گشتم. اگرنمی‌رفتم باید یک 
فصل کتک نوش جان کنم.بابا گاهی انگار به قصد کشتن ما 
رامی‌زد. به قول بی‌بی: و قتی سگ می‌شد. از شمر هم بد تر 
می‌شد. بخصوص آن وقت‌هایی که بیکار بود و خرجی 
نمی‌داد. بیخود وبی جهت بهانه‌می گرفت وبه جانمان 
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می‌افتاد و تاباشیلنگ نیم سو خته گو شه حیاط تنمان راسیاه 
نمی کرد راضی نمی‌شد. آن وقت باز دست‌های مهربان 
بی‌بی بود که چتر و سپر می‌شد و مارادر پناه می گرفت. باب 
گاهی هم مهربان می شد و به سر و رویمان دست می کشید 
ومارامی‌بوسید. این حالتسش وقتی بروزمی کرد که کار 
پیدامی کرد و پولی به‌دست می آورد وخرجی خانه را 
می داد و به قول خود ش» از رویمان حجالت نمی کشید. 
وقتی کار پیدامی کرد شب‌ها که می امد د ستهایش پر بود. 
دورهم می‌نشستیم وبابابرایمان از زند گی گذشته‌اش 
۲۹۳ 
بوده»زرنگ وزبل ودست وپاداربه حساب می آمده... 
می گفت: «مثل شماد وتادست و پاچلفتی نبودم!»وغش 
ینف یا نتعو وت هس بیبی هم می خا :3 
لب‌هایش گل می‌انداخت... 

توی فکرهای خودم‌بودم که صدای 
فریاد باب تکانم داد وبند دلم‌راازهم‌باز 
کرد««مگرباتونیستم‌مارمولک؟نشنیدی 
با خودت رازده‌ای به موش مرد گی؟!) 

بلشد شدم و کت درب وداغانم را 
پوشیدم و کفش‌های زهوار دررفته‌ام را 
بابدبختی به پاهام کردم وا زخانه‌زدم 
بیرون.سوزسرد به صورتم خورد. یک 
کلاغ‌داشت لنگ لن‌گان ازروی‌دیوار 
همسابه رد می‌شد. چند تابچه جمع 
شده‌بودند دور گاری نصیر لبوفروش 
ولبوی داغ می‌خوردند. تادکان رحیم 
حلبی‌ساز یکسره دویدم اماوقتی رسیدم 
ديدم د کان بسته‌بسود و کرکره‌اش پایین. 
غصه و نگرانی بیخ گلویم را گرفت. باید 
آنقد ر آنجا منتظر می ماند م تاحید ر می آمد 
وبا توتون برمی گشتم خانه» و گرنه کتک 
خوردنم حتمی بود. ۱ 

اززورنومید ی‌همان جانشستم و تکیه‌دادم‌به اجرهای 
نمورونیم شکستهد یوار انگشت بزرگ پای‌راستم از 
شکاف کفشم بیرون زده بو د.د ستهایم از سرما کرخت شده 
بود. تارحیم حلبی سا آمد و توتون ازاو گرفتم و خودم‌رابه 
خانه رساندم هوا کاملا تاریک شده‌بود.بابا توی خانه نبود. 
بی‌بی داشت گوشه مطبخ دودزده کو چک سیب زمینی 
سرخ می کرد؛ سیب زمینی» غذای همیشگی ما! 

عباد کنار ینجره خوابش برده‌بود. از فرط خستگی 
کنار کرسی دراز کشید م.از دور صدای زوزه کش‌دارسگ 
می‌آمد. بعد صدای گریه بچه‌ای را که در همان نزدیکی‌ها 
مادرشرامی خواست»شنید م.سرم راچرخاند م‌واز 
گوشه پنجره آسمان سورمه‌ای و پرستاره رانگاه کردم. 
انگار صد ای مهربان بی‌بی رامی شسنیدم که‌می گفت:«ا گر 
تلاش کنید خداستاره شمارابه شمامی بخشد...) 
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لحظه‌های لرزاان».. 


فواد در خشانفر -اراک 


ازوقتی که آقای احمدی رئیس و صاحب کار خانه‌مان به 
حسابد ار کار خانه گفت:«پنجاه‌میلیون نقد بد ه» که امشب‌ببرم 
خونه»دیگر عقل هم از سرمن پرید و شیطان به درونم رسوخ 
کرد. باهزینه کردن نصف ان پول مادرم دوباره می توانست 
راه‌برود. آخرچی می شد اگر من صاحب چنین پولی می‌شدم 
تابتوانم هزینه‌ی عمل مادرم رابپردازم؟ همین دغد غه باعث 
شد که یک فکر شیطانی در مغزم شکل بگیرد... ۱ 

ی فاد تل رسب یک ان نیا ای اجمدی 3 
شد م واومرابهعنوان‌محافظش د ر کارخانه استخدام کرد. 
شغل من طوری بود که خیلی زود چیزهای بسیاری رااز 
زند گی آقای احمدی فهمید م.مثلااین که سال‌هاپیش زن 
وفرزندانش برای همیشه به خارج از کشور رفته بود ند 
و خود تنهادریک خانه‌ی ویلایی در شمال شهر زند گی 
می کرد. او هیچ خویشاوند نزد یکی درایران ند اشت وانسانی 
خوش طینت و مذهبی بود. چند وقتی بود که مادرم زمین گیر 
شده بود ود کترهامی گفتند که‌باید جند عمل جراحی سخت 
برروی‌اوانجام‌بگیرد.ولی با کدام پول؟امن‌بااین که‌دو 
شیفته کار می کردم نتوانسته بودم حتی یک دهم پول عمل را 
جور کنم. ان روز که اقای احمدی می خواست پنجاه میلیون 
نقد رابه خانه‌اش ببرد» خیلی تعجب کرده بودم. چون اقای 
احمدی هیچوقت پول نقد د ر خانه‌اش نگه نمی‌داشت. در 
انیاين راهم می‌دانستم که‌اين مبالغ‌برای اوپولی نیست. 
ان روز حدود ده‌ساعت با خودم کلنجاررفتم و سرانجام 
تصمیم گرفتم که بخشی از آن پول راسرقت کنم. این راخوب 
می‌دانستم که سرقت از خانه‌ی آقای احمدی برای من بسیار 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی که دوره 
دومآن تاد وهفته د یگ به پایان خواهد رسید,به لطف استقبال و 
توجه نویسند گان اغلب جوان و مخاطبان و خوانند گان خوش 
قریحه و باذوق و اهل قلم» گرم و پرجلوه و جلاادامه دارد. 

به‌یاری خداوند.بارأی‌هیأت داوران برند گان و 
ار ار 
وپیش از عید نوروز بر گزیده و معرفی خواهند شد و به روال 
گذشته جایزه‌نقدی و دیپلم افتخارو لوح تقد یردریافت 
خواهند کرد. 

به پيشنهاد سردبیر مجله این بار علاوه بر نفرات اول تا 
داستان‌نویس برگزیده‌دیگ رهم -یعنی نویسند گان برتر از 
رده چهارم تاششم که امتیازهای لازم را کسب کرده باشند 
جوایز ارزنده‌ای همراه با لوح تقد یر اهداخواهد شد. 

اکنون در ادامه این مسابفه که به حودی خود سویه‌هایی 

چند گانه در قلمرو تولید فکربررمسیرهن روادب و افرینش 
WA‏ فرهنگی یافته و همچون یک کار گاهداستان نویسی تاثیری 
EA‏ 
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«لحظه‌های لرزان...» نو شتۀ «فواد در خشانفر» داستانی است معنا محور که گویا به لطف 
حافظه و ذهنیتی معطوف به عمق و جوهرۀ «حکایت»های آموزنده و بر آمده از بن مایه‌های ادب و 
آداب گران‌قدر و دیرین ایرانی. شکل و ساخت گرفته است. 
نویسند ۀبسیار با استعد اد این داستان نو جو انی است پانزده ساله ود انش آموزسال دوم دبیرستان 


که اگر عزم و همت کند آیندۀ خود را در قامت یک نویسندة شش دانگ حرفه‌ای رقم خواهد زد. 


راحت است. چون علاوه براین که او تنها زند گی می کرد 
من کلید منزلش راهم داشستم. و از همه مهمتراین که من رمز 
گاو صندوقش راهم می‌دانستم! خودش به دلیل اعتمادی 
که به من داشت رمز قفل گاوصند وقش را گفته بود. نقشه‌ام 
این بود که ساعت دو نیمه شب به منزلش بروم و خبلی ساده 
حدود بیست میلیون از پول‌هایش رابردارم. راس ساعتی که 
مشخص کرده‌بودم به سمت منزل اقای احمدی راه افتادم. 
ولی در طول راه‌انگاراز درون آتش گرفته بودم: «وای خدای 
من امن اط رر نی ترا ار کی که بن فد زیاس اما 
دارد.دزدی کنم؟ من که تا آن موقع حتی یک یک ریالی هم از 
کسی به ناحق نگرفته بودم وقتی به کاری که می خواستم بکنم 
فکر می کردم آن‌قدر حالم بد می‌شد که احساس می کردم 
دارم به درون منجلاب فرومی‌روم.ولی وقتی به یاد پاهای 
مادرم یعنی عزیزترین کسم در زند گی می‌افتادم در نهایت 
بد بختی می د ید م که د یگ رراهی جزاین ند ارم.هنگامی که 
رسیدم خیلی راحت در منزلش راباز کردم و به داخل رفتم. 
وارد اتاق خوابش شدم. 

پیرمرد مانند یک کودک در خواب به سر می‌برد. باید 
هرچه سریع تر کاررا تمام می‌کردم. پس در گاوصند وقش 
راباز کردم و خواستم اولین دسته‌ی اسکناس‌هارادر درون 
کیسه‌ای که با خودم‌برده‌بودم قراردهم که ناگهان به یاد 
آخرین حرف‌های پد رم افتادم که می گفت: «(محمد» پسرم! 
یادت باشه هیچوقت کاری نکنی که خدارااز خودت بیزار 
کنی.حتی اگرباآن کاربتوانی جون‌عزیزترین عزیزانت را 
نجات بدهی. این رابدان که اگر با خدادوستی کنی» خداهم 


فراگیرو کارسازبرجای نهاده است. باری دیگر برای آن عده 
از عزیزان و نویسند گان ونوقلمان پویاو جستجو گر که شاید 
به تازگی بااین مسابقه و وی گی‌های آن آشنا شده‌اند یادآوری 
می کنیم که یگانه فرط شرکت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
مجله شما این است که به دلیل محد ودیت ناگزیر صفحات -هر 
داستان کوتاهی که می‌فرستید حتی المقد ورنباید حجمی کمتر از 
یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو صفحه مجله رابه خود اختصاص 
دهد. داستان‌ها رابرروی یک طرف بر گ‌های کاغذ با حط خوانا 
در انا اد رات ی بالیس تن سره 
رابا قید عبارت «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی)» از طریق ۳110211 
(پست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفرستید. 

همراه با هر داستان هم -هر بار و همواره -شرحی مختصر 
از میزان تحصیلات شغل و سوابق فعالیت‌های ادبی تان رابه 
انضمام یک قطعه عکس خود برای چاپ در کنار د استان‌تان 
رال کر 

واینک یک پیام و پاسخ: 

* خانم سونیا آریا - تهران 

ازابرازلطف شسماصمیمانه سپاسگزارم. چرافکر می کنید 
که به نامه‌ه و نوشته‌هایتان توجهی نشده یا نام و داستان‌هایتان 
از یاد رفته است؟ دخترم! یکی از شرط‌های لازم و فرعی برای 
رسیدن به توفیق ودرخشش درکارهنرو به ویژه درداستان 
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در رفاقت برات کم نمی گذاره.» 

وقتی یاداین جمله‌ی پدر خدابیامرزم‌افتادم یکباره 
انگاریخ کردم.انگار تازه فهمید م که دارم مر تکب چه خطا 
و گناه وحشتناکی می‌شوم. هر چند شیطان از تلاشش دست 
برند اشته بود ودائم مرابه یاد بد بختی هاو بیچار گی‌هایم 
می‌انداحست» ولی وقتی فهمیدم که ب ااین کارم تن پد رم در 
گور می‌لرزد. برخود لرزیدم! در حالی که اشک در چشمانم 
جمع شدهبود پول‌هاراسرجای خود شان فراردادم و 
درگاوصند وق را بستم. همین که خواستم از خانه حارج 
شوم‌ناگهان دیدم اتاق روشن شد و پیرمرد در حالی که 
لبخند برلبانش داشت پیش رویم ظاهر شد. ناخود ‏ گاه 
زدم زیر گریه و روی زمین نشستم. دیگر نمی توانستم به 
چشمان آقای احمدی نگاه کنم. هق هق گریه حتی امان گفتن 
یک «ببخشید)راازمن گرفته‌بود. پیرمرد باهمان صدای 
تین شمیت اش کت ینو ای نویک زمارد 
می وا سم بيتي کی ا 
چه‌قد رظرفیت دارد که حوشبختانه پسرم در اخرین لحظه 
از این امتحان سربلند بیرون آمد. محمد بهت تبریک می گم. 
توا زفردابه عنوان جانشین من دراداره‌منصوب می‌شوی. 
من از همه‌ی مشکلات تو هم خبر دارم. می دانم که مادرت 
برای دوبارهراهرفتن به عمل جراحی احتیاج دارد. به خاطر 
همین هم بیست میلیون تومان کمک بلاعوض به تومی‌دهم. 
توباعوض کردن تصمیمت در خرین لحظه ثابت کردی که 
شایستگی اعتماد من راداری.»ومن باتمام و جودم‌فهمید م که 
(خدا در رفاقت با بنده‌اش هیچوقت کم نمی گذاره.» 
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نویسی»شکیایی است. شماکه -بااستناد بهنو شته‌ها»› 2۸ 
نامه‌ها و داستان‌هایتان -از قریحه‌ای قوی و ذوق واعتماد به 
نفس کافی بر خوردارید.می توانید بامرورو تعمق بر ساختار 
داستان هایتان و مقایسه حاصل کار و تلاش تان‌بانمونه‌هایی 
از داستان‌هایی شاخص که‌دست کم خود تان آنهارااز هر 
جهت ارزشمند به جای اورده‌اید به نقد خود بپردازید. 


SK 


درباره داستان «بیوه سیاهیوش) قبلا برایتان نوشته بودم که 
چه کاستی‌هایی دارد. قرارشد که با بازنگری و تغییر نظر گاه 
(زاویه‌دید) آن‌داستان را باردیگر بنویسید وبرای‌اين مسابقه 
بفرستید. شساید خود تان خیلی خوب و به‌روشنی دریافته 
باشید که‌نوشتن‌دراژانر»موردیسند تان» یعنی داستان‌های 
جنایی و پلیسی, بر خلاف آنچه ممکن است در بد و امربه 
ها هم 1 در 
می‌کنم بر کاربرد عناصرد استانیبه ویژه‌دراین نوع ازادبیات 
ی در کار ری در 
برای شناساندن جوهر داستان‌ و رمان‌پلیسی و جنایی می توان 
این عبارت فشرده‌رابیان کرد: تبد یل مجهول به (معما) با 
مضمون وموضوع داستان صحنه‌سازی و شخصیت پردازی 
بیشتر از پیش تو جه کنید. ترد ید ندارم که در اینده‌ای نزدیک 
اک( 


نه د نت خواهد رسید. شاد و سر فراز باشید. ی 
A Ç‏ 
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, ف دار امر وذ د نامر دی 
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مه 


استبدن کاوی 


هرجه کنی به خود کنی ز هز مه مکی 


درست است که‌ماایرانیان‌درطول تاریخ به از زمانهای قد یم فرار کردن از کانون دید معلمان سابق در کو چه و خیابان» 
میهمان‌نوازی و مهر و محبت شهره حاص وعالم بود هايم یکی ازرایج ترین روشهای فرار از خجالت و شرمساری بوده است و نگارنده 
وهیچ قوم وملتی ازمابدی‌ندیده‌است.ولی‌این امرباعث به عنوان کسی که پانزده سال 0 1 ۳ ۰ 1 
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نمی شسود حالا که مابه کسی بد ی نمی کنیم به خود مان ازعمرش رادرراه کسب 

بدی کنیم!د وست عزیز جناب عباس تو کلی شهمیرزادی مدرک پرآب وتاب فوق 

از فائم شسهربرایمان تصویر تابلوی کوچه مهربانیان را که دیپلم مصروف داشته است» 

بعضی از عناصر خرابکار ان رابانامهربانی کج و کوله کرده‌اند. ۱ همیشه به معلمان سابقش 

از: محمد طاهری ارسال کرده و خواستار توضیح نگارنده شده است. روصا ماع که 

نگارنده‌معتقد است گرچه‌به حول و قوه‌الهی وبه لطف پیشرفت‌های گزند دست و خط کششان 

صورت گرفته درعلم پزشکی بیماری ساد یسم رفته رفته د رحال ریشه کن درامان نبوده است!) ارادت 

شدن‌است.اما کم نیستند دوستانی که این چنین با کج کردن تابلوی‌سر کوچه. آماد گی داشته و به محض دیدن‌آنها 

جسیمانی خود ھان را به اطلاع تمام ورزشکاران حاصر در اطراف و اکتاف عالم می رادا د رخیابان»هیچ وقت‌خودش 

فقط باید خداراشکر کنیم که این شسبه پهلوان ان تصمیم به از جاد رآوردن میله تابلو 
نگرفته‌اند. به همین خاطر نگارنده از ایشان بابت این عمل جوانمردانه تشکر می‌نماید! 


۱ 





راپشت درخت و تیرچراغ 
برق مخفی نکرده است! 

دوست عزیز جناب 
حسین حبیب زاده از تالش 
برایمان عکس معلم و 
شاگردی که یکی شان ۸۵ 
ودیگری۸ساله‌است 
ارسال کرده و خواستار 
اظهارنظر مخلص شده است. گر چه نگارنده اطلاعی ا زاینکه اقای راستاد (نفر 
سمت چپ) در زمان تحصیل از چوب و تر که احتمالی آقای یزدانی (نفر سمت 
راست) درامان بوده يا نه» ندارد؛ اما مهم این است که این دو نفر بعد از با زگشت 
چند د هه همچنان همد یگر رادوست داشته و بدون‌اينکه سایه‌همد یگر رابا 
تیسربزنند. این چنین بامهرو عطوفت در کنار یکد یگ رقرار گرفته و در مصرف 
| محبت اسراف می‌کنند! 
































لطفا د بابت نکیر ید مترسک‌های بی‌مصرف 

اشتباه نکنید! تصویری را که ملاحظه می فر مایید» مربوط به حاکریزهای در زمانه‌ای که واردات محصولات کشاورزی تبدیل به یکی از فرایض غیرقابل اجتناب 
یهایس اضر ن مت اهر وط ا و جا رهاق تسا رش دی که گرد يدهو بایک بارش نابهنگام برف وباران» حال کشاورزان به صورت دسته جمعی گرفته 
که‌قراراست د رآینده‌ای‌نزدیک تبدیل به‌قند وش گر شده‌ودرون استکان می‌شسود دیگر ترسیدن از عوامل جنبی مانند حمله پرند گان و چرند گان به مزرعه کاملا 
نعلیکی مردم جا خوش کند! غیرضروری و بی‌مورد به نظر می رسد! 

گر چه در د وره و زمانه‌ای که داشتن دیابت مد روز شده و صف کسانی که خواننده‌محترم مجله خانم فاطمه تیربازارازشاهین شهر اصفه ان برایمان تصویر 
متقاضی دریافت انس ولین هستند» روز به روز د رحال طولانی ترشدن است» دختربچه‌ای که خودش راشبیه مترسک سر جالیز د راورده ارسال کرده و خواستاراظهارنظر 
لیکن راقم این سطوربه تمام کسانی که علاقه زاید الوصفی به شیرینی جات نگارنده گردیده است. 


ازافراط در مصرف چای شیرین و چای قند پهلو و حتی نان خامه‌ای شد يدا کشاورزی در باغجه منزل ندارد. امامی‌داند که ۱ 
حودداری‌نموده‌ووزارت بهد اشت راد ر کاه شآمارمبتلایان به‌دیابت سالهاست دوره‌مترسک ومترسک بازی 
ار تما به بایان رسیده و بهتر است کشاورزان 
پرند گان‌به‌روشهای‌نوین تری 
مثل استخدام تک تیرانداز 
باکاشتن تله‌های 
انفشجاری روی 
که ‌باوجود واردات 
کی رده محصولات 
کشاورزی به بازار و تلاش‌های 
خستگی ناپذیر دلالان از خدابی خبر 
پنبه کش‌اورزان محترم خود به خود زده 
شده و نیاز جند انی به مترسک و شلیک و انفجار 
احساس نمی‌شود! 











از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





. طبقه‌بندی تبلیغاتی 
ربطی به د یوارهاي امروزو دیروزند ارد؛ از قد یم الایام 
عموم دیوارها معمولا موش داشتند و موشهاهم قاعد تا 
گوش داشتند. برای همین هم گاه الکی و به طور صوری به 
در می گفتند که دیواربشنود. تاچه رسد به عصر حاضر که 
درسایه پیشرفت‌های تکنولوژیک والکترونیکی.دیوارها 
فراتر از موش عمل می کنند. فراموش می کنند! 
- شاعر فرماید: 
انت 
موش هم واجد ۲ تا گوش است 
نان هه انا 
او تن ۳ 
در همین راستا موشکی(!) خبر اورد که در یکی 
چهارد یواری سیاسی. یکی از احزاب فعال که نخواست 
امش نآفاش شوه بل نف از اعضای سوب با مش رکش 
فکری‌هم به این نتیجه اجتماعی -روانشناختی رسیده‌اند که 
در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس. برای اثررگذارتر 
کردن تبلیغات نامزدهای مورد نظر خود ( که درحال حاضر 
در دسترس نمی‌باشند) بهتر است که از نظر اقتصادی و 
معیشتی. » مردم را در سه گروه هدف تقسیم‌بندی کنند. 
۱-دسته رو تمندان ومایهداران :برای این گروه 
باید روی مسائل سیاسی کار کرد چرا که شکم آنها تقریبً 
سیراست و از روی شکم سیری پذیرای هر نوع تئوری از 
قبیل «چانه‌زنی در بالاء فشار از پایین» و یا«حرکت با چراغ 
خواب خاموش!و ... امثالهم هستند و گیری سر مسائل 
اقتصادی ندارند.وضع مالی‌شان توپ است. 
۲-دسته متوسط و معمولی: برای این عده صبح‌ها 
یک‌دوم مسائل سیاسی وشها یک‌دوم‌مسائل اقتصادی 
تزریق موضعی می گردد تاموضع آنها درراستای اهداف 
واشعار حزب مذکور جهت گیری و آب‌بندی شود. مسائل 
سیاسی بعد از غذاو مسائل اقتصادی قبل از غذاباشکم گرسنه 
باید تزریق نشود. این روش بیشتر و بهتر ضد حال می‌زند. 
۳-دسته ضعیف و کم پول: روی این دسته فقط باید 
از طریق باز گویی و در صورت لزوم بز ر گنمایی مشکلات 
و معضلات اقتصادی کارکرد. تااسم گرانی به میان می‌آید 
باید باصد ای بلند زد زیر گریه و تاصحبت مسکن می شود 
زارزار -بلاتشبیه مثل ابر بهار - گریست و زیرچشمی» 
عکس العمل مردم و افکار عمومی رانگریست. حتی در 
شعارها می توان ویلای محقر و کوچک خود در نیاوران و 
مات و وک eg‏ 
الهی(!) راد ر جهت آسایش مردم و رفاه حال عموم به 
فروش و مزایده عمومی گذاشت. 
- پیشنهاد تبلیغا تی جد ید: به حزب مورد نظر پيشنهاد 
می‌شسود که از خواهر کروی‌مان «یانگوم» هم برای انجام 


توی دیوار بی‌زبان موش 





یک تبلیغات سالم انتخاباتی و جذب آرابه نفع نامزدهای 
حزبی خود غافل نشسوند. چنان که از طریق یکی دیگر از 
موشهای یکی دیگر از دیوارهای مستقر در جنوب کشور 
مطلع شدیم که یکی از نامزدهای انتخاباتی در راستای 
تبلیغات پیش از موعد خود. عکس یانگوم رادر میان 
ی سای اس ی 
عادلانه کرده و زیران به خط مبارک سیاسی خو د دلسوزانه 
نوشته است: «مانند یانگوم. منطقه خود را آباد کنیم)! 

- سوال فلسفی: به راستی یانگوم کجاها را آباد کرد؟ 
0 
مسوولانگروه یلم وسریال شه ان 

۷ انفجار غلط لاک غلط گیر 

همچنان که ما «طنز تلخ» داریم» حوادث تلخ طن زآمیز 
هم داریم. هر کس یک جو ذوق طنز داشته باشد این را 
دادیم علی الخصوص که مطلب د رباره «قلم)» باشد که 
می‌نویسد و لاک غلط گیر» که غلط‌های زیادی قلم را از 
صفحه روز گار پاک می کند. 

-روی گیرنده خبر:انفجار یک لاک غلط گیر 
خارجی»دفتر دانشجویی رادر دانشگاه رودهن» از جلسه 
امتحان روانه بیمارستان کرد. 

- تفسیر خبر: از قرار معلوم این دختر بنده خدادر 
دقایق پایانی امتحانش مشغول غلط گیری با ماژیک 
مخصو ص بوده که نا گهان صدای انفجاری رامی‌شنود. 
اول خیال می کند تیر در کردند» اما تابه‌دست خونین 
خودش نگاه می کند. متو جه انفجار لاک غلط گیرش 
د 

-اطلاعیه یک مقام مسوول: لاک غلط گیرء غلط 
است: 

۱ دانشآموزان و دانشسجویان عزیز به هنگام ابتیاع 
لاک غلط گی اگربرچسب آن خارجی است. حتمابه مواد 
استفاده شده در ترکیب آن توجه نمایند که کمی اسانس 
باروت. جهت تغییر یا تخریب ذائقه» داخلش نباشد؛ که 
اگر باشد» مرده‌شوی ترکیبش را ببرد! 
پیگیرد ومواخذه‌حقوقی لازم‌قراربگیرد که‌د یگرلاک‌های 
غلط گیرش مرتکب همچین غلط زیادی نشوند. 

۳-اجناس خارجی خیلی قابل اعتماد نیستند. چرا 
که عصر» عصر الکترونیک و اینترنت و استفاده از رایانه 
است یک مرتبه می‌بینید خط روی خط فتاد وملافرمول 
ساخت چاشنی انفجاری گلوله‌های جنگی یک شر کت 
تسلیحاتی بافرمول ساخحت محلول سوسیانسیون یک 
لاک غلط گیر قاطی شد. 

۴- در خوشیبینانه‌ترین وضعیت. احتمال پایین آمدن 
آستانه تحمل لاک‌ه ای غلط گیر نیز منتفی نمی‌باشد. 
درس خواندن زیاد تروبهت جلو غلط های زیادی را 
بگیرند. بالا حره یک لاک غلط گیر هم تا حدی می تواند 


غضب الحلیم! 
اطلایات 2 2 9 ارو ۳۳۱ 


-قابل لاک گیری: 
ما ز لاکان چشم لاکی داشتیم 
«خود غلط بود آنچه می‌پند اشتیم» 
ناگهان یک انفجاری داشتیم| 
ا کتابخانههای اورژانسی 
کتاب انجمن قلم ایران که زمانی با حضور شهردار تهران 
افتتاح شده بود ظاه رابه دلیل قطع عمدی برق توس ط 
یکی ازاعضای هیات مد یره جد ید انجمن (ولابد با 
برداشتن فیوز کنتور برق) به منظور تخلیه فروشگاه و 
اهدق قح تیار کا عر ام شتا ج 
برای جایگزین ساختن گروهی تازه در آستانه تعطیلی 
قراردارد (وماالبت» جون از کم و کیف وراست و 
دروغ هیچ چیزی نمی دانیم» خیلی بیخودی وارد این 
شبانه‌روزی می‌شوند. 
-بیت دو دره: 
خدا گر ز حکمت ببندد دری 
زرخمت گشاید و دیکری 
شهرداری تهران پباده می کند. این درحالی است که 
همزمان به برف روبی و نمک‌پاشی در سطح خیابانها و 
پیاده‌روهای شهر نیز مشغول است .حالا طرح جهادی 
پچ ی سور رب ی واقعا 
aut‏ و 
پایان همین جمله نشان دهیم! 
این که تعد ادی از کتابخانه‌های سطح شهر مثل بعضی 
کتابخوانی‌اند. خیلی از این افراد اهل کتاب هم نصفه‌های 
شب تشنه می شوند. حب حالا | گر یک کتابخانه‌ای باشد 
که شبها باز باشد؛ چقدر خوب می تواند دررفع این عطش 
از به خواندن کاب گاهی اوقات حتی حالت 
اورژانسی به خود می گیرد . مثلا طرف تا ساعت‌های یک 
GE e‏ .یس 
Sl‏ 7 ۱۳| 
کتابی می گیرد باعنوان:«۲۱راه‌حل فوری برای برطرف 
کردن ناتوانی خواب و بیخوابی» و سریعابرمی گردد 
منزل» به یکی از آن ۲١‏ راه حل عمل می‌کند ودرعمل 
روی تخت خوابش می‌برد. 
- پيشنهاد فوری: به نظر ما اگر علاوه بر کتابخانه‌های 
Se‏ عون نوونی 
۱ 
تاکسانی که نیاز ف وری -فوتی به مطالعه دارند. نیاز 
که مردم ما از همه صنوف و طبقات به موضوع کتاب به 
طور شسبانه‌روزی فر می‌کننده ییون 





از ان 


سا ا کک 


نجه داید و شاید نمی شناسم 


۵ کنفه سو س 


سال گذشته(۲۰۰۷) یک سورتمه‌سواردر قطب شمال در منطقه‌ای در شمال 
آلاسکا که متعلق به کشسورامریکااست. لاشه‌این هواییماراپید اکرد و بلافاصله 
نیروی هوایی انگلستان رادر جریان کشف خود قرار داد . جالب اینکه هواپیمای 
مذ کور درحالی که د چار آتش‌سوزی هم شده بود» حد ود پنج هزار کیلومتر راه را 
از اسمان انگلستان تا آسمان قطب شمال د ر آلاسکاطی کرده‌وبعد سقو ط کرده‌بود 
و طبیعتا آنهمه پخ و برف» آتش آن را خاموش کرده بود! تا هواپیما در شرایطی که 
در تصویر مشاهده می کنید» پس از ۱۷ سال مفقودالاثر بودن. دوباره پیدا شود. 


۴ لاشه حنگنده‌در قطب! 
آنچه د رتصویرمشاهده‌می کنید لاشه یک اف. ٤د‏ رافغانستان نیست. بلکه 
لاشه یک جنگنده از نوع اسپیت‌فایر انگلیسی است که پس از 1۷ سال سرانجام در 
قطب آن را پیدا کرده‌اند. این جنگنده دررسال ۱۹۶۰و در بحبوحه جنگ جهانی 


دوم از مرکز خود به پرواز درآمد تادر اسمان انگلستان به نبرد با هواپیماهای 
جنگنده آلمان ن ازی بپردازد. این نبردهادر تاریخ به نام «نبرد بریتانیامشهور 
شده است. اما هواییمای مذ کور یس از برخورد چند گلوله از سوی دشمن» رادار 
خود راازدست داده‌بود و خلبان سعی داشت تابه کمک چشمهایش منطقه‌ای 
برای فرود بیدا کند. اما اوه ر گ زاین منطقه راپیدانکرد و ضمن آنکه مه غلیظ و 
هوای‌بارانی هم که بر فرا زانگلستان یک شرایط عاد ی محسوب می شود مزید 
بر علت شده بود. 

سرانجام خلبان که موفق به یافتن مکان فرود اجباری‌برای خود نشد ه‌وهواپیما 
هم دچار آتش‌سوزی شده و در شرایط سقوط قرار گرفته بو د»به کمک چتر نجات 
از جنگن ده بیرون جهید و در مزرعه‌ای سالم فرود آمد.اما هواپیما همچنان به 
حرکت خود ادامه داد. جستج و گران انگلیسی هم تا خر جنگ یعنی ۵ برای 
یافتن لاشسهاسپیت فایرتلاش کردند.اماموفق به یافتن نشد ند . تااینکه سرانجام 































۴ تشکیل ابر ها بر فر از استر الیا 
۲ دوربین‌ه ای‌ماه واره‌ای موفق به دریافت تصاویری می‌شوند که‌برخی‌اوفات‌بسیار 
۱ حیرت انگیز و بسیارناد راند. تصویری را که مشاهده می کنید وا زشمال استرالیابرد اشته شد ه» 
| درست هنگام تشکیل ابرهای مرطوب وبسیار عظیم رابر فراز کوئیزلند در استرالیانشان می‌دهد. 

جالب اینکه ابرهایی را که مشاهده می کنیل باسرعتی معادل 1۰ کیلومتردرساعت در خر کت اند 


. = ودوربین‌های‌ویژه توانسته‌اند 
FA‏ که یک لحظه راد ر چنین سرعت 


i‏ #۴ مو سیقی و ساخته مشتر ک کر ه و سوند 

آنچه در تصویر مشاهده می کنید» یک تلفن موسیقایی است 
که ساخته مشت رک د و شر کت مشهور سامسونگ از کره و بنگ 
واولافسون‌درسوند است.اين تلفن که ظاهر بسیارزیبایی هم 
دارد.دارای بلند گوهای استریواست که‌درداخل آن کار گذاشته 
شده» ضمن آنکه دارای یک جستجو گر به شکل آیپاد است. 

ظرفیت حافظه این تلفن چهارجی.بی است و قابلیت 








» خڅ N a‏ 
u 2 "Bay -‏ به گونه‌ای که مشاهده می کنید نت ۷ »یکی از پیش رفته‌ترین‌هادرجهان 

س“ ۳ یک‌اتفاق نادردراسمان کره است که البته قیمت آن هم در نوع 
زمین محسوب می شود ود رقرن خود یکی ازپیشرفته‌ترین‌ها 

اضر تتها دون اس الاو ضا در چان مرت هی وه 

در قطب جنوب چنین پدیده‌ای چراکه درحال حاضر مدل 

مشاهده و توسط دوربین‌های ساده و بدون اضافات آن 


ماهواره‌ای ضبط گردیده است. 
دلیل آنهم جوآلوده در سایر 
مناطق ان است که اجازه تشکیل 
ابرها رابه گونه‌ای که مشاهده 
می کنید و در چنین آندازه‌های 
اعجابآوری نمی‌دهد. درباره 


به قیمت دو هزار دلار 


دربازارېەفروش 


سرعت و ضخامت‌ابرهای 
مذکور همین بس که گفته 
شسود یک جت بوئینگ ۷۷۷ 
مسافربری رامی‌تواند با خود به 
این سو و آنسوبکشد! 











#۶ گوشت کمتر هوای پا کیز هتر 

طی یک پژوهش جالب در منطقه‌ای که ویژه د امد اری است 
ودرمرکزانگلستان واقع شدهودر تصویرهم مشاهده می کنید» 
محققان به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف گوشت کمتر دمای 
زمین رااز بالارفتن وایجاد گرما بازمی‌داردا حتما تعجب 
می کنید و پرسشتان این است که مصرف گوشت چه ارتباطی 
به‌وضعیت جوی و دمای هوادارد. نکته د قیقاد ر همین جانهفته 
است چرا که بر طبق پژوهش انجام شده.دامهای اهلی مانند 
گاو» گوسفند. میش. گوساله و بزه مقد ار بسیار زیادی گاز متان 
را پس از خوردن علوفه در جو رها می کنند. درواقع گازهای گلخانه‌ای از صنعت 
کشاورزی در حدود ۲۲ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای زمین را تولید می کنند. 
تنها د رسال ۲۰۰۷ دامهای اهلی ۳/۲میلیارد تن اکسید کربن و ۱۰۶ میلیون تن گاز 
متان رادر جو رها کرده‌اند. درواقع دامهای اهلی» پس از خوردن علوفه به وسیله 
باد گلوی خود همه‌این گازهارادر جو رهامی کنند. حال نکته جالب این است 
که اکسید کربن و گاز متان دو عنصر اصلی در ایجاد گازهای تخریب کننده‌هوای 
پاکیزه و محیط زیست اند و میزان گازهایی که توسط دامهای اهلی در جو زمین 


پس از آن پژوهشگران زمانی که برای چاره کاراند پشه کرد ند متوجه شد ند که 
تنهاراه سالم وسریع.همانا کاهش تعداد دامهای جهان است و این امرهم تنها 
زمانی صورت می گیرد که مصرف گوشت به طور میانگین به میزان ده درصد در 
روزبرای‌هر شخص کاهش پیدا کند. به عبارت دیگراگر کسی در روز به‌ طور 
متوسط یکصد گرم گوشت مصرف می کند. باید برای نجات هوای زمین و داشتن 
جوی پا کیزه آن‌رابه ۰ گرم درروز کاهش دهد.د رنتیجه تقاضای کمتر برای 
گوشت و کاهش در مصرف آن یکی از بهترین راههای سالم‌سازی محیط زیست 


ایستگاه نیرو و اثرژی در کف دست 
¶ آنچه‌راکه‌در تصویرمشاهده‌می‌کنید وبسیارساده‌به‌نظر 
می‌رسد. و درواقع چیزی نیست به غیر از یک شارژر پرتابل! 
درواقع کافی است تااین وسیله را که نام«اج.وای. می‌نی» 
آ[(۷1۷11 ]۳ روی آن گذاشته‌اند. به مدت یکی» دو ساعت در 
برابرباد نسبتا پرقدرتی قراردهید تاانرژی به دست آمده‌ازباد در 
باتریهای داخلی این وسیله ذخیره شود. سپس به وسیله یک تبد یل 


آن را به هر وسیله‌ای که نیاز به انرژی یا باتری دارد وصل می‌کنید. 
مانند پخش ام.پی.۳یادوربین د یجیتال و یا تلفن موبایل و امثال آن. 
این وسیله حتی د ربرابرنور حورشید. از طریق اشعه‌های آن»انرژی 
دریافت و در خود ذخیره می کند. درواقع این بهترین شارژر برای 
یزار کر کاو دس ست کا ر کی قاس این دک بر اس بار 
یک پریز ساعت ها جستجو کند تاوسیله خود رابه کمک آن شارژ 
کند.درحالی که‌اج.وای.می‌نی همواره‌د ر جیب شمااست ودر 
| هر جامی توانید به کمک ان وسیله‌دستی خود راشارژ کنید. این 
/ وسیله هم‌اکنون به قیمت ۰دلار در بازار به فروش می‌رسد. 


در سطح جهان به شمار می‌رود. 


Q2‏ ۰ چ 
باز ی کامپیوتری و تعلیم خلبان ۱ 
تصویری را که مشاهده‌می کنید و بسیارهم واقعی به نظر می رسد درواقع مربوط به اخرین 

همانگونه که در تصویرهم نشان داده شده.شماد رصندلی خلبان‌باید یک جت جنگنده را 
مورد سرعت فرود.ارتفاع زاویه فرود تصمیم گرفته واز همه مهمتر در هنگام فرود. ترمز 
گرفتن و متوقف ساختن هواپیما را در باندی که درازای بسیار کمی هم دارد. انجام دهید. در 
این تجربه کامپیوتری کاربه قد ری جد یاست که تنها کسانی به واقع بافن خلبانی اشنایی 
دارند. می توانند از پس ان درایند. یکی از امید واریهایی که بازیهای کامپیوتری بسیار واقعی 
و جد ید ایجاد کرده این است که نوجوانان و حتی جوانان با تبحر در اینگونه بازیهاء قدرت 
تمرک زو کنترل ذهنی و عضلانی خارق‌العاده‌ای رادر خود ایجاد می کنند که در تمام طول 
زند گی‌ودراتخاذ تصمیم‌ه ای گوناگون به انها کمک خواهد کرد.ازدروس دبیرستان و 
دانشگاه گرفته و امتحانات مربوط به آنها تا تصمیمات مهم در خصوص ازدواج و یا انتخاب 
شغل وغیره. برطبق نظر کارشناسان با قد رت کنترل ذهنی و قدرت تمرکز به مراتب شرایط 
بهتری ایجاد می‌شود. 





ور 


احسانی می ککنم که د رد 


می خواهد مراد 


۰ 


۰ 


دحه ۲ کند. ده کار دناد می د ع 
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محیط ز ست هوشیار باشد 


با پی گیری‌های مداومی که کارشناسان منابع طبیع 
استان مازندران در مقابله با برد اشت غیراصولی شن و 


ماسه از بستر رودخانه‌ها انجام دادند. تا حد زیادی 
جلوی این کار گرفته شد. اما آنهایی که از این طریق در 
سالهای گذشته به امکانات مالی خوبی رسیده بودند. 
کشاندند. زمین‌هایی که دولت برای تسطیح و آبیاری 
بهینه آن هزینه‌های فراوانی را متحمل شده و بااین کار 
به کلی از خير انتفاع ساقط خواهند شد چرا که اراضی 
شمال کشور به دلیل رطوبت بالا و بارش مداوم نیاز به 
زهکشی طبیعی دارد و ا گر این لایه‌های شنی برداشته 
شد.دراین میان کشاورزانی که زمینشان کم و کوک 
است به دلیل درآمد اند کی که دارند» راضی می شوند 
روابط اداری به دست می‌آورند. امضا کنند و حیلی 

حطر این مساله به حدی است که اگر سازمان حفاظت 
از محیط زیست و جهاد کشاورزی زودتر جلوی این 
اعمال غیرقانونی رانگیرند دراند ک زمانی این اراضی 
ان را ترمیم کرد. 


گرد شگری را رونق ببخشیم 

بسیاری از شهرهای ایران زیبا و دیدنی هستند و به 
عنوان مراکز گرد شسگری می توان از آنهابه خوبی استفاده 
کرد امابه د لیل سهل‌انگاری و رسید گی نکردن به مکانهای 
تفریحی» فرهنگی» تاربخی و نبود نظارت کافی» بعضی 
از این مکانهاروبه تخریب می‌روند. به عنوان نمونه. 
منطقه ناما خوران شسهر گ رگان» یکی از تفرجدگاههای 
قدیمی با درختانی تنومند است که مناسپ ترین محل 
برای استراحت و تفریح مردم به حساب می‌آید و همگان 
این مکان رابه حوبی می‌شناسند. با آنکه شهرداران زیادی 
در خد مت مردم گر گان بوده‌اند اما هیچ کدام نتوانسته‌اند 
به طور جدی به این پارک جنگلی رسید گی کنند. 

میل گنبد هم یکی از قد یمی ترین بناهای تاریخی شهر 
گنبد از توابع استان گلستان است که نیا زمند به مرمت؛ 
بازسازی ورسید گی مسوولان ذی‌ربط از جمله سازمان 
میراث فرهنگی کشور دارد. 

همچنین یزد» کرمان اصفهان و شاید سرامد انان 
شهر شیرازدارای مکانهای گردشگری فراوانی هستند که 
می توانند توریست‌های فراوانی راجذب کشور کرده و در 
نتیجه مبالغ قابل توجهی ارز وارد کشور کنند. 





به نظر نگارنده تبلیغ مکانهای توریستی کشور از 
طریق شبکه‌های ماهواره‌ای از موثرترین راه‌حلهاست و 
می توان علاقه‌مندانی را که به د تال چنین مکانهایی هستند» 
با آنها آشناساخت و آنان را تشویق به دیدن این مراکز کرد. 
دراین میان شاید لازم باشد از برخی بدسلیقگی‌ها پرهیز 
کرد که صد البته کسی موافق ورود مظاهر فساد و فحشابه 
کشور نیست! به هرحال برای شناساندن شهرهای زیبای 
کشورمان باید زمینه‌ای مناسب فراهم شود تا خارجی‌ها 
از آن استقبال کنند وبا طبع میهمان‌نوازی ایرانی‌ها بیشتر 
لاتەد انرو 
علی اکبر فرقانی 
خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
سه اثر باستانی» پایگاه ملی شد 
آثار باستانی شهر سوخته, کوه خواجه و دهانه غلامان 
به عنوان پایگاه ملی پژوهشی اعلام شد. 
کار ات ادا شین ارات میناد ووی 
و کاوشگری شهر سوخته و کوه خواجه به صورت ویژه 
تامین شود. این مساله گام مهمی دراه توسعه فعالیت‌های 
پژوهشی و گردشگری شهرستانهای زابل و زهک خواهد 
بو د. 
بسن پایگاه پس از تشکیل هیفت امناو تصویب 
اساسنامه زیر نظرنهاد ریاست جمهوری و سازمان 
مد یریت و برنامه‌ریزی فعالیت خواهد کرد. 
امیر برند ک 
بهداشت کحاست؟ 
بارها از طریق رسانه‌ها اعلام شسده است باید محل 
اهر دا مهار ار ونه ا اا 
داشت! 
متاسفانه در انتهای بعضی از خیابانهای قو چان این 
مساله رعایت نمی شود. شهرداری قوجان مدت سه سال 
سک کے رازبا غانت وا ار ی و در یدای 
۵و ۲۵۰ متری به فروش می‌رساند. عده‌ای هم در آنجا 
اقدام به ساخت خانه کرده‌اند. روبروی این ساختمانهاه 
عده‌ای حیاط خود را دامداری کرده و اقدام به نگهداری 
دام و سگ می کنند. 
بهد اشت. شهرداری و شورای شهر در این ميان چه 
کاره‌اند؟ جرابه بهد اشت شهری این منطقه از قوجان 
رھد کی می کل ۱ 
احمد صابری 
بن‌های سفر چه شد؟ 
سازمان گردشگری کشون در اطلاعیه‌های خود 
بارهااعلام کرده که به زودی بیش از دو میلیون قطعه 
بن‌های سفر بین کارمندان دولت توزیع خواهد کرد تایا 
این کار کمکی به وضع مسافرتی کارمندان دولت شود» 
ولی تاکنون متاسفانه هیچگونه اقدام مثبتی در این مورد 
به عمل نیامده است. با توجه به اينکه کارمندان دولت 
اقشار کم درآمد جامعه هستند و تورم درزند گی آنان» 
اش زاوی کا ات لاا تن انس لاه 
گرد شگری کش ور خواستار رفع مشکل خود هستند 
ودرخواست دارند تامعاونت گردشگری‌ریاست 
جمهوری به قول خود عمل کند. 
محمد علی یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی رامهرمز 


ر ۰ 
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زند گی 

زند گی زیباست»زشتی‌های آن تعبیر ماست» در 
مسیرش هرچه نازیباست آن تقصیر ماست! 

ستاره دنباله دار 

# بزرگترین خطری که در فریب دادن دیگران 

وجود دارد این است که سرانجام شخص خود را 


فریب خواهد داد. 
پرنده معصوم و کوچک 
# سخن گفتن با خداء وصل کننده ذره انسان به 
بی‌نهایت کا ست مینا فولاد وند 


# نمی دانم خدا گاهی به مردمش چه می گوید: 
اف نام یک «نام» است از همان خاطرات ازلی به ظاهر 
فراموش شده اما با شنیدنش دل آرام می گیرد. 

مریم 
خوبی! 

کروی کا رست ی ردد ات بجی ابا کک 
سلام» می‌شود دادش به پرنده» با مشتی گندم. خوبی 
درآبیست. درخیابان جاری, اگر نیاشیمش بر لباس 
یک عابر خوبی رامی‌شود قسمت کردء مثل نقل مثل 
نبات» اگر عاشق باشیم. 

عباس عابد 
خواهش 

از حداخواهش کردن «شضسجاعت» است.اگر 
بر آورده شد «نعمت» واگر برآورده نشده «حکمت». 
به مردم التماس کردن «خواری» است اگر بر آورده 
شد «منت» و اگر براورده نشد «ذلت». 

زهرامترجمی 
عهد 

نیمه شب صورت خود رابه خد اخواهم کرد 
از حداخواهش دیدار تورا خواهم کرد تاکه جان 
دارم و از سینه نفس می‌آید. به تو و عهد توای دوست 
وفا خواهم کرد. 

آرزو رحیمی مقد م 
ی و 

کا ای و س ا 
ولی بعد دی دی هنوز قلبت باهر ندای عدالت 
خواهانه می تپد و یا برای دیدن گل در بهار مهربانی 
لحظه‌شماری می کنی و یا اشکی در چشم مظلومی. 
تو راتا بی‌نهایت زیر صفر اندوهگین می‌سازد. آن 
لحظه بدان و آگاه باش که هنوز انسانیت در تو نفس 
می کشد. پس تو بیهوده نیستی! ۱ 

نازنین اربافرد 

حدابه مااعتماد کرده از اعتماد مهربانترین 
مهربانان سو ءاستفاده نکنیم. 

سیده مریم حسینی 

#دستم بوی گل می‌داد. بخاطر چید نش مرا 

محاکمه کردند. اما کسی فکر نکرد که شاید گلی 


کاشته باشم. الهام شيخ الاسلامی 








سمیه داودبیگی 


دل نو شته ها 

گاهی ما کویریم و خدا باران, خدا بر ما می بارد 

یکریز و بی امان 

اا کور کک ات 

اھا رن مت ات 

بارش خدابر آن فرو نمی رود 

ارو فی رد وز ھی اف وسیل بها ھی کا 

پر هیاهو و پر غوغا 

و همه می فهمند که خدابر ما باریده است 

زیر عاشق می شویم و نام این سیل به را افتاده 

یو ات 

گاهی اما ما باغیم و خدا برف 

خدا بر ما می بارد 

آرام و بی صدا 

خاک باغ؛ نرم است و پذیرا 

ار واا ر را ی کا 

aS e 

و کم کم در آن پایین در عمق پنهان روح 

سفره های روشن آب پهن می شود 

اماماخاموشیم ودیگر کسی نمی داند که خدابر ما 
باریده است 
هرچند که باز عاشقیم ونام آن سفره‌های روشن 
اب نیز 


یم ای 





اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمیزند علت رادر 
لبان فرو بسته خود جستجوکن 

اگر عاشق مردم هستی ولی رفتارشان غير دوستانه 
است به چگونگی عشقت بنگر 

اگر متواضع هستی و آنها سرکشند تواضعت رامورد 
ارزیابی قرار بده 


به طورکلی هر گونه غیرایده الی رادر خحودت 





تصمیم بکیر انجام بده 

دوستم در حادثه تصادف شدیدی که باموتور 
سیکلت داشت دست چپش از کار افتاد. خوشبختانه من 
راست دستم او این رادر حالی گفت که داشت با مهارت 
برایم یک فنجان چای می ریخت. چیزهایی که می توانم 
با یک دست انجام دهم شگفت آور است." 

باوجود آنکه انگشتهای دستش رااز دست داده بود 
در کمتر از یک سال آموخت که با یک هواپیما پرواز کند. 
امایک روزدرهنگام پروازد ریک منطقه کوهستانی 
هواپیمایش دجارمشکل موتوری شد وسقوط کرد. او 
زنده ماند. اما از سر تا پا فلج شد. 
زد . گفت چیزی اتفاق نیفتاده که خیلی مهم باشد.' " 
چیزی است که من باید تصمیم بگیرم که انجام دهم! 

زبانم بند امده بود.فکر کردم که دوستم دارد فقط 
تظاهر می کند» و وقتی که من بروم او شروع به گریه کرده 
چیزی باشد که او در آن روز انجام داد .اما او هنوز تمام 
نشده بود. زند گی هنوز بعضی شگفتیهای ظریف برایش 


ذخیره کرده بود. 





اوزن‌زند گیش رادرطی کنفرانس افراد معلول ملاقات 
کرد. او یک سیستم نوشتن دیجیتال که به دستورات صوتی 
پاسخ می داد اختراع کرد و میلیونها کیی از کتابی که در 
ارتباط با سیستم جدید خود نوشته بود فروخت. 

درپشست جلد کتابش هم این نکته کوتاه‌رانوشت: 
قبل از انکه فلج شوم می توانستم یک میلیون کار مختلف 
راانجام دهم اما اکنون فقط می توانم ۹۹۰۰۰۰ تای آنرا 
انجام دهم. اما چه شخص معقولی بخاطر ۱۰۰۰۰ چیزی 
که دیگر نمی تواند انجام دهد نگران است در حالی که 
۰ تا باقی مانده است؟" 

طنابی به نام نفر ت 

روزی کد خدای ده در وسط بازار دهکده از خود و 
توانائیهایش تعریف کرد. پیرمرد سبزی فروشی با خنده 
به او گفت که بهتر است به جای تعریف از خود یک توالت 
عمومی در کنار بازار دهکده بسازد تامردم هنگام حرید و 

کد خد | تبسمی کرده و گفت تو که مغازهات خراب 
است اگر توانستی در عرض دو روز یک مغازه نو بسازی 
آن‌گاه من قول مید هم که در عرض یک هفته یک توالت 
عمومی وو در کنار بازار ایجاد کنم. 
نمی شناخت به مد رسه مرد خحردمند آمد و ازمرد حردمند 
برای ساختن مغازه نو کمک خواست. مردخردمند سری 
تکان داد و گفت: دو روز زمان کمی است. بايد هم مغازه 
خراب شود و هم نخاله های آن به جائی دیگر برده شود و 
هم خاک و سنگ و ملات جد ید به محل مغازه آورده شود 
وبه سرعت بنا شکل گیرد. من و شاگردان مد رسه ميتو انیم 
در ساخت بنای جد ید به تو کمک کنیم. اما خراب کردن و 


اطلاعات ل HD‏ 


کد خدا و همکارانش واگذار کنیم| 
سبزی فروش با حيرت پرسید: چگونه ۹ 







است و از من به شدت تنفر دارد!؟ 

مرک فلا ای کردو کفتا: ۱ 
اتفاق]هدایت و کنترل کسانبکه از ا 
تسومتنفرند برای انجام کارهائی ١‏ 
کشت اه سای راتس واد 
است. فرداصبح درب ازاردهکده 
جلوی همه مردم مقابل کد خدا خود راضعیف 
نشان بده‌وبه اوبگ و که درلابه لای خاک و 
اا ا وا او ا 
داری واگر خراب شود از غصه جان می بازی و از بین 
می روی و از او بخواه که دست از تصمیمش بردارد. در 
ضمن طوری که بقیه نشنوند به او بگو که نمیتوانی در دو 
روز مغازه سبزی فروشی رااز نو برپا سازی. 

مرد سبزی‌فروش سری تکان‌داد وروزبعد همانکاری 
را که مرد خردمند گفته بود در وسط بازار دهکده انجام 
داد. به عصوص وقتی مرد سبزی فروش به آهستگی در 
گوش کد خدا گفت که قاد ر به بازسازی مغازه در دو روز 
نیست کد خدادیگر از شادی در پوست خود نمی گنجید. 
مرد سبزی فروش با التماس به کد خدا گفت که دور شدن 
ازدرودیواراین مغازه‌بسرای او عذاب آورترین اتفاق 
است و سفف و دیوارهای این مغازه برای او عزیزترین 
چیزهای عالم هستند. 

همان ساعت کد خد او افرادش با بیل و کلنگ به جان 
مغازه مرد سبزی فروش افتادند و تاشب نشده تمام آن را 
با عاک یکسان کردند و نخاله هارابه بیرون دهکده متتقل 
ساختند. هنگام غروب کد خدا با لبخند مقابل مرد سبزی 
قرو ایدو کفتا زاین سر ای کے است هرا 
ساختن توالت عمومی مجبور کند!حال برو و عزیزترین 
بخ راک نت راد ر اک و هام اط اف ده ده 
جستوجو کن. 

شب وقتی همه بازار را ترک کردند مردخردمند و 
بقیه شاگردان به کمک مرد سبزی فروش آمدند و تاصبح 
به طور پیوسته و نوبتی کار کرد ند. صبح که خورشید طلوع 
کرد مردم در بازار یک مغازه سبزی فروشی بسیار زیبا و 
محکم و نوسازرادیدند که درست جای خرابه های مغازه 
قبلی ساخته شده بود و سبزی فروش تمام بساط خود را 
درداخل مغازه جد یدش پهن کرده‌بود. خبر که به کد خدا 
رسید از تعجب مات و مبهوت ماند و حيرت زده خود را 
دا اروا درشا سای توا اون گنت تر 
چگونه اینکار را انجام دادی!؟ 

سبزی فروش شانه هایش رابالا انداخت و گفت: 
رن توس تفت کورتاتمیکردآرسن آندان رگ 
نمی افتاد! حال باید کفاره عشقت را پس دهی و به قولت 
ع کی وا نان او کد ات وی چو 


% ۰ 


خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور بقین به چنین 


مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه بار یکت ر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطیع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 











سم 


هنر محصول تحر بک احساسات است و هدف آن نیز انتقال احوال نفسانی 


نو ستوی 








محمود اکبرزاده 


CT خواند ید ؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه‎ TTT 
می‌شود؛ حا جآقا شریف که همسرش را دو سال قل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است.‎ 


وف 
[- ۰۰ ۰۰ 
+ + 9 ۰۰ 


پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است اب ات ر رار ارت کلب سر ا در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
با جوانی به نام " حسین f‏ پسر پیشنماز مسجد e‏ . آرمان و آریا که می‌فهمند آصف در 
ی Il‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به E‏ 
براد رها با او کثار م یآیند . درزمان ورود گردان ارش اران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 
می‌شود و به ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 








یکی ازراننده‌هاباشتاب دراتاق راباز کرد وداخحل 
شد. 

-سلام برادر...» آقا اصف رادیو داری؟ 

ا صف همانطور که داشت لیست ماموریتهای فردای 
رانند گان را تنظیم می کرد باد ست گوشه تاقچه رانشان داد. 
راننده که جوانی بيست و پنج ساله نشان می داد به طرف 
رادیو سینه کر د: 

-احوی میگن حرمشهر توسط رزمنده‌ها آزاد شد 
یر دار ۱ 

آصف سرازروی کاغذ برد اشت.انگاربانگاه‌هم داشت 
اخباری را که راد یو از جبهه‌ها پخش می کرد می شنید: 

«رزمند گان دلیراسلام طی عملیاتی که از ار 
ساعات‌بامد اد امروزدرمحورعملیاتی جنوب اغاز کرد هاند» 
ضمن آزادسازی شهر خون» خر مشهر.د شمن بعثی رامتحل 
تلفات سنگینی کرده‌اند. طبق آخرین گزارشات رسیده»در 
اين عملیات ارتش عراق بالغ e‏ 

جوان راننده -جعفر به بقیه خبر توجهی نکرد و مانند 
کودکی شادمان پنجره راباز کرد وروبه دوستانش که‌در 
حیاط بودند کرد و با صدای بلند گفت: 

-أللّه اکبر... اللّه اکبر...بابا رادیوهاتونو روشن کنین... 

وبعد پنجره رابست و دست داخل جیبش کرد و مشتی 
کشمش تعارف آصف کرد و با خنده و شوخی گفت: 
سر 
اشیزخونه که یست؟! 

آصف تبسمی کرد و چند دانه کشمش ‌به‌دهان گذاشت 





اصف هم از داخل کشوی میزش چند عدد «قطاب) بیرون 
ارو سر افیا رسب اس تس وعات 


(یزد )اه 
جعفرچای داغ راباقطاب خورد و بعد به پوستری 
که یک رزمندهبسیجی رابالای خاکریز نشان می داد نگاه 
کرد و آهسردی ازبن سینه‌اش سر داد و توجه آصف رابه 
مس و و و 
-خدایا شکرت. برادرنمی‌دونی چقدر دوست داشتم 
الان توی خط مقدم‌بودم. توی خود خرمشهرالان اونجاچه 
کربلاییه؟ بچه ها چه جشنی به پا کرد ن» ولی حیف که امام 
حسین(ع) نطلبید مون د یگه» تمامش تقصیر این بی صاحابه 
[وباکفدست‌روی‌پای چجیش کهمصنوعی بود کوبید/ 
و ادامه داد: «دلخور نشی اخوی, ولی شماهم بی تقصیر 
نبودی‌ها؟!یعنی شسماهم با این پای ماد ست به یکی کردی 
تا جگرمون‌رو بسوزونی! 
اصف با اینکه برای صد مین باراین حرف رااز زبانش 
ویکمین بار بدون رودربایستی حرفش رازد. زل زد توی 
صورت رئیس ترابری و با لحنی نجیب و باحیا ادامه داد: 
-دروغ که نمی گم آقااصف.اگه شمابه گروه‌اعزام گفته 
بسودی که می تونم با این پای لامصب برم منطقه» د یگه تمام 
بود.اماشمانه گذاشتی ونه‌برداشتی و گفتی؛نه...بااین پا 


ر“ 7 
اطاعات کل 1Ê)‏ 


-دروغ بگم؟ لابد انتظار داشتی دروغ بگم؟ 

آصف این را با زبان اعتراض گفت. و جعفر کو تاه آمد: 

-دروغ که نه»خدانکنه»من کی گفتم د روغ‌بگی اخوی؟ 
ولی شما فکر می‌کنی اگه من الان اونجا بودم کاری از دستم 
ساخته نبود؟ 

آصف حتی اگردرمورد پاسخاین سوال تردید هم 
نداشت.بازباصراحت جواب نمی‌داد. نگاهش رابه سویی 
دیگر دوخت و زیر لب زمومه کرد 

-من همچین چیزی نگفتم ولی خودت چی فکر 
می‌کنسی ؟ خودت فکرمی کنی اگر -به قول خودت -الان 
اونجابودی چیکار می‌کردی؟ 

جعفر گر گرفت بااینکه احترام اصف رابب" 
بچه‌هاداشت. ام ااین مر تبه نتوانست دندان‌روی جگر 
بگذارد و با دلخوری گفت: 

ها دا ی مرا 
بلد بود که‌همیشهسروقتش به کارمی‌برد: که‌اگر الان هم 
اینجابود بد ون معطلی می گفت: کسی می تونه‌در مورد 
نمک وفلقل آبگوشت نظربده که حودش لاقل پیازدغ 
سرخ کردن‌رو بلد باشه» ملتفتی که اخوی؟ 

ملتفت بو د که جه طعنه‌ای دارد می‌شنود اصف. اما فقط 
خندید ونگاهش دوباره‌روی کاغذهای بالای‌میزنشست 
و حرف نزد. همین سکوتش و خونسردی‌اش جعفر را 
بد جورشرمنده کرد. مثل همیشه که وقتی حجالت می کشید 
دست به‌موهایش می کشید و بیخو دی خود راباموی سرش 
مشغول می کرد و...» جعفردستی به‌موهایش کشید. آخرهم 
نتوانست هیچ نگوید: 

-حرف بد ی زد ماخوی؟ به ارواح خاک مادرم بی منظور 
گفتم دلخور شدی؟ 

-نه» مگه چی گفتی؟ من که دلخور نشدم؟! 

آصف این رادر کمال حونسردی گفت» انگار نه‌انگار 


بیشتر از همه 


متو جه طعنه حعفر شده! 

جمفسر کمی صندلیش را جلوتر کشسید وبایک «نفس 
فاصكه» کن‌اراصف نشست وبالحنی شرمند ه وزبانی 
دوستانه شروع به گفتن کرد: 

-اختیار زبون آدمیزاد اگردست خودش بود خیلی 
حوب بود آق اآصف. من وببخش آقااصف. خودت... 
ود کف وی ۳ ی ی هه 
آصف خان... اصلافکر کن یک دیوونه یک چیزی گفت! 

آصف اگر آن‌متلک آبگوشت رااززبان‌هر کس دیگری 
می‌شنید -شاید -خرده به دل می گرفت. امادر مورد او نه! 
جعفر رامثل برادر کو چکی که هیجوقت نداشت دوست 
داشت. این بود که خند ید و با مهربانی پاسخ داد: 

را را 
دیگه بریز که کم کم داره هوا تاریک میشه باید بریم سر 
خونه و زند گیمون... 

جعفر می دانست و اخلاق اصف را که راحت‌تر از همه 
از کنار اینطور مسائل می گذرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. 
طوری هم این کاررامی کرد که مخاطبش نیزباور کند که 
دلخور شده و تحت تاثیر قرار بگیرد. 

جعفر چای را ریخت و جلوی رویش گذاشت و بعد 
شمرده شمرده به حرف آمد و گفت: 

-اقااصف. خودت که می‌دونی من یکی به ارواح 
خاک مادرم شمارو از داداشام هم بیشتر دوست دارم قبول 
ند ار ٩:۵‏ 

آصف کاغذهاراداخل کش و گذاشت وبالبخند روبه 








جعفر کرد و گفت: 

-یک ضرب‌المثل از ماد ر خدابیامرزت گفتی» یکی 
هم از مادر خدابیامرز من بشنو که همیشه می گفت: « گفتی 
قبول کردم. اصرار کردی به شک افتادم. قسم که خوردی 
فهمیدم دروغ‌میگی!» حالا هم تاشک نکردم دروغ میگی 
حرفت روبزن وبعد روی‌شانه‌اش زد و گفت:«حرفتو 
قبسول دارم جعفر» حتی اگر خودت‌هم‌نگی قبول دارم 
منتهی فکر نمی کنم این مقد مه چینی‌رو بی خودی رد یف 
کرده‌باشی. چی می خحوای بگی که یکساعت مغز مارو داری 
می خوری؟ 

ره ور ره 
(ببخشین اصف خان. می خواستم بد انم که اقا اصف تا 
حالا جبهه رفتی؟ 

آصف بی آنکه مکث کند و قبل از پایان حرف. جواب 
راداد: نه... 

-حتی پشت جبهه؟ 

آصف سیگاری آتش زد و بازهم حرفش راتکرار 
کر در (نایر) 

جعفربالحنی که خیلی مراقب بود به رئیس اش برنخورد 
کفت .بیان ) 

وت مرش لد سل و اور کی را کرد 
چراغم خاموش کن وبالاخره حرف آخحررازد. فرداصبح 
هم زود تربیاجعفر باید بری جاده مخصوص کرج.یک 
گریدر تحویل بگیری.... 

تيرش به هد ف نشست و حواس جعفر برت شد: 

-چشم» صبح هم گفتی. همون گریدر که باید بره 

آصف سر تکان‌داد وهمراهیکد یگر از اتاق‌بیرون رفتند. 
نرسیده به در خروجی جعفر باز هم سوال کرد: 

-راستی حاجی» ک دام یک از بچه‌ه ای ترابری این 
گریدررامی‌بره جبهه؟ ۰ 

اصف زیپ اورکت امریکایی‌اش راتا ته بالا لو 
خحودش رابیشتر از باد سردی که وزیدن گرفته بود محفوظ 
کرد وبعد دست جعفر را که به طرفش د راز شده بود جسبید 
و توی چشمانش زل زد و خندید: 

-عرضم به حضورت. قراره کسی این گربدررو ببره 
جنوب که... که بلد باشه پیازداغ سرخ کنه! حتی اگه یکی از 
پایه‌های قابلمه‌اش هم قبلا شکسته شده باشه. عیبی نداره! 

| I yS 
معنی‌اش راباورنمی کرد»به چشمان «مسوول ترابری‎ 
جهاد سازند گی واحد مرکز» که خیره شد. بال گرفت و از‎ 
جاپرید و فریاد زد:‎ 

-نوکرتم به امام حسین(ع) حاجی» حاجی به 
ابوالفضل(ع)قسم که با این دستورت صواب حح برد ی... 

وبعد اصف رادراغوش کشید وبوسید وبالاخره 
دست از او کشید. 

سخداحاف_ظ جعفریادت نره که صبح زود تربیای, تا 
شب باید کار کنی» پس فردا اول وقت هم -شاید -راه 

جعفربه سمت موتور گازیش که می‌رفت. انگاربال 
می‌زد. پاهایش گویی بر سنگفرش خیابان مسمیه بوسه 
می‌زد.موتوررا که روشن کرد یسک اتوبوس جلوی‌پای 
اصف‌ایستاد واورادر خود جاداد.اتوبوس سکسکه‌ای 
کرد وراه‌افتاد که جعفر با موتورش پرشتاب از راه رسید و با 





تکان دادن دست. راننده را که اوقاتش تلخ شده بود مجبور 
به توق ف کرد ودرهمان حال‌نگاهش راداخل اتوبوس 
دوان د و اصف را که کنار یکی از ینجره‌هانشسته بود پید| 
کرد و باصدای بلند گفت:راستی حاجی یاد م رفت. ظهر که 
رفته بودی مر کز» یکنفر اومده بود باهات کار داشت» خیلی 
هم منتظر موند ولی چون عجله داشت رفت. اسمش رو 
نگفت.ولی یک پیغام‌برات گذاشت که‌یادم رفت بهت 
بگم» نوشتم روی تقویم روی میز» می خوای بر گردم و بیارم 
یا باشه واسه فر دا؟ 

آصف که زیر مو ج نگاه بقیه مسافرها ذوب می شد فقط 
سرش رابه طرف بالا تکان داد و جعفر به ادامه گفت: 

-ولی مهم نیست حاجی» گفت فردا صبح هم میاد 

بالاخره راننده اتوبوس که مرد جوانی بود و عینکی به 
چشم داشت و موهایش «فرفری) بود معترض شد: 

- گزارشتون تمام شد برادرا! 

وطوری روی واژه‌برادرمکث کرد که اصف فقط 
تاه کرد 


-سلام‌دایی -آمنه که‌همنام پد رش بود -ازهمان 
داخل حياط به طرف دردوید وحودش رادراغوش 
آصف انداخحت. آمنه که مشغول جمع کردن لباسهاازروی 
بند داحل حياط بود رو بر گرداند وبا خوشحالی صدایش 
وا تاد برد 

-سلام داد اش «وبعد به حسین معترض شد اپسر تو 
دیگه ناسلامتی مرد شدی» هنوز فکر می کنی بچه‌ای که 
اینطوری مییری توی بغل دائثیت...؟ 

حسین که قد ش کمتر از هشت سال نشان می داد 
کات ی له ات ات ام ار 
انگار حسین -شسوهرشهید خواهرش را -می دید.حیاو 
شرم را گویی از روح پد رش وام گرفته بود. با همان چشمان 
معصوم و پاک! پسرک خواست از اغوش دائیش پایین بیاید 
که اصف سفت‌تر او راد ر آغوش فشرد و با خنده گفت: 

-گوشت به حرف زنهانباشه دایی جون.مادرت داره 
حسودی می کنه» میگی نه؟ می خوای کمی سربه‌سبرش 
بگذارم تا خودش هم یادش بره که الان چند سالشه؟ 

امنه بی حوصله تر از هر شب نشان می‌داد. برادر هم این 
رافهمیدهبود و به روی خود نیاورد. حسین روی تراس از 
ا جداشد. اصف کفشهایش را که بیرون آورد 
سلامش را داخل اتاق فرستاد.» 

-سلام آقاجون... 

پدرهم نه مثل هرشب مشتاق. که پراز تفکر پاسخش را 
داد: سلام باباجان... خسته نباشی... خدا قوت. 

آصف به چشمان بی سوی پد ر نگاه کرد. غمی گنگ 
راکفد صر ری Lg E‏ 
می شنا خحت که بد اند باسوال کرد ن چیز ی عاید ش نمی شود. 
همانطور که کنار پد ر می‌نشست و استکان چای رااز داخحل 
سینی که آمنه به طرفش گرفته بود.برمی د اشت به خواهر 
نگاه کرد و با چشم پرسید: 

(اتفاقی افتاده؟ 

و خواهرنیزمثل گذشته‌ها با همان نگاه پاسخش راداد: 
«بعدآبهت میگم...» 

آصف درنگاه خواهروسکوت پدر اضطراب را 
ی 


اد امه دارد 


الاعات ل (FD‏ 





هقی ادد 


عزیزانی که تمایسل دارند لطیفه‌های آنهابه نام 
خودشان چاپ شود. حتماء روی پاکت بنویسند 
نکته‌های طنز آمیز (حمید ب) 


(فوتبال زنان) 
نمی کنند ؟ 
دومی:نه جرا؟ 


بپوشن, تازه تو مسابقه بعدی هم همون لباس رو بپوشن. 
(خرید خانه) 

مرد: خانم بيا یه کاری کنیم يه خونه بخریم. 

زد: چی کار کنیم بااین حقوق کم تو صد سال دیگه هم 

نمی شه لونه بخریم چه برسه خونه. 

مرد: حقیقتش مد تیه فکری به مغزم خطور کرده. 

زن: چه فکری؟ 

مرد: بیا مهریه‌ت بذار اجرابا پولش یه خونه بخریم. 
کشیدن تریاکت) 

معتادی رابه داد گاه بردند. قاضی روبه او کرد و پرسید:آیا 

شماتریاک می کشید.مرد معتاد با خونسردی جواب داد: 

نه» باشه برای بعد از داد گاه! 


(ماه کهنه) 
دیوانه اولی: وقتی ماه نو می‌شه ماه کهنه راجه می کنند؟ 
دیوانهدومی: خب معلومهدیگه ماه کهنه راریزریز 
ی کد و از ان ساره درست م کین | 


(فروشنده) 
مشتری: ببخشيد شما به فروشنده احتیاج ندارین؟ 
فروشنده: نه ما به اند ازه کافی فروشنده داریم 
مشتری: پس بی زحمت یکیشون رو بفررستین ببینه من جی 
می خوام. چون نیم ساعته اینجا ایستادم! 


(دروغ گفتن) 
پدر: من وقتی به سن و سال توبودم» هر گز دروغ نمی گفتم. 
بچه: پس از کی شروع کردید ؟! 

(عیب بزر کت) 
روزی خانواده جوانی برای خواستگاری به منزل د ختر 
می روند وپس ازاحوالپرسی معمول پد رعروس ازداماد 
سئّال می کند که:شما بعضی از محسنات خود رابیان کنید 
و جوان چنین می گوید:من عصبانی نمی شوم» تهمت 
نمی‌زنم» پولد ار هستم. خانه دارم از خانواده با شخصیتی 
هستم و... ولی یک عیب بزرگ دارم و آن این اسست که 


دروغ زياد می گم! 

(یر ند ه) 
پسر: پدر مژده! شما هزار تومان برنده شد ید. 
پدر: چطور پسرم؟ 


پسر:شماقول داده بودید اگرمن قبول بشم هزار تومان 
جایزه بد ید امامن مردود شدم! 





بد ون کتاب نمی شود زند گی کرد 


ابر اهام لبنکلن 


























گفت‌و کو با محمد حسین غفوری‌زاده رکورد دار سایق دوهای ابران 


روی ایست‌های خارکی راکو رزددار زشندم 


داوود غرانوش 


SEL ELL فا روما مهس ب اقا رت را کب‎ SE 
آنهم د راصفهان. طی سالهای ۱۳۶۰ به بعد می‌داند.‎ 
۵۰۰۰ ۱۵۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ محمد حسین غفوریژاده رکو رد دار دوهای ۶۰۰ و ۸۰۰مت رای رال وفهرمان دوهای‎ 
ان 26 مت رکش و رو ستاره سه دوره مسایقا تآمو زشگاهها یایران د ر سالهای دور »کلاس دهم متوسطه‎ 


بو د که به عنوان رکورد دا رایران و نخستین فهرمان اصفهانی به المپیک ۱۹۹۶ ت وکی واعزام شد. هر چند اود رآن 
مسایقات نه مد ال یگرفت ونه امتیاژی برا یایرال کسب کرد اما... 
او حتی در یک دوره مسایقهارتشهای جهان (سیزم) سستاره هم بود . رکورد دا ر شدن غفوری ژاده روی 


پیست‌های خاکی ۶9 سال قبل خواندن یاست. 





شناسنامه محمد حسین 

محمد حسین غفوری زاده هستم. فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۰ ۱صادره از اصفهان که در تاریخ 
۱ متولد شد م.د یپلمه سال ۱۳۶۶و بازنشسته 
وزارت آموزش وپرورش هستم وفع لاد ر کلینیک 
ف رون کر وه رفری ( 
ذوبآهن اصفهان نیز حدمت کرده‌ام. 
۱ چون برادربزرگم ازورزشکاران حوب دوومیدانی 
ان سالها - ۱۳۳۰ به‌بعد -بود ومن‌وسایل ایشان‌رابه 
ورزشگاه بزرگ تختي اصفهان می برد م»به ورزش «دو) 
علاقه‌مند شدم. ضمنااز ۱1 سالگی نیز زمانی که کلاس 
اول متوسطه بودم فوتبال راشروع کردم. ۱ 

سال ۱۳۳۱ بود. معلمی در مد رسه ما بود به نام اقای 
حسن اخوت که از فهرمانان نامد ار دوومیدانی کشور 
بود. او چون مشاهده می کرد که بنده در فوتبال خیلی 
تند و تيزو پرنفس هستم.به من پيشنهاد کرد که عضو 
تیم صحرانوردی مدرسه گل بهار شوم. جالب آنکه در 
همان سال نیز تیم د و صحرانوردی مد رسه‌ماقهرمان 
اصفهان شد! سپس اقای احوت مرابه‌اقای جعفر امامی 
-که‌خ ود ازقهر مان ان‌نامداردوی ۶۰۰و ۸۰۰متر 
کشوربود -معرفی کرد. وی رئیس هيات دوومید انی 
استان اصفهان هم بود. 

بنده از همین زمان با تشویق‌های ایشان به جر گه 
دوومیدانی کاران کشسور درآمد م. ضمنا آقایان امامی. 
اخوت. حسین محقق و جلایی. مرحوم حاج علیزاده 
قهرمان پرش طول کشور و آقای سرهنگ ساد تمند. 
این بزرگواران که از قهرمانان دوومیدانی بودند. مشوق 
من به سوی‌دوهای نیمه استفامت و استقامت بودند. 
باراهنمایی‌های انان بود که سالهار کورددار و قهرمان 
کشور بود م. آنها بسیار به من محبت داشتند. 

۳ عضو تیم ملی شد م 

محله‌ای که‌ماد رآن‌زند گی می کرد یم بخش‌سه‌اصفهان 
بود.ابندادرمد رسه قد سیه(پهلوی‌سابق) نامنویسی کردم 
که مد رک ششم ابتد ایی‌ام رااز آنجا گرفتم. سپس جذب 
دبیرستان گل بهار نشاط و کشاورزشدم. پس از گرفتن 
مدرک دیپلم به تهران مهاجرت کردیم. 





ازسال ۱۳۳۹ -درسه‌دوره‌مسابقات آموزشگاههای 
کشوردر تهران» رضاییه (ارومیه) و کرمان با چهار مد ال 
طلاد رخشش داشتم - چهره‌ای حرفه‌ای در کشور 
شدم.ضمنادرسال ۱۳۶۳ برای نخستین با ر عضو تیم 
علی ر ا سور غراق سمو کردم که حاصل 
ان قهرمانی دردوهای ۸۰۰و ۱۵۰۰متربود. همچنین 
دردوی ۶<*۶۰۰متر آمدادی نیز ستاره مسابقات یران 
-عراق شدم.درهمان سال ۶ ۱۳.درمسابقاتی که 
قبل ازالمپیک ۱۹۱۶ بود از تیم ترکیه دعوت شد 
که به‌ایران سفر کند. درهمان مسابقه نیز در رقابت 
دوهارکورد ۰ ۰متررازدم ورکورددارایران دم و 
نخستین نفری بود م که برای شر کت در المپیک ۱۹۱۶ 
تو کیو بر گزید هش د م که این برایبنده‌بسیار باارزش 
بود »چون من نخستین نفری بودم که از اصفهان به 
المپیک اعزام می شد م. 


مہمترین افتخارم کسب مقام دو 
در اصفبان به سال ۱۳۶۰ بود 








ر کورد خلیق رضوی را شکستم 


درسال ۹۲۷ ۱عض و تیم دوومید ان ی‌ایران‌برای 
بازیهای اسپایی تایلند بودم که در انجار کورد دیرینه 
آقای خلیق رضوی رادر ۰ دار ای دور کیره 
ایران در ۶۰۰و ۰ ۰متر شد م. قبل از ان نیز در مسابقات 
متعددی مثل پاکستان تر کیه و کویت ورومانی نیز 
شرکت کرده بود م. 


رفاقت با میررحسینی! 

درک دوره‌مسابقه انتخابی دوی ۱۵۰۰ متربا 
میرحسینی قهرمان آن زم اند ریک زمان به پایان خط 
رسیدیم که داستان آن بسیار جالب است. 

درآن مسابقه معروف. احمد میرحسینی در ۵۰۰۰ 
متر اول شده بود و مادو نفر در ۱۵۰۰ متر در یک خط 
مساوی‌بازمان ٤-1/٤‏ د قیقه به خاطر رفاقتمان به خط 
وه ره a‏ 
تن از حاضران درمیدان گفته بود یم قراراست مساوی 
کنیم!!ضمناد ر مس ابقات بین المللی رومانی به سال 
ES‏ و ۲ ۰ متر آمدادی رکورد شکستم. در 
آن مسابقات دو رکورد ملی ایران شکسته شد.ابوالقاسم 
میری قهرمان دو ۶۰۰متربامانع ایران» رکورد قبلی خود 
راشکست و حدنصاب ۵۶/۷ ثانیه رابرجای گذاشت. 
ضمنا بنده به اتفاق آقایان مرحوم رضا انتظاری» میری 
وضرغامی موفق شدیم‌دودوی ۰ مترآمدادی 
حد تصابت 3-۲ قیقه رابه دست اوریم. 


ورزش اصفهان به جلایی مد یون است 

من ابتد اعضورسمی تیم نیروو تندرستی اصفهان 
بودم که آن زمانها اقای جلایی مدير آن باشگاه بود. خدا 
رحمتش کند.ورزش اصفهان به آن مرحوم مد یون است. 
بعدا که به تهران آمدم.از سال ۱۳۶۳ به عضویت باشگاه 
استقلال(تاج سابق) درا مد م و تاپایان فعالیت خود به 
عنوان ورزشکار حرفه‌ای و سرپرست کمیته دوومیدانی 
باشگاه در خد مت ورزشکاران استقلال بودم. 

الکوهای من 

الگوی ورزشی بنده‌برادرم بود. او در موفقیت من 
نقش بسیاری داشت. برادرم خود از قهرمانان رشته 
والیبال پرش ار تفاع و واترپلوی کشوربود. اماالگوهای 
اخلاقی بنده اقایآن مرحوم زنده‌یاد تختی وعباس 
زندی در کشتی. مرحوم عد ل و برادران مشحون در 





بسکتبال صالحیه و کرد در والیبال مرحوم 
باباخانلو امامی و باغبانباشی درد و مرحوم 
ان و لد SE‏ 
مرحوم رضااستکی ومنوچهربرومند در 
وزنه‌برداری.د کتر امیر مسعود برومند و 
مرحوم مسعود حریری در فوتبال و برادران 
افشارزاده و مرحوم میراحمد خان صفوی 
در ژیمناستیک بودند. 

ما کفش میخی مخصوص نداشتیم 

آن زمانها مثل حالا پول فراوان نبود» 
هر چند پدرماسعی‌داشت برای ما برادران بهترین 
باه و کیش رات کد واه موصو مهم این بود که 
در گذشته بنده کفش میخی که بتوانم باان به راحتی در 
پیست‌هابد وم ور کورد بزنم ند اشتم. جالب اينکه در 
سا را ا ا 
سوی فد راسیون دوومیدانی جایزه گرفتم و با آن کفش 
بود که رکوردهای ۶۰۰و ۸۰۰متر ایران رازدم. 

ورزش جزیی از زند گی انسانها محسوب می‌شود. 
همانگونه که در شبانه‌روزانسان به خوردن چند وعده 
غذا احتیاج دارد. باید به ورزش هم بپر دازد» تا هیچگاه 
بیمار نش ود و همیشه سالم بماند. فعلا بنده در هفته سه 
روزرا اختصاص به ورزش پیاده‌روی و دوهای نرم در 
پیست داده ام. 

الان امکانات فر اوان است 

آن‌هن‌گام که مابه عن وان قهرمان فعالیت می کرد یم» 
امکان ات و تجهیزات مثل حالانبود. هر موقع تیم‌های 
د وومید انی‌برای‌مسابقاتاعزام‌می شد ند یاباید درمد ارس 
اسکان می گرفتند و جالب تراینکه غذای قهرمانان نیز در 
همان مد ارس پخته می شد که نمی توانست تغد یه مناسبی 
برع یک وان با و و امکانات و ت 
ورزشی نیزدرحد فقیرأنه و کم بود. ام ااکنون تیم‌های 
ورزشی دربهترین هتل‌ها اسکان می‌بابند وبهترین غذاها 
برای قهرمانان سرومی شود وبهترین کفشهاولباسهای 
فرم وورزشی بر تن آنها پوشانده‌می‌شود.الان‌برای‌مسابقه 
برون‌مرزی‌بغل گوش ماءهواپیما حی و حاضراست. آن 
زمان‌مابااتوبوس ومینی‌بوس به‌مسافرت‌های‌برون‌مرزی 
می‌رفتیم. رمز موفقیت مادر گذشته عشق به دوومیدانی 
و کشورمان بود. 

پست ورزشی ثبول نمی کنم 

بللهبههیی و پیت و ری و 
نمی کنم. علت آن این است که متاسفانه 
الان بر خی از کسانی که‌درورزش ما 
هستند اشنایی با ورزش ندارند. در حال 
حاضر مسوولان به پیشکسوتان و قهرمانان 
گذشته اهمیت نمی‌دهند و انهارافراموش 
کرده‌اند. فعلاهر سه سال یک نفری است 
که با ارتباط زمام اموررابه دست می گیرد و 
نمی‌داند چه کار کنداوقتی که اوخواست 
کنار برود ویاکنارش بگذارند. می گوید 
نگذاشتند کار کنیم و مزاحم ما بودند! آخر 
باید پرسید چه کسانی مزاحم شماهستند ؟ 













سال ۱۳۵۱ - این تیم با نفراتی چون مرحوم انتظاری, ارشدی, 
برفچی. کویتی پور نواب و... به سرپرستی غفوری زاده قهرمان 
دو و میدانی باشگاههای تهران شد 


دادید؟ 


بادی از استاد ایز دپناه 
زحمت می کشید ند . خحدارحمت کند استاد ایزد پناه 
ریاست‌سابق فدراسیون دوومیدانی را. او واز جمله 
آقایان شکرالّه ورزنده و تاکی و... زحمت کشان واقعی 
ورزش دو بودند. 
عرق ملی و تعصب باید دردل و قلب یک جوان 
ورزشکارباشد تابرای کشورش در مسابقات ورزشی 
ویاهررشته‌ای از جان‌مایه بگذارد. در گذشته‌ ورزش 
زمانهای گذشته ورزشکاران زياد دنبال پول و ماد یات 
نبودند. ماد ر گذشته‌باتعصب ورزش می کردیم و 
نبود. پیست‌های ان زمان خاکی بود و ماان رااب‌پاشی 
خاطرات غفوری زاده 
مهمترین خاطره شیرینم قهرمانی در مسابقه دو 
استقامتی بود که آذرماه‌سال ۱۳۶۲ از طرف نمایند گی 
مسابقه دو صحرانوردی (۱ هزار متری) راطی زمان 
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۶ دفیقه و ءثانیه طی کردم و قهرمان شدم. 
نفرات بعد ی نیز آقایان لک و منصور کهنگی 
بودند که دوم و سوم شدند. کاپ روزنامه 
اطارعتات ر امرحتوم خسین عمومیسان 
سریرست آن زم ان نمایند گی روزنامه 
اطلاعات به آقای ورزن ده رئیس تربیت 
بدنی استان اصفهان داد تابه اینجانب هدا 
کند. حالااین گونه مسابقه‌ها که‌از سوی 
اطلاعات و کیهان بر گزارمی‌شد. تعطیل 
شده که حای تاسف دارد. 

دو نعاطره تلخ نیزدارم که یکی مربوط 
می‌شود به فوت مادرم که در اوج آماد گی با شنیدن آن؛ 
تاماهها نمی‌توانستم در مسابقه‌ای حضور يابم. ضمنا 
به یاد دارم که آقای ورزنده روزی به من گفت تو که در 
اردوهستی به خاطراینکه فرمبد نت حفظ شود فقط 
کباب‌بخور.روزی‌ازروزها آقای‌ورزنده‌سرزده‌به‌اردو 
آمد و دید من دارم غذای معمولی می خورم. ناراحت 
و و 
در جواب آن مرد بزرگوار با متانت گفتم: خر استاد 
امروز که مسابقه ند ارم. من فقط روزهایی که مسابقه 
دارم کباب می خورم! 

نسخه غفوری زاده برای ورزش د وومیدانی 

ورزش ‌باید ازدل مد ارس شروع‌شود.درکشورهای 
حارجی -که درورزش پیشرفت‌های آنچنانی دارند. 
خحصوصادر رشته دوومیدانی -ورزش رااز مدارس 
ابتدایی شروع می کنند.بچه‌های‌بااستعداد آنگاه‌از 
مدارس به تیم و یا باش‌گاههای نوجوانان» جوانان و... 
جذب می شوند و سپس به رده‌های ملی سوق داده 
می‌شوند. درورزش کشورباید کمیته استعدادیابی 
ایجاد شود -که الان جایسی به این نام هست اما ما 
تاکنون استعد ادیابی ا زآنهاند بده‌ایم!-اين کمیته‌هاباید 
از پیشکس وتان و قهرمانان‌واقعی گذشته -که‌مدارج 
قهرمانی کشوری خارجی و ...راد اشته‌اند -تشکیل 
شود ومرتبابااستانهاوشهرستانهاو حتی روستاها رابطه 
داشته باشند که اکنون وجود ندارد! 

افتخارات حسین غفوری زاده 

# رکورددارایران دردوهای ۶۰۰و ۸۰۰ و 
۰سمتر و... سالهای ۶۳ تا ۱۳۵۱. 

#سال ۱۹۱6 با ۱۷ سال سن به المپیک تو کیو اعزام 

N ۱‏ شد. آن موقع محصل کلاس ۰ بود. 


AK‏ ##مدت ۱۵سال‌دراصفهان به‌عنوان 
E‏ سرپرست تیم‌های انفرادی منصوب 





شد. 
#سال ۱۳۵۳ دربازیها ی آسیایی تهران 

منت مرف ری تیم ملی دوومیدانی رادر 
دوهای نیمه استقامت داشت 

# بعد از پیروزی انقلاب. سالهای 
سار سمت ربا تست هیکت دق وفیل نو 

# مد تی مد یر مسوول ورزش ذوب 
اهن اصفهان بود. 





هر کاری می کنی. ‏ 


ان دا طه ری انحاه 


بده که گویی عالی تربن « کار 


» ۵ ذبا است 


8او شو 





5 / تم ۱ 

اتماشاحکه را 
الاک (( ار 

زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلا سیک 
گل بشت و رو ندارد 
با رنگ و بویت ای گل. گل رنگ و بو ندارد 
از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی‌ست 
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد 
جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم 
رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد 
گر ارزوی وصلش پیرم کند. مکن عیب 
عیب است از جوانی کاین ارزو ندارد 
خورشید روی من چون رخساره بر فروزد 
رخ برفروختن را خورشید رو ندارد 
سوزن ز تیر مژگان وز تار زلف نخ کن 
هر جند رخنه دل تاب رفو ندارد 
او صبر خواهد از من. بختی که من ندارم 
من وصل خواهم از وی. فصدی که او ندارد 
با شهریار بیدل ساقی به سر گرانی است 
چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد 
شهریار 


نمونه شعر نو 
چشم صنوبران سحرخیز 
بر شعله بلند افق خیره مانده بود 
دریا 
بر گوهر نیامده اغوش می گشود 
سر می کشید کوه 
ایا در ان کرانه جه می‌دید؟ 
پر می کشید باد 


شش دوبیتی از دفتر دوبیتی جد یدالانتشار 
«صدای آبرنگها» سروده حبیب]... بخشوده 
بارانی | 
به خاک از چارسو می‌ریخت باران 
لب سنگ و سبو می ریخت باران 
کسی جای محبت‌هاش نگرفت 
پس از باران فرو می ریخت باران 
بارانی ۳ 
نه صیقل می‌زنم این واژه‌ها را 
برای آنکه در باران برویم 
به شعرم می کشم پای خدا را 
بارانی ۴ 
زمستانی که طغیان می کند رود 
۱ صد ايش جسم را جان می کند رود 
برای انکه تا د ریا بخوانم 
مرا باران باران می کند رود 


بارانی ۵ 
صدای ابر می‌آید به گوشم 
که مو سیقی باران را بنوشم 
حریر رود گشتن رابدوزم 
لباس چشمه بودن را بپوشم 
بارانی ۷ 
ز کوه ابر بیرون ريخت خود را _ 
به خاک کوجه‌ها امیخت خود را 
اگر حایش نشد در سنگ. اما ۱ 
ز چشم ناودان آویخت خود را 
برای بهروز سپیدنامه 
یه 
دای که ا 
هزاران قو مقیم بيشه می شد 
نبودی تا ببینی در هوایت 
دل من ریشه ريشه ريشه می د 


۰ 


بر 


ی چه می‌شنید که سرشار از امد 
با کوله‌بار شادی 

از دره می گذشت 

در دشت می د وید! 


هنگامه‌ای شگفت 

یکباره آسمان و زمین رافرا گرفت! 
نبض زمان و قلب جهان 

نند ھی پد 

د نیا 

در انتظار معحزه... 





کز کرده است دهکده لای لحاف برف 
دستان آسمان شده گم در کلاف برف 
هی دانه دانه می تند او تا به تن کند 

بانوی سرو. پیرهن ریزباف برف 
بل کنار پنجره بیدار مانده و 

زل می زند به جذبه رقص و طواف برف 
اندام رود خانه کرخت است و يخ زده 


خورشید هم نشسته در این اعتکاف برف 

شاید بهار. گم شده باشد میان را 

وقتی که نیست رد تو بر قلب صاف برف 

تنها و خسته‌ای که بد اند مجاز نیست 

بذری سرک کشیده کمی از شکاف برف 
آسیه برهانی -اصفهان 





دو شعر از مجموعه شعر «اين شعرها از من 
نیست» سروده حمید رضا اقبالد وست 
بامداد 
بامداد 
هجوم عطر و اکسیژن 
غوغای گنحشک‌ها 
و خورشیدی که 
اور چ باوزچین 
اوج می گیرد 
ان سوی خیابان 
کود کی با تفنگ چوبی اش می گذرد 
بوی کافور دستهایش 
بید اد می کند 
خورشید می‌ایستد 
پرنده‌ها می روند 
و تو 
ميان رویا و کابوس 
خمیازه می کشی 
جسجو 

سراغ چشمها را 
از رد بارانی بگیر 
که بند نمی اید 
آواز را 
در عبور باد از ففسی که نمی خواند 
و سرخی لبها را 
از غنچه‌های پلاسیده لب پنجره‌ای کور 
هرچه بخواهی می گویم 
دست از روی دلم پردار 
که تصویرش را 
در صفحه گمشده‌های هیچ روزنامه‌ای 
نخواهی یافت 





چهار رباعی از بیژن ارژن 
شب بود و سکوت و گریه دلگیری 
می‌بافت صدای زنجره. زنجیری 
کود ک رفت و... کتار بر که تنهاست 
افتاده به پشت. سنگ پشت پیری 
شاید به پر کبوتری بنویسد 
پا بر تنه صنوبری بنو یسد 
شاید که هزار سال دیگر مردی 
شعری از من به دفتری بنویسد 
ناج گل 
می پوسید م اگر که آهن بودم 
می پژمردم اگر که گلشن بودم 
هر شب داع یکی است بر سینه من 
ان تاج گل کرایه‌ای من بودم 
خواب کر دان‌ها 
دنیا در دست خواب گردانها بود 
صحرا مسخ سراب گردان‌ها بود 
مشتی تخمه دهانشان را بسته بود 
این قصه آفتاب گردانها بود 





جولنه هی وی 


# ناد ر غلام نیا - صومعه سرا 

کاش درباره خود تان هم چند سطری می‌نوشتید. 
نه سلامی, نه علیکی فقط دو شعر و دیگر هیچ! این 
نوع ارتباط برقرار کردن آن هم از یک شاعر خونگرم 
گیلانی بعید و دور از انتظار است. با این حال رباعی تان 
در«جوانه‌های ادبی» چاپ می شود. دوبیتی تان راهم 
زمرمه می کنیم: 

گل رویت نسیم تازه دارد 

که در ملک دلم آوازه دارد 

تو آری خوب و پاک و مهربانی 

نگاهت ناز بی‌اندازه دارد 

#* حسین پنبه کار - جویبار 

نه از شما دلگیرم و نه گله‌ای دارم. نمی‌دانم چرا فکر 
کرده‌اید اشعار شماعمدابه جاپ نمی رسد! کاش به 
جای متهم کردن زمین و آسمان لااقل آثار جدید تان را 
ارسالس کرد مت انا صفت قم اطارعات 
هفتگی متعلق به دوستانی چون شماست و خو شحال 
می‌شویم که‌اثار خوب را چاپ کنیم. 

# سروش کیانی -ایذه 

دوبیت ازغزلتان رابه امد دریافت آثار بهترتان 





صدای تو 
صدای تو ناز است و چشم تو غمگین 
غمت کاش چون لهجه‌ات بود شیرین 
نه دستی تکان می‌خورد نه سلامی 
تو ان سوی و من هم در این سوی پرچین 
لبانت انار ترک خورده باع 


دل مهربان تو جامی بلورین 
نگاه تو پرواز بال کبوتر _ 
صدای تو اغاز یک شور دیرین 
دهان تو لبریز از طعم گیلاس 
تنت مثل د یوار تاریخی جین 
نگاهم گره خورد با چشم‌هایت 
شبی که تو بودی و گل بود و پروین 
جو گل در بهاری که می آمد از راه 
شکفتی تو در باغ دلهای خونین 
دل من پر است از هوای سرودن 
غزل می‌نویسم برای تو چندین 
تراد يده بودم در آیینه شهر 
که می‌رفتی از کوچه با ناز سنگین 
دعامی کنم تا بخند د لب تو 
دعای مراعشق می گوید امین 
شعبان کرم‌دخت - بابلسر 


می‌خوانیم: 
دمی ست این غم پلید» مرا عذ اب می دهد 
به نام چشمه زلال مرا سراب می‌دهد 
تا 
مدام می کنم سوال: کسی چراغ می‌دهد ؟ 
# مهدی بیاضی - گرگان 
بیشتر شعرهای احمد شاملو رنگ و بوی سیاسی داشت. 
به همین دلیل بسیاری از آنها به همان دوره تعلق داشتند 
و به قول معروف تاریخ مصرفشان تمام شده است. البته 
او اشعار حوب و قوی دیگری نیز دارد که جاودانه است. 
واما پیش نهادم به شسمااین است که حتمادر زمینه شعر 
کلاسیک تمرین و مطالعه کنید. 
* نامه‌هایتان را خواند م. 
آثار تازه‌تر و بهتر شمارا چشم به راهم: 
رضا شجاعی نیا مشهد -امنه صاد قی» مسجد سلیمان 
- فریم اه قنبرنژاد تهران -حمید فاخری, کرج -بهزاد 
عاشری, رشت - فاطمه صاحبدل. شهریار. 
بانو 
امروز که در پای غروبم بانو 
در حسرت یک جمله خوبم بانو 

غرقم بنما در دل دریایی خویش 
گر در نظرت تکه چوبم بانو 

نادر غلام نیا - صومعه‌سرا 


7 ۰ 
اطلاعات س ED‏ 


بی سقف مهتاب 
جه آسان شد این روزها سنگ بودن 
بر آیین آیینه آونگ بودن 
سر راه هر پنجره نرده بستن 
و محکوم یک حجم دلتنگ بودن 
بجز کر کس خود کسی راند یدن 
سر لاشه سر سخت در جنگ بودن 
عقبگرد از شاهراه صد افت 
عصا در بغل داشتن. لنگ بودن 
درونی شب آلود. بی سقف مهتاب 
مهاجم بر ایین و فرهنگ بودن 
دریغ از دمی لمس عشقی خدایی 
به دنبال ابلیس صد رنگ بودن 
و غافل زیاد بهاری که جاری‌ست 
ابد کور و کر بت شدن. سنگ بودن 
محمدابراهیم سمیع - لشت نشاء (زیباکنار) 






باز از آن کوچه رات 

کک باد تو 

ا در قلبم 

که د. ان اه ۸ ۰ 
ان را 

بی خوابی کشید م ا 

من و کوچه و شب تاریک 

با ریس کرت هه سس ا 


سلیمان غلامی - کرمانشاه یک دم از باد e‏ 
غافل نمی‌شوم 


7 ۰ سپیده حسن‌زاده - باسوح 


E 
دوچرخه‌ام‎ 
که دیروز گم شد‎ 
فرمانش آبی بود‎ 
زینش نقره‌ای‎ 
و آینه‌ای داشت روشن تراز خورشید‎ 
و رکابی به رنگ جاده‌ها‎ 
که می‌برد مرا‎ 
تالب رودخانه‎ 
تالب آب‎ 
منوچهر آتشک -رشت‎ 





در ای یبدا کر دن در اهی از 


سم 
ارشفن؟ 


0 


EC 


» 


۰ 


شهب احساسات. کنتاند خد 


مت د ۵ ستانه‌ای ‏ 


ده شما 


اه ۱ 


۰ 


می د ار د 


ما کسیم گور کی 


ماجر اهای واقعی 





پرورد گاراازبان مرااز د روغ»دامن مراازبی عفتی ودل 

-الو«سیاووش».داری می شنوی؟ 

-آره»ولی چرااینقد رآروم؟ یه کم بلند تر حرف بزن. 
ی 

-نمی شه مامانم تو اشپزخونه س.اگه صد امو بشنوه 
ا 

- خب چراتمومش نمی کنی «دلارام»؟ تاکی 

-چه‌می د ونم سیاووش.اگه‌می دونستم که اینقد ر چی 
کار کنمچی کار کنم نمی کردم. 

<-من می دونم.عاقبتش باید فرار کنیم.همون که از 

- نها 
می بینی. 

-ببین سیاووش.بچه بازی درنیار.بافرار وضع مااز 
اینی که هست بد تر میشه. 

-فکر می کنی الان وضعمون خوبه؟ اينکه پواشکی 
همرروزباید دنبال یه فرصت بگردی که یه جا یه تلفن تنها 
پیدا کنی.یه زنگ بزنی آیا باشم یانه.تااکی؟ 

-نمی دونم. نمی دونم سیاووش.اعصایمو خرد 

یا رة نمی کنم.بفرمایید دلارام خانوم.چه 
خبر؟ خوش می گذره؟ 

-سیاووش... 

-بله؟ 

-بیا یه بار د یگه با بابام حرف بزن.شاید اینبار راضی 
1 

- این چندمین باره که اینو از من می خوای؟ 

-همین یه دفعه برای آخرین بار. 

-اگه قبول نکرد؟ 
منتظر می شد م؟ باید دلم رابه رویایی خوش می کردم که 
هر گز رنگ واقعیت نمی گرفت. سیاووش تا به حال یازده 
بار با پدرم صحبت کرده بود.اما هر بار دست خالی تراز 

-نمی دونم یه کاری بکن که قبول بکنه.دروغ بگو.بکو 
عوض شدی.بگودیگه نمی خوای بری اروپا.نمی دونم 
یه چیزی بگو که قبول کنه. 

فک رکردی به همین راحتیهاست؟مناگه این 
بالایی که خوابشوند یدم؟یابه دل عاشقم که پرا ز هوس 

-سیاووش... 








سرگذشت تکان د هند ه دختری که توسط عده ای قاچاقچی انسان به «المان» 
اورده شده تادر بارهای این کشور کار کند! 


-خب حقیقته دیگه. من باد ست خالی عاشقت شد م. 

-من آره. اما بابامنه 

-اگە به خواستن منه‌ من می خوام. حالاباید چی 
کار کنم؟ 
یه زند گی راحت راه می ندازیم. من فکرهمه جار و کردم. 
فقط تو رو کم دارم.بعد هم که... 

-سیاو وش معذرت می خوام.مامانم داره زآشپز حونه 
می یاد بیرون. باشه برای بعد... 
من گوشم پر از حرفها بود و چشمم جز سیاووش رانمی 
دید.همان پسرک به قول پد رعاطل و باطل و به قول مادر 
یهلاقبای دهاتی. برای من مهم نبود که سیاووش چند 
کلاس بیشتر درس نخوانده یا کاری ندارد پااینکه گه گاه 
سرمیزقمارمی نشیند و پکی به سیگارمی زند.من حتی 
به‌این فکرنمی کردم که سیاووش هر چه ازمیزهای 
قماروه زارراه‌دیگری که‌به‌د.ست‌آورده‌بود راخرج 
سفری ب‌ادورنمایی خوش کرده که قد م به قد مش از 
وحشت لبریزاست. من فقط سیاووش‌رامی ديدم وعکس 
بار دوازدهم هم به خانه مان آمد.اما فقط تا پشت در. وقتی 
زنگ زد.دلم فرو ریخت. 

E e 

باتعجب گفتم: 

ج 

ید ر دوباره گفت: 

- پس کی؟می خوای من بلند شم؟ 

با ترس و لرز گوشی رابرد اشتم: 

-کیه؟ 

منم دلارام. پابات هست؟ 

پدر که دید رنگ من پریده با تردید پرسید: 

-کیه؟ 

-بامن و من گفتم: 

اروت سنا 

-سیاووش؟ 

و 
من واقعا چه باید بگویم که مادرپا در میانی کرد: 

-واه ...واه...واه همون پسره يه لا قبای دهاتی! 

=چی هی واد 

-نمی دونم. 


ر“ ۳ 
املاعات ل 9 ۳۳۱٣٦‏ 


مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


پد ر بلند شد و گوشی رااز دستم گرفت. 

بله؟ 

-سلام آقای(...).سیاووشم.می خوام‌باشماصحبت 
کنم.البته اگه ممکنه. 

-نه خیر اقا ممکن نیست. توش خصیت ند اری ؟ادم 
نیستی؟ چند د فعصه اومد ی و گفتم نه. صد دفعه دیگه ام 
بیای می گم نه.برو باهم قماش خودت بپر» پسره د هاتی. 
فهمید ی؟ اگه یه دفعه دیگه ام این طرفها پیدات بشه من 
می دونم و تو. 

وبعد گوشی رامحکم روی آیفون کوبید.منتظر فریاد 
پدر بودم.قبل از اینکه بخواهد فریادش راشسروع کند. از 
کناردیوار اهسته به اتاقم رفتم و دررااز پشت ثفل کرد م. 
اما انگار پد ر عصبانی ترازاین حرفها بود.نعره‌می کشید 
و بد وبیراه‌می گفت: 

-پسره‌بی سر و پا.هر چی بهش می گی تو اون مخ 
پوکش فرو نمی ره. من که می دونم همه اینازیر سر د ختر 
خودمه.دختره احمق... 

پدرهمچنان فریاد می زد و فحش می‌داد.امامن 
دیگر نمی شنید م چون دنبال ساک کو چکم می گشتم تا 
همه وابستگی ام رابه این خانه در این ساک بگذارم و برای 
همیشه بروم.باید همین حالا تصمیم بگیرم. همین حالا. 
حتی اگر یک لحظه هم فکرمی کردم شاید پشیمان‌می 
شد م.د ودل می شدم.باید همین حالا بروم.ارام در اتاقم 
راباز کردم. پدر آرامترشده‌بود و تلویزیون نگاه‌می کرد. 
مادرهم خیاطی می کرد. بهترین فرصت بود.پاورچین 
پاورچین خودم رابهاتاق خواب رساندم وبه سرعت 
شماره گرفتم: 

E 

-تویی دلارام.بازم داری یواشکی زنگ می زنی؟ 

-آره.تورسیدی خونه؟ 

-آره,دیدی اومدم و چی... 

-صحبت نکن سیاووش.حالاوقتش نیست. من 
می خوام بیام پیشت.می فهمی ؟ 

-نه.نمی فهمم! 

-مگه تو همینو نمی خواستی؟ 

- توحالت خوبه دلارام؟ 

-آره دیگه خسته شد م»می خوام تمومش کنم. 

سیاووش مکثی کرد و گفت: 

-فرار؟ 

e 

-تو مطمئنی حالت خوبه؟ 

صدای پای ماد راز راهرو می امد. 

امان دار هی پاستاو م رازا فرصت 
ندارم.فردا تو«پارک...» منتظرتم.ساعت نه صبح. 

وتلفن راب »سرعت قطع کردم.حوصله‌بحث 
ند اشتم.خدا خدامی کردم سیاووش دیگر زنگ نزند. 
اما همین که مادر وارد اتاق شد زنگ زد.با ترس به تلفن 





نگاه‌کردم.شست ماد ر خبر دار شد.سریع 
پرید طرف تلفن: 

ا ارا ۳ 

از گوشه در آرام رفتم بیرون.اگر می 
ماندم کاربه جاهای باریک می کشید. 
مابقی وسایلم را جمع کردم و خوابیدم. صبح 
وقتی بید ارشدم کسی خانه نبود. حتی یک لحظه 
هم در مورد تصمیمم فکر نکردم.می ترسیدم دلم بلرزد. 
می ترسید م منصرف شوم.به سرعت ساکم رابرداشتم. 
ساعت هفت بود.تاساعت نه.دوساعت مانده بود.اما 
می توانستم این دو ساعت را گوشه ای سرکنم. همانطور 
در خیابانها قدم زدم تاساعت نه شد. توی پا رک منتظر 
سیاووش شد م. 

دو دقیقه بعد آمد.سرآسیمه و نگران بایک دنیا سوال. 
تامرادید پرسید: 

-از اولش درست و حسابی بگو. 

و من خونسردانه گفتم: 

-اول و آخر نداره سیاووش.من فرار کردم. 

چشمان سیاووش گرد شد: 

رتیت همیدم گر او چردق) 

۳ 

ب 

من ی ی ور 

-نه‌امنظورم اینه که چرا اینجوری؟این قدر ناگهانی؟ 

سدیشب تو خونه مون جهنم شسد.د یگه فکر نکردم. 
چاره‌ای نبود.اگه صدباردیگه ام بیای و بری جز تحقیر 
چیزی نصیبت نمی شه. 

سیاووش سکوت کرده بود. 

پرسید م: 

. 

کنارم نشست و ارام گفت: 

-نه‌اموضوع ترس نیست. 

-پس چی؟مگه خودت نگفتی فرار کنم؟ 

من سهچیزی گفتم.فکرنمی کردم تواینقدر 
جدی‌بگیری.یا لااقل فکر اینجارو نکرده بودم. فکر بعل 
از فر ارو. 

فریاد زدم: 

-چی؟ پس دروغ گفتی؟سغفر ارو پا؟ اینکه کارمون تا 
يه ماه د یگه درست می شه؟اینکه فقط منتظر منی ؟همش 
دروع بود؟ 

-نه‌انه ان هابه دا همش راست‌بود.امامن دلم 
نمی خواست این جوری بریم.می خواستم ازد واج کنیم و 
بعد برای ماه عسلمون بریم اروپا؛ءهمین. 

سحالا دیگه کار از کار گذشته.راه بر گشتن نیست. 

-تو مطمئنی؟ 

-نمی خوای بر گردی؟فکر همه جارو کردی؟ 

-آره .نخواه که دودلم کنی.نمی تونم بر گردم. 

-من نمی خوام ازدستت بد مد لارام»ولی فکر اینجوری 
داشتنتم نمی کردم.اون‌موقع خیلی نگران‌نبودم» چون 
علاوه بر من چند جفت چشم دیگه هم داشتی که 
مراقبت بودن. اما حالا تنهایی.فقط مال من و چشم های 
نگران من.بردنت روی شونه هام سنگینی می کنه. 

در حالیکه بلند می شدم گفتم: 








-خیلی خوب نمی خواد شعر بخونی.بلند شو بریم يه 
ی و تتشتم: 

فان ا 
به سفارش دوستش به خانه دانشجویی برد که همکلاسی 
و وو ف ر 
تمام نشده بود که به سراغم امد وباهم راهی بند ر شدیم. 
لنج شدیم.سرپرست گروه که اسمش «(بهادر)بود به هر 
کداممان یک پتو داد تادرصورت احساس هر گونه 
خطری روی خودمان بکشیم تادیده‌نشویم.آن‌هم وسط 
زمین نشستیم.خیلی گرم بود اما دنج و خلوت بود. گه گاه 
به طرف در دوخته می شد که هر لحظه امکان باز شد نش 
بو د. 

سیاووش یک بار بی مقد مه پرسید: 

-دلارام تو الان بامنی نه؟ 

E 

-یعنی این بیداربه دیگه.من که خواب نیستم؟ 

- یه 

-خحب. خد ارو شکر که به آخرین آرزومم رسیدم. 

-نهاینجوری نگو سیاووش.ادم می ترسه.ما تازه اول 
راهیم. 

-آره .منم می ترسم امانه برای خودم »برای د 
۳ 

وسیاووش ساکت شد و به فکر فرو رفت.سیاووش 
ایستاد. چون چند لحظه بعد بهادردره ارو باز کرد و 
گفت: 

-اروم و بی سر و صدا یکی یکی بیاین بالا. 


الاعات لی AME‏ 


تو.اگر تنها 


رفتیم بالادروی عرشه هنوزهوا تاریک بود. 
فک رکنم جایی که پیاده شدیم جزیره‌بود یا 
جایی شبیه جزیره» چون از هر طرف صدای اب 
می آمد.روی چمنهای خیس نشستیم. قرار بود 

منتظرلنج بعدی شویم. هنوزنیم ساعت نگذشته 
بود که لنح بعد ی هم ازراه رسید ومادوباره به 
همان‌زیرزمین تاریک منتقل شدیم.امااین‌بار جلوی 
چشم همه سرنشینان لنج که یک لنج باربری بود و اغلب 

شیخ نشین بود ند وبا پیراهنهای سپید و گشاد.طوری ما 
اورا فان کد که کار ای مرن فانرا 
می کنند. خود م رابیشتر به سیاووش چسباند م.آرام کنار 
گوشش گفتم: 

-سیاووش اینجاچه خبره؟ 

سیاووش هم انگار ترسیده بود اما بااین همه 
می خواست به من امید واری بد هد. 

-من چه می دونم»ولی انشاالّه که خبری نیست ومارو 
صحیح و سالم می رسونن اون ور آب. 

-اینجاکه همه مارودیدن پس‌این چه مسافرت 
قاجاقیه؟ 

سیاووش که حو صله اش سر رفته بود گفت: 

-من چه می دونم چقدر سوال می کنی. 

هنوز چند ساعتی ازورودمان به لنج نگذشته بود که 
بهادرهمراه با مردی وارد زیر زمین شدند. 

بهادر گفت: 

- خانمها بیان این طرف! 

دست سیاووش رو محکم گرفتم. 

هیچ کس تکان نخورد.بهادریک باردیگ رب اصدای 
فلت فریاد زد: 

-گفتم خانمها این طرف! 

بازهم کسی تکان نخورد.آرام به سیاووش گفتم: 

-منظورش چیه؟ 

وسیاووش به‌جای جواب بازویم رامحکم تر 
جسبید . یک مرتبه شیخ نشین همراه بهاد ر اسلحه ای را 
بیرون کشید و به طرف ما گرفت.دخترها یکی یکی به زور 
جداشدند.امامن نه.مرد شیخ نشین وفتی همه د ختر ها 
راجدا کرد به طرف من امد.به سیاووش جسبید م.شیخ 
نشین بی محابا شانه هایم را گرفت و به زور از سیاووش 
جدایم کرد.هرچه فریاد کشید م.به جایی نرسید. 

آحرین تصویری که‌ازسیاووش درذهنم‌ماندهچشمان 
سرخ ورم کرده و التماسی بود که هنوز هم صدایش در 
گوشم مانده.دیگر نمی خواهم از قصه یی بگویم که بعد 
از آن شب برسرم آمد. 

از چشم ه ای گرسنه و سنگین مردان اماراتی... دیگر 
نه می خواهم بگویم ونه می خواهم به یاد آورم جزیک 
چیز راءان هم اینکه عجب اشتباهی کردماهمین. 

این داستان تکان دهنده را«دلارام» تلفنی برای 
من گفت. اویس مدتی زند گی دردبی توسط عده 
ای قاجاقجی انسان به المان برده شد تادر بارهای این 
کشور کار کند. 

اوجیسن س رولیت درد و تعرس کرد ۲ 
می خواهد به‌ایران با ز گردد. ان هم پس ازدو سال. 
امامی گوید به سراغ چه کسی برود؟ پدرومادری که‌از 
آنه افاصله گرفت ویاسیاووش وآرزوهایش که‌دیگر 
وجود ندارند؟ 
5 
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چندی قبل مراسم جشن سی و سومین دوره فارغ التحصیلی دانشجویان 
پزشکی دانشگاه آزاد درسالن همایش‌های بین المللی صد او سیمابر گزار می‌شد. 
گرداننده این برنامه» یکی از مجریان موفق تلویزیون بود. 

برنامه‌های مختلفی در این جشن به اجرادرامد که دراین ميان چهار مورد. نظر 
مردم رابیشتر به خود جلب کرد. 

یکی اجرای خوب سرود بسیارزیبا و جاودانه «ای‌ایران»بود. دوم قسمتی 
بود که طی قرائت سو گنامه‌ای یاد و خاطره مرحوم استاد د کتر «ملک‌نیا» گرامی 
داشته شد. 

مورد سوم اهدای یک خود نویس توسط پد ر جراح یکی از دانشجویان به او 
بود. او پس ازذکر خاطره‌ای درارتباط بافرزندش و خود نویس گفت:امید وارم 
فرزندم به کمک دوستانش انجمنی به نام «قلم پزشکان» تاسیس و سعی کند با این 
قلم قداست فرهنگ جامعه پزشکی را پاسبانی نماید. 

آخرین صحنه پرشکوه این مراسم.س و گند نامه‌ای بود که توسط یکی از استادان 
خواند هش د و تمام دانشجویان فارغ التحصیل آن‌را تکرار کردند.درفرازهایی از 
e‏ 

هم‌اکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار کرده و برای پرداختن به آن 

یافته‌ام با خود عهد می بند م که زند گی‌ام راوقف خدمت به بشریت کنم. 
نخستین وظیفه من اهمیت وبزرگشماری سلامت بیمارانم خواهد بود ۷ 
بیمارانم را هميشه محفوظ خواهم داشت 

شرافت و حبثیت جامعه پزشکی را از جان و دل حفظ خواهم کرد. دین نژاد. 
عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی بیمار هیچ گونه تاثیری در وظایف من نسبت به 
بیمارانم نخواهد داشت. آزادانه و شرافتمندانه برابر شما حضار محترم به خد اوند 
تبارک و تعالی سو گند یاد می کنم» آنچه را قول داده‌ام انجام دهم.» 

بعد از گ وش فرادادن‌به این سو گند نامه به یاد خاطره‌ای ا زفرزندانم افتاد م 
وای کاش فرصتی بود تابه‌روی صحنه می‌رفتم و آن‌رابرای آن عزیران با زگو 
و 

به یاد می اورم در اواخر دهه ۰ دخترم بیش از چهار» پنج سال نداشت که 


تآ ان کات هر سا تربار" 
اج ج بین, دای او | طف -۳ 


گر کر هی نید خیلی جرات درب ,ین کناب را پخوانی: 
OTT‏ ۲ 


لذت ترس را تجربه کنیور 


ار این ور ها عوصده تدان ر فن سل عاشنالته ر 1 آتاریت- با بط رو لوقت در کت قور ید ؟ 
جھان فت ایز اراح و بداد د فاق ی لوش 
ار شا آن تة افر ادن شستب: الط ت سے ۱ ۰ هتسه 8 اد پا ت رآ سم تھے یھ حر وع از ریاف a‏ 
کے سال شدا را شگفتمنه هیبنت شدا پا این تبه حدلبیت پنهشن ترس ر الہ عواصد ارد ال شه‌است 
کی ذاو یت اسن بش ار هسب اتی بو ام بعالا 
فاد EI Fk‏ اهي از اروا اصضسار روص لیامت قتایان رز بش ورزر دا از تفن حضا- 
موس ادن اسان لږ. و الوا رت ه 
۳ تیاس انین لاو لوط ع اموط ه 
۵ اسات اسشار اروام وشو اا یادا 
ھ پا ار وا پاید و سش شل "لرن چه باید کر ؟ 
۵ روا چگونه از طریق فار با شا راق فی اننا 
8 چتولهة بر کی انلسان ها لر سر ورب تور هي‌بانوند و هیسور لد ۲ 
س یکوت ف چان شید را از رل وس کت داد پا آلها ر اضر هوا شتتهور ات 
لیا مي نوانية پس ار هرگ با شسصی, مد دشست هی« ارو ار اسلا بو مر ابر ند ؟ 
8 چم اسل سے لو اسلت زر تقاط تن ر وی بالیس ۴ 
۵ جوت مي‌توان با مردگان ارا بر ظرار ردا [دریااتهای هرای 
8 ال : فقوت ال eT E ETE‏ پڪ اسر لاست اي ی ان 1 
۵ ب اواج ر قتا و و 0 
8 وة ره رف نبا یل ور فد صقان ول لس را ری | کین کے اخ ھے ,ند ۲ 
8 نتان پر نده و موود ند فشني از شا مي ینت و بت اعا بلر فير دنه ؟ 





اة د اي لرواع جللهر ان قعگی مرده هثل ۷ ۲ ۲ پزاندگاريی التي قناز 
» فون آقتنارن و ذز راشان واقس جخ تساي فستتة و از کچا ادد اعدا 


الاعات لل ۴۶ ارو ۳۳۱۹ 


دچار حادثه‌ای شد به بیمارستان ۱۷ شهریور مراجعه کردیم. پزشکی نزد ما آمد. 
او کود کم راب رای مد اوابرد وساعتی بعد وقتیازاتاق‌عمل بیرون آمد. گفت: 
آقامی دانم که نگران هستید ومن بیش از حد شمارا منتظر نگه داشته‌ام»ولی این 
بیمار د ختربچه است واگرروی بخیه‌هادقت نمی کردم بعد ها ممکن بود این 
زخم برای او مشکلات زیادی به و جود اورد.برای ادامه مداواا زاین پس به مطب 
من مراجعه کنید. 

چا بسن وتا بار پیش اورفتم وهربارد کر جعمرق فط همان مل سیر 
ناچیز حق بیمه را از ما مطالبه و در پایان‌ارزوی سلامتی و موفقیت کرد. 

این حاطره‌ای بسیار شیرین بود که از دوران کود کی یکی از بچه‌هایم در ذهنم 
باقی مانده بود. مورد دوم خاطره نا گواری است که چندی قبل برای دیگر فرزندم 
اتفاق افتاد. داستان ا زاین قراربود که به دلیل سهل‌انگاری یک شر کت فروشنده 
لوازم پزشکی»د کتر حاضرنشد مسوولیتی رابه عهده‌بگیرد و فرزندم رابدون 
عمل جراحی از اتاق بیرون آوردند و عمل به بعد موکول شد. 

با توجه‌به این د و خاطره»شماراجمع به حرفه پزشکی و تفاوت فرهنگ حاکم 
براین جامعه جطور قضاوت می کنید؟ 

اميد وارم این پزشکان که فردای جامعه پزشکی به نام انان رقم می خورد» 
بنیانگذار فرهنگی سالم وبر گرفته از سو گند نامه‌ای‌باشند که‌درروزفارغالتحصیلی 
خود ادا کر دند. 





نقفی ۳۳۰ ۳۰۱ فق بر ۳ ٩,‏ ایق ۳۳ ار * ایق کے بای ۳ :۰ ابقر 


پرفروش رین کتاب ترسناگ در سر اسر نیا برای 
اولین بار به ر بان قار ی 
ا نحایند ی عاق فررفش در شهر ستان ۱۱۸ پر جات هرت هام اویل تب ] 
لابند کی ترچ [آقلان عباسی), ۰۱۱۱۳۴۱ ۸۲8۰۰ 2۱۱۳۲۳ 
| ھ نما ند ی لم ([آقای تدا ۰۹۳۵۴۵۹۸۷۷۳ 
ها لبابندتی اضواز آآلای احم دیور ) ۰۸1۴۲۱ 10۳ر ۴۷۸۳۶ ۶1۲۲ء 
د تعابندقی مشهد [آآآیں موسرن]: ۸۴۹ ۰٩۱۷۹۳‏ 


تلفن جات سفارش کناب در نهران از طریق پیک موتوری. ۴۴۳۰۱۳۸۸ 
وا اسان ار و۲ 


ا ا ا ا Erge E‏ اتسار اهال سای از عکفرز یه جع رالد اد کر مه ۳۹ سے 
رودا : الفاق پر زآر. وچو قت فر کرت روا سر گر آنه ار واخ شرور و تدای ساادتان فاق رو رنف ثر ابق 
با اروام آثر طربین لعفت منیب ارات و غ اسدان سفن وهی و "رستاگ و 

هراد با یک رمات اسای سای و تر ستالد که شمارا ہی غاب فی کد 


چگ ند ابن سحو مه ی متسر به لر د را تهیه کید 
[لیست این کتاب + تتاب هر اه و ده هد e‏ ۱۰۳۰۰ تومان است 
ختاا مت ان تر سے انسر تور عچت نراقت پشبق, استتدای :حش ار وله ھی تابب پا فر اة بط قر سل از 
تنس ناتال الا و اق انز از تن ععع انز jaa lag‏ تی ناري ابت اني فا و 0سا E Te‏ 
فربسال با کت مقار ھی اة مب سور قمار ه ۳۳۰۰ ۲۳۰۶۳۰۱۳۱۷ بع کم این شهاي هرز فظ وریز و 
ال عبط اناي و ابا سه پیت بط اي وة بقر ادف نا با اقتا له شا ها و لاحافتا بر اها بر حال 
شود متها تشائ اود رآ شوااا و امل نوريب رون لکت رقو فا میت ددر روم معا ي دهان اي واج 
نشانی موس ہی اتشار آنی شو ا 
هر ان الال از عبدان شوم نهر ان -شتار هی ۸۱ طبقه ی سوم -عوسد ی نی لا 








ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


۳ 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 








| گهواره ‏ 
۴ ات 
| جمع‌رای | 


E 


شهر گلاب > ۳ وکوا 
زاد گاه 
فرد وسی 
| خراب ‏ 
روایت مکتبی اد بی 
کنند ه a‏ 
کمک کردن 
ا 
دام 
۳ بل 
ات 3 | 
از ساز های 
بش 
| تورم لثه | 
جمع اداره 
سح 
زند گی 
سر زنده که 
2 غذای ظهر 
فر ی 
کشور 
یی چکمه‌ای ‏ 
شهری در یزد 
ج ESEH‏ 
مرت 


C 
3 Û 
۳ 


( 
۱ 


عا 
oO‏ 


۳۳ 
9 


ی فهم 


۰ 4 
ھڅ 2ے 














طراح: داود بازخو 
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اعد اد ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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155۲۲ تا الا تا انا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا‎ E E E un 

اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۰۷ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 

۱- متقاطع: مریم ابول نیا-تهران متقاطع مجله را صحیبح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 

۱ ی اه سر ی د ر افق ملد ارسال فاده نک فر و رای وهای تشه از ساعت ۱۹۱۳۰ ال ۱۳۰/۳۰ 

۲- درمتن: لمعان حعفر -تهران ۳ ۱ 

ی ِ ِ 5 9 جداول سود و کو و کاکورو نیز | نفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۸ با با شماره تلفن همراه 
- کاکورو: روپا بهادری خضری شهر ک انیس قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


۱ خر عا ALE‏ باد بود تقد یم می گردد 
با مجح به درس طراح:داود بازخو WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com‏ 





۱۷ ۴ ۷۵ ۲۴ ۲ ۱۳ ۲ ۷" ٩ ۸ ۷ ۴ 4۵ ۳ ۳۰ ۲ 


به کمال الملک -زردک ۴۲-کبوتر جاهی -همراه 
رفت هم‌آید -نام یکی از همسران حضرت 
ابراهیم(ع) ۳- از صفات باریتعالی - دینداری 
-حیله و فریب ۴- در دستان ناخدا بجوییدش 
-در یام درهم -نام قدیم کامبوج ۵- سر سلسله 
اعداد -آهنگ ساختن -درخت راست قامت ۶- 
ظرف سر که -بسیار نعمت دهنده - پسر مازندرانی 
- یاوه ۷- میوه هزاردانه -صدا -ادغام کردن چند 
منبع تصویری یاصوتی يا هر دو بر روی یک نوار 
4- ازدرختان جنگلی -اندازه لباس -حیوان 
بارکش -واحد سرعت هواپیمای جت جنگی که 
زیبا -خالص -از ضمایر اشاره به دور 1۳- زياد 
نیست -دشوار و سخت - استخوانی بر روی 
- آزمایشگاه -چه کسی 1۴- از بیماری‌هاپی که 
از حیوان به اسان سرایت می کند -مردان لاشه 
حیوان - نصف - عبادت کنند ه ۵- آمیخته کردن 
-پایان» نهایت‌ها جوع ا ا ۶ج 
شهری زیبادر آب -آموختنی مد رسه -جمع آیه. 
نشانه‌ها ۱۷-همراه اوین از محلات خوش آب و ال 
هوای تهران است -اثر رابیندرانات تاگور نویسنده 


عمودی: 


۳ ۴= طبیب و داند نشمند -فرضص 








-مواد مخد ری مهلک -از مصالح ساختمانی -بسیار 
خوشگذران 1۵- از بیماربهای وریدی در پا -سینمای 
بهم ریخته -جعبه مقوایی 1۶- حیله و نیرنگ -نقطه 
به زبان فرنگی - مادربزرگ ۱۷- جنگی بود در نزدیکی 
مورجه خورت اصفهان که نادرشاه شکست سختی به 
سیاهیان اشرف افغان داد -هم آدم دارد هم ماشین. 


ودین -افسار چوبی که بربینی شتر کنند وریسمان 
و از توابع شهرستان رامسر -نامی برای 
آقایان - لکه‌دار و بدنام ۴-حدس - از مکانهای مقدس 
در مکه مکرمه - کمانگیر اسطوره‌ای ایران -دشمنی و 
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انگلیسی - پیشوند نداری ۶- پایتخت فراری -از ماده E‏ ات ات[ ۳ 8 ۳ 4| ا 









درحال تبخیر برمی‌خیزد -بسیارروان -سرما و سردی 11 2۱ E‏ 272 
۷ پایین لباس خانم‌ها -چاهی در جهنم -پوست پیرا اس 
۸-بیگانه - گران نیست -دلاوری و شجاعت -٩‏ دارو 
-ترانه و آواز -جنس و متاع -چین و چروک پوست 
۶ سراب -دندانهای نیش -نسبت و رابطه داشتن 
ميان دو چیز -۱١‏ عقب افتادن» یس ماندن -به هوش 
باش -از کشورهای کو چک عربی 1۲- حرف تصدیق 
انگلیسی -بی‌پدر -نوشیدنی» شربت -صدمترمربع 
۳-حرف اشاره به دور -فرشته‌های اولین شب مردن 
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در گور -مرشد و عالم ۱۴-از توابع آذربایجان شرقی ۱ 5 1۳ سای 4 3 کت ۳ اا Elê‏ 


حل جداول شماره ۳۳۰۷ 











یی هر نقصه به نقصلم! 
این کدام جانور است؟ ایا به نظر شما 
دک کر تست پراش که کف کت 
۰۷ حدس شمادرست است یا خیر شماره‌ها 
و 2 را از یک تا ۴۳ به هم وصل کنید. 


لب 






دو قصلعه کاملا شییه! 
این آقاء چشمانش رابسته و 
مشغول کلنجاررفتن باهوش خود 
است. او می‌داند که دو قطعه از 
ET,‏ قطعات که با شماره مشخص 
ASL LET‏ 
می‌توانید به او کمک کنید تا این 


gO00000OOOOOOOOOODOOOG 

۵ باسخها د صفحه ۵۵ 7 . 

۲ ر موی دو قطعه شبه را بیدا کنل‎ OO 
همم مرن ص ب‎ 


کربہ در تا ریکی! 
گربه‌سانان با آنکه می‌توانند در تاریکی ببینند» اما این گربه بی‌نوا؛ بر حلاف 
نرده‌های خانه صاحبش برسد و آنها را از نگرانی نجات دهد؟ 





هشت اشتیاه؛ 
نقاش» هنگام کشیدن این تابلو مرتکب هشت اشتباه شده است. برخی را 
نیمه کاره رها کرده. برخی دارای نقش ناموزون است و غیره... 
آیا می‌توانید با کمی دنت و حوصله این اشتباهات را پیدا کرده علامت بزنید ؟ 
برای راهنمایی شما می گوییم که یک اشتباه» مربوط به یکی از تارهای سبیل ببر 
است که به صورت فردار ترسیم شده! 
بقیه را خودتان پیدا کنید. 


ی 1 
سس (طأاوات ل ۷.۵۷۴9 سس 


خاط ۵ یکت خو دش 


ختی هر گ: « خو شختی » نخه اهد ہو د اما خاط ه غم 


هه 
4*۰ 


غم است 


لر د دار ون 





زبرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


مهند س مکانیکت 
متولد فروردین ماه ۱۳۵۹ و مجرد هستم. در حال 
حاضر ترم آخر مهندسی مکانیک با گرایش حرارت 
ET‏ پشت سر می گذارم. 


اتفاقی وارد این عر صه شد م 

«معما) به کار گردانی مسعود آب‌پرور بود. حضورم 
درعرصه بازیگری بسیار اتفاقی بود. یک روز دوستم 
محسن دورنگ که یکی از برنامه‌ریزان و دستیاران 
کار گردان در عرصه سینما و تلویزیون است بامن 
8 فت: دوست داری بازی کنی؟ با آن 
که مشغول تحصیل بودم اما بد ندیدم تجربه‌ای در 
کارگردان ارتباط پیداو کارم را آغاز کردم به همین 
راحتی و ساد گی. پس از بازی در آن کار در مجموعه 
8 ی با عنوان «برای دوست داشستن بود» ایفای 
نقش کردم و بعد هم فیلم چشمهای سیاه و... 


پاسخی به کنجکاوی 

در وهله اول حضورم در عرصه بازیگری فقط 

پاسخ دادن به حس کنجکاوی‌ام بود. حتی فکرش را 
هم نمی کردم از آن حوشم بياید و روزی بشود حرفه 
و دغدغه‌اماماوقتی وارد شدم کارساختمان‌سازی 

را کمال و تمام رها کردم و دودستی به بازیگری 

| 6 a 


پد رم از صد ابر داران سینما است 

پدرم یکی از صدابرداران حرفه‌ای و 
یی مایت اراز همان اعدا براق 
ورود من به این عرصه زیاد اشتیاق نشان 
نداد. اما مادرم خیلی دوست داشت من 
وارد سینما شوم و حمایتهای بی‌دریغ او در 
موفقیتم بسیار تاثیر گذار بود. پدرم می گفت: 
حون رش ته تحصیلی ات چیز دیگری است 
به فکر تاسیس یک شرکت باش وتمام ذهن و 
تلاشت را معطوف رشته تحصیلی‌ات کن. درحال 
حاضر پدرم نه منتقد حضور من است نه مخالفتی 
ا 

من در آن د بده شد م 
مجموعه پیله‌های پرواز به کارگردانی 





کاو ۵ سما ک‌باشی: 





کاوه سماک بای بازیگر جوان و باآتیه‌ای است که دوست دارد محبوب بو ده و حضورش در این 


عرصه باری به هر جهت نباشد. 


او تا به حال در چند مجموعه و فیلم سینمایی ایفای نقش کرده و توانایی خود ش رابه اثبات رسانده 
ای )اا ا تمه کت جر رای روا فا را کر 


دعوت می کنیم. 


سهیلی زاده برای من سکوی پر تاب بود و در زمان 
پخش به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث شد 


من هم دیده شوم. 


محبوبیت از همه مهمتر است 
محبوبیت و شهرت لازم و ملزوم یکد یگرند. 
محبوبیت معن ی اش این است که توانسته‌ای در 
دلها رسوخ کنی و ماند گاری را برای خودت به 
پا بر ی ها ا 
وخیلی زود هم می‌رود وانری از خود به جای 
نمی گذارد. 
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طنز موقعیت را دوست دارم 
دوست دارم در عرصه طنز هم تجربه‌ای ارزشمند 
که پرویز پرستویی درمارمولک ایفا کرد. طنز موقعیت 
تاش ا تا ای هار ای وا 
کارهای آماده 
کبود. فصل پنجم. طعم سیب کال برشهای سفید و 
و مجموعه گلریزان را آماده پخش و اکران دارم. 
مد يون تلویزیون هستم 
تلویزیون در معرفی و شناس‌اندن من به مخاطب 
نقش عمده و به سزایی داشت و به همین دلیل خود 
رابه تلویزیون مدیون می‌دانم. با همه این تفاسیر 
که در کاری حضور پیدا کنم که مورد قبول مخاطب 
بوده و ارزشمند و تاثیر گذار باشد. 


کار گردانهایی که دوستشان دارم 
کارگردانهایی که‌بازیگر با آنها کار می‌کند. در 
آینده بازیگری‌اش بسیار مهم و تاثیر گذار است. 
گاه ینک کارگردان خوش ذوق و حرفه‌ای 
می‌تواند موجبات احیا و به اوج رسیدن یک 
بازیگر را فراهم آورد. صدالبته بازیگر باید 
ظرفیت. توان و استعد ادش راهم داشته 
باشد. من دوست دارم با این نوع از 
کار گردانها کار کنم» کسانی چون ناصر 
تقوایی ابراهیم حاتمی کیاء کمال تبریزی 
و استاد بهرام بیضایی. 
چهر ه به اضافه استعداد 
چهره جذاب یک بازیگر می‌تواند در 
کناربازی هنرمندانهاش تأثیری دوچندان 
روی مخاطب بگذارد. چهره به خودی خود 
و به تنهایی نمی‌تواند موجب پیشرفت یک 
یی و جر ار 
مخاطب عادی می‌شود و این هنر بازیگری 
اوست که چهره‌اش رابه حدمت می گیرد و 
موفقیت او راسبب می‌شود. 








از جنگ گریزانم 
از جنگ و مرافعه و دعوا گریزانم و دوست دارم 
در تمام دنیا صلح و دوستی حاکم باشد و همه برای 
اراو یکی ای کن 


دوستان نزد یک من 
محمدرضا گلزان برد یا گلزا کامبیز دیربازء 
پژم ان بازغی» حمید عسگری و حسام نواب 
صفوی بهترین دوستان من در عرصه هنر هستند 
و معتقدم دوستان انسان باید مانند کتاب کم باشند 
وبرگزیده. 


عضو والیبال هنرمندان 
عضو تیم والیبال هنرمندان هستم و به دلیل نیت 
خیرخواهانهای که دراین حرکت وجود دارد. در 
برنامه‌ها و مسابقات آن شر کت می کنم اما خود م 


بیشتر اهل تنیس و اسکی‌ام. 


با او هیچ نسبتی ند ارم 

سال گذشته و در ایام نوروز دو هفته‌ای با ژیلا 
صادقی برنامه‌ای رادر تلویزیون اجرامی کردیم و 
به دلیل این که اجرا صمیمیت و طراوت خود را 
داشته باشد. با نامهای خودمان در این برنامه که 
قالب اجرایی و نمایشی داشت حضور داشتیم. از 
آن روز تابه حال حتی یک روز هم نمی توانم در 
جایس روت کرزکسی و۳ رت 5 
سلام مرا به همسرتان خانم ژیلا صادقی برسانید. 
می‌خواهم از طریق نشریه شسما بگویم به خدادر 
ان برنامه نمایشی مانقش زن و شوهرراداشتیم 
وایشان فقط یک همکار بسیار خوب و محترم 


سه آفت 


در جوانی تا می‌ شود باید از غرور تکبر و حسد 
دوری کرد که این سه آفت چون موریانه روح و 
روان درخت پربار جوانی را می‌خورند و دیگر 
توان و انرژی برای تفکر و خلاقیت و به همنوع فکر 
کردن را باقی نمی گذارد. 











































دعوت می کنیم. 





> از خود تان بگویید. 
>> ۷ سال دارم و در رشته مد یریت دولتی تحصیل کرده‌ام. 
> در رشته بازیگری تحصیل نکرده‌اید؟ 

> نه» ولی از کلاسهای حمید سمندریان استفاده و کارم 
را هم از همانجا آغاز کردم. 

> وقتی به کارنامه شما نگاه می کنیم» از مجموعه‌های 
کلانتر. یکی منل مسن. روزگار قریب. مختار گرفته تا تله 
فیلم‌های بالابلند. به رنگ زرد و... درمی يابیم که فعالیت 
شمادر تلویزیون بیشتر و متمرکزتر است. تلویزیون را 
خیلی دوست دارید؟ 

> تلویزیون را دوست دارم اما علاقه و عشق اصلی من 
سینمااست. سینما حس و حال عجیبی دارد. 

> به هرحال سالهای زیادی نیست که کار تان راشروع 
کرده‌اید. اگر همین حالا به شما بگویند دیگر حق بازی 
ندارید. چه می کنید ؟ 

> افسردگی می‌گیرم اگر قرار باشد دیگر بازی نکن 
تجربه کردن دنیای دیگران را از دست می‌دهم و این کم 
> بیشتر دوست دارید ایفاگر نقش مثبت باشید یا منفی؟ 
6 نقش مثبت رابیشتر دوست دارم. 

> در عرصه بازیگری شانس جقدر نقش دارد؟ 

>> خیلی زیاد. مهمترین عنصر در عرصه بازیگری 
شانس است. 

> سخت‌ترین سکانسی که تا به حال بازی کرده‌اید؟ 
4 در مجموعه روزگار قریب به کارگردانی کیانوش 
عیاری قرار بود در سکانسی روی بلندی بیمارستان 
بوعلی بایستم و خود کشی کنم. هم سکانس خیلی سخت 
بود و هم من ترسیده بودم. از آنجایی که ترس از ارتفاع 
همیشه در وجودم همست این سکانس رابا ترس و لرز 
بازی کردم و تاوقتی که مورد قبول کارگردان قرار گرفت 
نزدیک بود جان از تنم خارج شود. 

> موفقیت خود را مد یون چه کسی می‌دانید ؟ 

> درزند گی آموختهام با تکیه بر تجربیات دیگران 
و تلاش و همت از سختی‌هانهراسم و برای رسیدن به 
اهدافم» موانع زیادی را پشت سر بگذارم. 

> وقتسی نام مریم سلطانی به گوشستان می‌خورد. چه 
جیزهایی در ذهنتان نقش می‌بند د؟ 

۰ ساد گی و زودباوری. 


۳ ر 
الاعات لل HO‏ ۳۳۱۹ 





مریم سلطانی بازیگر جوانی است که در عرصه 
بازیگری راه پرفراز و نشیبی را فراروی خود دارد و 
تلاش و پئستکار و استعد ادش در عرصه بازیگری. 
نشان دهنده درک درست او از هنر بازیگری است. 
با تشسکر از مینا پیروزیان که در تهیه این گفتگو 
مارایاری کرده‌اند. شمارابه خواندن این گفتگو 





> فردای روشن مریم سلطانی چه زمانی فرامی رسد؟ 

در پس تلاش. امید و توکل به خحدامی‌شود روزهای 
روشنی رابرای خود رقم زد. روشنی و تیر گی عمرانسان 
بستگی به اعمال و رفتار و نیت فرد دارد. اگر کسی مثبت 
بیند یشد و کرداردرستی داشته باشد و خلق خدارانیازارد» 
روشنی آمروزش در فردایش هم متجلی می‌شود. 

> در روزگار قریب ایفاگر چه نقشی بودید؟ 

>> نقش زنی رابازی می کنم که یک بچه سرطانی دارد 
و از طرف دیگر باردار هم هست و وضعیت فرزندش نیز 
هر روز وخیم‌تر می‌شود. 

> بزرگترین آرزویتان چیست؟ 

> این که آرزوهای دیگران تحقق پیدا کند و من هم با 
سلامتی و آرامش در کنار خانواده‌ام روزگار را بگذرانم. 
> آیا بازیگری یک شغل است؟ 

ناک جر توش انسیا نک بان کر رده 
عنوان یک حرفه تمام و کمال به آن نگاه کند. بازیگری 
باید در کنار حرفه و شغل دیگری نقش مکمل رابازی 
کند تاباز یگر بتواند در هر شسرایطی با فراغبال و خاطری 
آسوده و به دور از مسائل مالی برای ایفای نقشها تصمیم 
بگیرد» در این صورت نقشها و بازیهای ماند گاری از او 
خواهیم دید اما بازیگری که حرفه و شغلش بازی کردن 
باشد. غم نان و مسائل مالی و مشسکلاتی از این دست. 
نمی گذارد او فقط درحصوص نقش فکر کند و ذهنش را 
مسائل دیگری هم به خود مشغول می‌کند. 

> در مورد اینده چه پیش‌بینی می کنید؟ 

> زیاد خود رادرگیر آینده نمی کنم. تلاش و کارم را 
درست انجام می‌دهم و این خودش زمینه‌س از فردایی 
بهتر و ارزشمند تر است. 

> از چه می ترسید ؟ 

>> این که کسی از دستم ناراضی باشد و موفقیتی در 
زند گی‌ام حاصل نشود. 

> اگر یک روز از عمرتان مانده باشد. چه می کنید؟ 

>> سعی می کنم که آرامش خود راحفظ کنم و چند کار 
اصولی و عقب مانده را به سرانجام برسانم. 

> حرف اخر؟ 

۰ آرزویم این است که شادی دررگ و پوست و 
خون مردم جاری شود تا لحظه لحظه‌های زند گی‌شان 
با طراوت باشد. 


بابد ز داد مطالعه کنیم تاید۱ 


۰ 
مه 


که 


۰ 
مت دی 


۱۵ 


نیم 


مه نتسکبه 


خاطره مهدی حسینی وند تدوینگر 
حلقه سبز از تد وین این مجمو عه 


حکایت آن اد کنگ... 





برخی بزرگ‌اند و برخی کو چک» بعضی پنجره 
دارند و بعضی بدون پنجره و سلول ماننداند. اما 
همه آنها؛ فارغ از این تفاوتهاء یک وجه اشستراک 
هم دارند. دراین اتاقهاء ینک نفرلابد عمرش» 
خاطراتش راو تجربه‌هايش رادر کنار یک میز 

اتاقک مونتاژ حلقه سبز هم یک اتاق مستطیل 
شکل باریک و دراز بود که البته یکی از اضلاع 
آن یک پنجره بزرگ داشت. با یک شیشه قدی و 
رو من بیع قیس 
تند خیابان دوست‌داشتنی دربند راتایلاک ۱۰۰ 
پیاده می‌رفتم. مسیر باصفای حياط تااتاقک مونتاژ 
راهم طی می کردم» و شروع کار. 
پنجره رابالا می‌زدم و بعد کار طاقت‌فرسا اما 
دوست‌داشتنی تدوین اغاز می‌شد. جای شما 
خالی بود. نوشیدن یک فنجان چای داغ کنار 
پنجره و روبروی ان منظره زیبای حیاط بعد از 
را از یاد آدم می‌زدود. 

روبروی آن خانه شماره ۱۰۰ یکی از آن 
خانه‌همای بزرگ ویلایی بود که خیلی سریع 
ساختمان کهنه ان را کوبیدند وستون‌هاباشتابی 
غریب.بالا رفت و شروع بازسازی ان خانه زیبا 

من هر روز بخشی از کار را مونتاژ می کردم و 
کار گرهای ساختمان روبرو هم قسمتی از آن بنارا 
نا گفته در جریان بود. هر چه من سکانسهارا 


















ساختمان را تند تر و شتابان‌تر تکمیل می کردند. 

باخودم قرار گذاشتم. زود تر از نها کار مونتاژ 
راتمام کنم. اما انگار آنها از نیت من باخبر شده 
تقد کل تردق تا گر وتو فعل ادا تهاستم. 
شده بود و سریع تر کار می کرد ند. باید یک فکری 
خیلی زیاد بود. 

هرروزاز پنجره به ساختمان نگاه‌می کردم 
و تکمیل شسدن ان بنارامی‌دیدم و من هنوز کلی 
سکانس مونتاژ نشد ه داشتم. بله بالااخره‌هم من 
باختم و ساختمان تکمیل شد و عده‌ای در آن 
نزدیکی زند گی را آغاز کردند. اما از انجا که هر 
آغازی را پایانی است. مونتاژ حلقه سبز هم تمام 
ی 
دراتاق رابستم و برای اخرین بار مسیراتاقک 
مونتاژراتادر خروجی از میان ان حباط سبز باصفا 
طی کردم و برای اخرین بار به ساختمان روبرو که 
حالا کامل شده‌نگاه کرد م. همین طور که نگاهم به 
طبقه آخر پایین آمدن باد کنک رانگاه می کرد. 
نگاه کردم اما نمی‌دانستم چه طور باد کنک را به 
او برسانم.دراین لحظه فقط یک فکر برق آسا 
از ذهنم گذر کرد.با خود فکر کردم»ای کاش 
الان حسن گلاب اینجا بود و باد کنک رامثل یک 
قاصد ک می گرفت و به همان نرمی حضورش در 







من هر رور 
بخشی از کار رامونتاز 
می‌کسردم و کارگرهای 
ساختمان رویرو هم 
قسمتی از آن بنارا 
تکمیل می‌کردند. گویی 
بین من و انها مسابقه‌ای 

ناگفته در جریان بود 


ر 1 









غلامرضاعلی اکبری -فیلم مهاجر: | 

این بازیگر فیلمهای سینمای دفاع مقدس که غالبا 
در دهه شصت دیده می‌شد» در فیلم مهاجر و در نقش 
از یک بسیجی ارائه نمود که تامد تها تبدیل به معیاری 
برای تشخیص بازی خوب در فیلمهای جنگی شد. 
اما او دیگر نتوانست چنین بازی خوبی را تکرار کند 

علی د هکردی -از کرخه تا رادن: 

دهکردی با همین یک فیلم و بازی در نقش یکی 
از دوست‌داشتنی‌ترین جانبازان شیمیایی سینمای 
ما تبدیل به بازیگری پرکار و مهم شد. گرچه او 
هر گز به موفقیت فیلم به یاد ماندنی حاتمی کیا نزدیک 
اسف زر a‏ 
ار رن 

هما روستا -از کرخه تا رادن: 

روستا بازیگری باسابقه روشن تئاتری بود که با 
وجود بازی در چند فیلم سینمایی هر گز چنان که باید 
د يده نشده بود. اما بازی در نقش خواهر غربت‌نشین 
یک قهرمان رنجورو ارائه یک بازی حسی و فراموش 
نشدنی او را تبدیل به خاطره‌ای به یاد ماندنی در 
ذهن مخاطبان کرد. 

روستاهم دیگر با حاتمی کیاهمکاری نکرد و 
تقو اتشت ان ای ش کف ایو وا تکرار کا 

علی مصفا -یرج مینو: 

فیلم مهجورو کمتر دید ه شده برج مینو هم به 
بازی درخحشانی از علی مصفامزین است. مصفا که 
۱ بازی در نقشهای خاص و پیجیده بود. در این 
فیلم چنان در قالب شخصیت کابوس زده‌موسی فرو 
رفت که بازی بازیگران روبروی او -نیکی کریمی و 

جعفر دهقان -بوی پیرهن یوسف: 

دهقان با زیگر بسیار پر کار فیلمهای دفاع مقدس در 
تنها تجربه همکاری خود با حاتمی کیاء در قالب مردی 
باصورت سوخته و در هراس روبرو شدن با خانواده. 
جنان تصویر درخشانی راارائه نمود که بخشی عمده 
ازب‌ارملودرام فیلم رابه دوش گرفت. صحنه روبرو 
شدن او بادختر کوچکش و ترسیدن دختربچه از 








بازیگری در آثار برخی از کارگردانهای سینما و تلویزیون جایگاهی 


است که در تک تک آثارش. ضیافتی از باز یهای دید نی و به داد ماندنی 
راه می‌اندازد. کم ندستند بازیگرانی که در فیلم‌های این کارگردان تواناء 
باز نهای شگفت‌انگیز به نمایش گذارد ند. اما هرگزد ر دیگر دة 


نقش‌های خود بازی‌های ماندگار... 


< کرات ی کد کرحت یک نیمهد 4 


جعفر گودرزی 


به این سقف توانایی د ر ارانه پرسوناژهای سینمایی د ست نیافتند. علت 
این امر صدالبته هوش ودرایت حاتمی کیادر بازی گرفتن از بازیگران 
فیلم‌های ش و استعد اد نهفته ان بازیکران بود ه است. به بهانه پخش 
سریال دید نی حلقه سبز. نگاهی خواهیم داشت به نمونه‌هایی از این 





آتیلا پسیانی -خاکستر سبز: 
پسیانی در فیلم 
متفاوت و خاص 
حاتمی کیاو در قالب 
شخصیتی بسیاردشوار 


با استفاده از تجربیات 
ارزشمند تئاتری خود. 
موفن مبسد a‏ 
باورپذیر رادر این فیلم 
رویاگونه حاتمی کیا به 
تماش بعلار3 ی البته 
چندین و چند بازی به یادماندنی دیگر هم در کارنامه 
خود دارد. اما هنوز هم بسیاری بهترین بازی او رادر 
همین فیلم می‌دانند. 
یووم 

۱ کنارهم‌قرار گرفتن 
تجربه غنی نصیریان با 
هوش و توانمندی 
حاتمی کی موجب 
متجلی شدن دوباره 
وجهه هنری نصیریان 
به عنسوان یکی از چند 
بازیگر کلاسیک و 
مرجع سیا ها سل: 








یف ای نقش یک پدر چشسم به رهبا صورت مهربن 
تصیریان »این شسخصیت رابه شدت دوست‌داشتنی 


جلوه می‌داد. 
گوهر خبراند یش -ارتفاع پست: 
بازیگر توانای 
مادری جنوبی در فیلم 


ارتفاع پست موفق 
شد. جایگاه خود رادر 
سینمای ما از نو تعریف 
و تثبیت کند. بازی او 
در این فیلم» بی‌تردید 
دراوج کارنامه هنری 
او فراردارد. اوب ااسفاده از تجربه غنی تئاتری 
خود درفضای بسته این فیلم ننه عطیه را باورپذیرو 
دوست‌داشتنی به تصویر دراورد. 














رور ی ی 

پرستویی با چند 
فیلمی که با حاتمی کیا 
کار کرده تبدیل 
به بازیگری بدون 
جانشین در سینمای ما 
شد. پدیده بازیگری 
دهه هفتاد سینمای 
اران در واقع بخش 
عمده‌ای از محبوبت و 
اعتبار خود رامد یون و مرهون فیلمهایی چون آژانس 
شیشهای, مو ج مرده. روبان قرمز و به نام پدر است. به 
ویژه بازی متفاوت او در فیلم روبان فرمز در چالشی 
به یاد ماندنی با کیانیان و حاجیان و نیز شعور بازیگری 
در فضای تئاتری و بسته آژانس شیشه‌ای که همه را در 
خصوص توانایی این بازیگر بزرگ به اطمینان رساند. 

سس رس 

بازیگر جنوبی 
سینمای ما هم در کنار 
ایکا که ترا 
گرفت. نقطه عطقی 
در کارنامه هنری خود 
۱ پدید آورد. فرخ‌نژاد 
دراین فیلم که قاب 
اسکوپ ان موجب 
می‌شد بازیهابه 
خوبی دیده شود نقش قاسم را استثنایی و با انعطافی 
تا کون ر 0ا خساس ات وخ اماب 
انسانی بازی کرد. فرخن_ژاد وحاتمی کیادر به رنگ 
ارغوان -ساخته توقیف شده حاتمی کیا-و مجموعه 
حلقه سبز نیز با هم همکاری داشتند» که بازی فرخ‌نژاد 
درقالب روحی عاشق در حلقه سبزبی تردید از برترین 
بازی‌های این چندساله در تلویزیون است. 

مهتاب نصیرپور -به نام پدر: 

بازی در نقش همسری عاشق و دلسوز فرصتی 
مناسب و عالی برای بازیگر توانای تثاتر و سینمای 
ایران بود تاهنر بازیگری خود رابه رخ بکشد. نصیرپور 
باایفای این نقش خاص و دلنشین دوباره درمیان 
بازیگران محبوب سینمای ما جایی مناسب برای خود 
باز کرد. 


اطلاعات ی کی (۵ ۳۳ 





رضا کیانیان: 


دوب ازی کاملامتفاوت از کیان ان در دو فیلم ۱ 


آژانس‌شیشه‌ای وروب ان قرمز به راحتی دربین 
بهترین نمونه‌های بازیگری تاریخ سینمای ایران قرار 
می‌گیرد. . ر ۱ 

ا نا 
نواز یک مآمور اطلاعاتی باهوش و ورزیده. چنان 
بد من عجیب وغریبی را خلق کرد که دیدنش 
روی پرده نفس گی ر بود. و بدون شک حضور 
ا و ب ا ق ر 
هم نمود پیدا کند. 

درروبان قرمز هم او در قالب جمعه افغانی عاشق 
بد ذات» موفق شد. مرزهای بازیگری رااز نو تعریف 
ان 

سما تدرانداز -مجمو عه حلقه سیز: 


سالها پیش در فیلم 
سینمایی سایه‌های 
خوش درحش ده 
بود» پس از سللها 
فرصت درخشش را 
یافته است. او با جهره 
آرام و معصوم خود با التهابی درونی که دربازی او 
نمود دارد در به تصویر درآوردن یک نیمه شک 

دراین سیاهه» البته جای بسیاری خالی است. 
از جمله آنهامی‌توان به بازیهای درخحشان حبیب 
رضا شفیعی جم(ارتفاع پست) نیکی کریمی (برج 
اقایی و مهد ی ساکی (ارتفاع پست)» زنده‌یاد پوپک 
گلدره (موج مرده» اصغر پورهاجریان (مهاحر). 
قاسم زارع و اصغر نقی‌زاده (آژانس شیشه‌ای) و... 





بازیگر مطرح 
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منشأغمهای ګر ان را دیشتر در وجود خود جست 


کن تادر و جود دبک ان 


بل بورژه 











-سنیور زند گی و مرگ چگونه به یک تار مو بسته 
است؟ نه؟ هیچکس این مطلب را بهتر از من نمی‌داند» 
ول کر ها از من می که با کشوم کت اسان 
مجاز است و می توان دست به قتل کسی زد به شما 
جواب خواهم داد که این موضوع به شرایط و اوضاع 
رل ست درد 

من که با شما حرف می‌زنم» مردی را کشته‌ام و این 
کار مرابه هیچ وجه ناراحت نمی کند. من احساس 
می کنم که در آن شرایط خاص,منطقی ترین رفتار 
را کرده‌ام. 

ولی با وجود این دراین مطلب که حق کشتن ان 
مرڌ را داشته‌ام کاملا د چار اشتباه شده بودم. 

در آن موقع من وابسته دفتر نمایند گی کشورم در 
لندن بودم. ده سال جوانتر از حالا بودم و جوانی زیبا 
و نیرومند به نظر می‌رسیدم. دست کم امید وارم اینطور 
بوده باشد. 

من عادت داشتم همه شبهای جمعه به تئاتر بروم و 
یس از پایان تئاترییش ازاینکه به «کین گت» محله‌ای که 
در آنجاسکونت داشتم.برگردم گردشی در خیابانهای 
اطراف می کرد م. 

برای من» گرد ش شبانه در خیابانهای درخحشان 
و تمیزشهرشمابسیار مطبوع و لذت‌بخش بود و از 
این گذشته پیش از آنکه راه خانه‌ام را پیش بگیرم» به 
کافه رستوران ان نزدیکی که معمولا چای و قهوه و 
سوسیس و بیسکویت می‌فرو خت. سری می‌زدم. یک 
شب درحالیکه مشغول نوشیدن چای بود م ديدم که 
زنی زیبا وارد کافه شد. باور کنید تا ان وقت زنی به این 
زیبایی و جذابیت ند یده بودم. 

من به علت شغل خودم که وابسته دفتر نمایند گی 
کشورم بودم» هر روز با زنان جوان و زیبایی روبرو 
می‌شد م. اما صادقانه از من بپذیرید که زنی به زیبایی 
آن زن ندیده بودم. 

از این گذشته او طور عجیبی وحشت‌زده بود و به 
نظر من این حالت ترس زیبایی او رابیشتر و شیرین تر 
کرد. او هر لحظه از بالای شانه‌اش» به پشت سا 
نگاه می کرد» انگار می ترسید کسی ناگهان به او حمله 
کند.روی صورت زیبایش ترس موج می‌زد. اطراف 
چجش مان روشن اش سایه‌هایی خفته بود که نشانه‌ای 
صریح بر عصبانیت و هیجان او بود. وقتی فنجان 
3هوه‌اش رادر دشت گرفت انگشتانش می‌لرزید. 

من گمان می‌کنم که اگر یک انگلیسی بودم؛ مسلما 
کاری نمی کردم و از این همه ترس و وحشت این زن 
ککم نمی گزید. ولی من انگلیسی نیستم و در نتیجه از 
نعمت این خونسردی معجزه‌اسای آنها محروم هستم. 
من نمی توانم تحمل کنم که زنی از وحشت بلرزد و من 
مطلقا به این موضوع فکر نکنم. به این جهت. به آرامی 








به او نزدیک شدم و ازاو پرسیدم که؛ ایامی توانم برایش 
خدمتی کنم و کاری انجام دهم؟ 

اول» بیشتر از همیشه وحشت‌زده شد. ولی بر 
فهوه‌اش رابنوشد و سپس برای من از جیزی که این 

درحالیکه از کافه بیرون آمدیم و در خیابان به راه 
افتادیم با صدای لرزانی به شرح ماجرایش پرداخت. 
او دیگر نمی توانست خاموش بمان د. طاقتش تمام 
شده بود. به نظر می‌رسید که او مد تی رادر امریکا 
گذران ده. در آنجاء بنابر وقایع و حوادثی که ذکر آن 
بست. ولی به زودی فهمید که آن مرد جنایتکار و 
تبهکار مخوفی است. اما مرد جنایتکار طوری او را 
با خود نگه می‌داشت و در خانه محبوس کرده بود که 
ی توانست بگریزد. 

ولی بالاخره موقعیتی دست داد وزن جوان 
توانست پلیس رادر جریان بگذارد. پلیس مرد جانی 
را توقیف و به هفت سال زندان محکوم کرد وزن جوان 
از ان و اقعهبه ان کلستان فرار کرد 

ولی مرد سو گند یاد کرده بود همینکه از زندان 
از این روی» روزی که من آن زن رادید م او تازه فهمیده 
بود که مرد جنایتکار با دوتا از همد ستانش به انگلستان 
آمده بود. من به او گفتم که انگلستان مثل آمریکانیست 
واگرچه کسی هم جانی باشد. نمي‌تواند به اسانی 

اوچنان ترسیده‌بود که‌جرأت‌نداشت بهآپارتمانش 
بر گر دد ومی گفت که‌همه‌روز.دو تاناشناس دراطراف 
خانه‌اش بوده و او را تعقیب کرده‌اند. 


َ 
رطایات ی , ECD‏ 


گفته بودم که ده سال جوانتر بودم و مسلما احساسات 
داي دافستم. این زن خوان و راما ج 
تاثیر قرار داده بود. 

فکری به خاطرم رسید و به او گفتم حاضرم او را 
به ساعتمان دفتر نمایند گی ببرم تا شسب را در آنجا 
بگذراند و در نتیجه در امن و امان باشد. 

اوپس از مد تی بحث و گفتگو این فکر مرا پذیرفت. 
یک تاکسی صدازدم. سوار شدیم و به محل دفتر 
نمایند گی رفتیم. در انجااورابه «سالن جلسات» 
بردم و در کنار شسوفاژ از مبلها برایش تختخوابی تهیه 
وید م. 

اماهنوز در وسط اتاق ایستاده بودیم و حرف 
می‌زدیم که نا گهان صدای ترسناکی بر خاست» شیشه 
پنجره پایین سالن شکست و گلوله‌ای صفی رکشان در 
دیوار مقابل نشست, خو شبختانه گلوله به زن اصابت 
نکرد بلکه از نزدیک سرش گذشت. 

من بدون آن که فرصت رااز دست بدهم. چراغ 
راخاموش کردم.دست زن را گرفتم و بایک حرکت 
از سالن بیرون رفتیم. در راهروء از در فرعی ساختمان 
به خیابان رفتیم» انجا سوار تاکسی شدیم و من ادرس 
انه یکی از اقوامم را به راننده گفتم. 

زن زیبا می گفت: 

-ببینید این کارها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. او 
9 | خواهد کشت. امروز نکشت فردا خواهد کشت 

من جواب دادم: 

-فکرهای بیهوده می کنید سنیوریتا. جرا ت داشته 
باشید. حالا که درامن و امان همستید. به من بگویید 
ببینم مرد جنایتکار در کجا منزل دارد. اگر جایش رابه 
من بگویید» خدمتش خواهم رسید. 

زن زیباء امتناع ورزید. ولی وقتی به خانه د ختر 
ومویم زسسید یم و او کم وبیش خود را در امان دبا 
نام هتلی را که جنایتکار در انجابسر می‌برد. به من 
گفت. آن جنایتکار در طبقه دوم و در اپارتمان شماره 
عناق داشت... 








من خونم به جوش آمده بود. زن را در خانه دختر 
عمویم گذاشتم و به او قول دادم که به زودی برخواهم 
گشت. سپس مستقیما به همان هتل رفتم. 

یک هتل لوکس بود ولی خیلی عریض و طویل 
گود. درست درمرکز لندن قرار داشت.من در گردال 
هتل رافشاردادم و داخل شدم. در سرسرای هتل کسی 
نبود و نگهبان شب را نیز نیافتم. 

درطرف دیگر سرسراء چشمم به آسانسور خورد» 
بدون معطلی داخل اتاقک شدم. وقتی به طبقه دوم 
رسیدم»نرده‌های در خارجی آسانسورراباز کردم. 
درست درهمین موقع؛ روبروی آسانسور.دری نیمه 
باز شد. در اتاق شماره ۱۵ بود. مردی لباس پوشیده از 
آن اتاق بیرون آمد. 

قد بلند وسبزه‌روبود.درچهره‌اش یک نوع 
خشونت وزشتی خاصی دیده می شد که من حتم 
کردم باید همان مرد جنایتکار باشد. 

من با چابکی و به طور غیرمنتظره به او حمله کردم 
وباضربه‌ای اورابه‌دیوار کوبیدم.سپس بادستهايم 
گلویش را گرفتم. درحالیکه گلویش را می‌فشردم به 
او هزاران ناسزامی‌دادم و سرانجام گفتم که اگر باز 
ا یراک امن ا رد مدا کنو مات ۲ 
شود. او راچون یک سگ خواهم کشت. بعد» رهایش 
کردم تابرود. ۱ 

او زود حالش جا آمد و بایک حرکت سریع داخل 
اسانسور پرید. بعد در خارجی اسانسوررابست و 
چون خود رادرداخل آسانسورو پشت در داخلی 
آن‌در امان دید. شروع به استهزاء و تمسخرمن کرد. 
او می گفت: 

- حوب. که اینطور مرد احمق تو حالا پشتیبان او 
شده‌ای!؟ پیش او بر گرد و بگو که بالا حره او را خواهم 
کشت. فهمیدی؟ 

مسن می‌خواهم و تصهيم گرفتم که اورا E‏ 
این کار را خواهم کرد. شاید فرداه شاید یک ماه بعد. 
هرجا که مخفی شود او را پید | خواهم کرد. او نخواهد 
دانست که چه وقتی کارد رادر قلبش فرو خواهم کرد 
اما بالا خره قلبش را خواهم درید... خد احافظ مرد ک 
بیگانه و پشتیبان زنها. 

سپس به ریش من خند ید و درنرده‌ای داخل را 
بست. 

دراین موقع من که از شدت خشم دیوانه شده 
بودم. حرکتی کردم و عصایی را که در دست داشتم 


ی با دوش خود جار رورد 


نقطه به نقطه! هشت اشتباه! 
ا 
۱ سح 1 
۹ 1 ۳ ض 1 
۷ 1۳ 
1 
دو قطعه کاملا شبیه! ت ۲و ۵ 





از طرف سرش. از ميان خانه های در نرده‌ای داحل 
کردم تا او رابزنم! 

عصایم را که به طرف صورتش حواله کردم به 
هد ف نخورد. امسر خمیده عصاء به گردن او گیر 
کرد و چون او همان موقع روی د کمه آسانسور فشار 
داده بود» اسانسور به طرف یایین به راه افتاده بود. من 
سرش رابه شدت باعصا کشید م» در نتیجه گردنش 
میان یکی از خانه‌های در نرده‌ای ماند و چون اسانسور 
به پایین رفتن ادامه داد» گردنش چون یک ساقه نی 
eS EE‏ 
از حرکت مخالف آسانسورو فشار آن خارج شد و 
جلوی من بر زمین افتاد. 

من از وحشت يخ کردم. همه این وقایع باسرعت 
غیرقابل تصوری اتفاق افتاده بود. با قد مهای لرزان از 
پله‌هاپایین آمدم. سرسراو راهروها خالی بود... در 
همه این مدت. کسی پیدایش نشده بود. 

وقتی به طبقه اول رسید م» دید م که اتاقک آسانسور 
که درون خود بار شوم و ترس آوری داشت. به جای 
خود رسیده‌است. به سرعت از در سرسرای زیرین 
گذشتم وازد ر هتل خارج شدم.هیچکس مراند ید. 
سپس به خانه‌ام ب رگشتم و به ارامی و راحتی خیال 
خوابید م. 

فرداصبح در روزنامه‌ها گزارش آن حادثه آسانسور 
را خواندم. در پایین این خبر به همه توصیه شده بود 
که وقتی در آسانسور قرار گرفتند. قبل از آنکه هر دو 
در داخل و در اهنی نرده‌ای رانبسته‌اند. دکمه حرکت 
را فشار ند‌هند. 

می‌بینید سنیور که سرنوشت چقدر عجیب است. 
فردای آنروز مرداستالهورده‌ای که در خانه زویرو ۲ 
دفتر نمایند گی کشورم سکونت داشت. پیش ما امد. 
او از اینکه دررشب گذشته هنگام پاک کردن تفنگ 
شکاری‌اش گلوله‌ای از ان خارج شده و یک شیشه ما 
راشکسته بود»بسیار متاسف و ناراحت به نظر می رسید 
و صادقانه عذر می‌ خواست. 

وهمین گلوله بود که 
مرا آنطور دچار خشم و 
جنون کرده بود. 

استیور) ایا نه عقیده 
گمااین گلو له راسرئوشنت 
رهانکرده‌بود تامن آن مرد 





دادش آموز کتاس چهارم ابتدابی محرسه حضرت فاقمه( هن 
| خر سال تحسیلی ۸۴-۸۷ شاگر د هعتار شناخت؛ شده اشت . 
با ننگر از اولیا: عرم عدر سه مخصو با 
سر کار خانم ز هرا ز نگنه مقلم مر بوعطه ابسان. 


مشو اقا مغلم مک م فان ابر اقیم حو ات 





دانش آمو کلاس اول ابتدايي مذرسه مولوی دهلران در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۷ توبت ازل ما را ۲۰ شاگرد ساز 










رایانه 


زیرنظر:م -سروش -ب 


00 CA 
اک‎ 
بای نز۱۱۱‎ ۳ 
1 الا ظ بلس‎ LRT 1 


ساختن فا بل ۲1۳ توسط 
Acrobat Reader‏ 
9 دوست دارید در برنامه‌هایی مانند 
Power point, internet explorer,‏ 
۸0 0۲0,۰6 ۷۷ يا هر برنامه دیگری 
هستید بخواهيد از آن پرینت تهیه نماییدو فایل 
آن رادر رایانه‌های دیگر هم ببینید یا بخوانید. 
شمابا فرمت 1۳ ۳فادر به این کار خواهید 
بود.ابتدابرنامه ۸6۲0۳211162061 رانصب 
| نمایید. با نصب این نرم‌افزار در قسمت پرینتر 
نصب شده یک پرینتر مجازی برای شما ایجاد 
می‌شود. تحت عنوان ۸0006 10۳ که شما در 
| هر محیط و برنامه‌ای کافی است دستور پرینت 
اا ا ما بل و 
مجازی ۸0006 ۴ ۴D‏ راانتخاب نمایید. پس 
ازاین دستورپنجره‌ای گشوده خواهدشد و 
| ازشمامکان ذخیره فایل ۴(۴ رادرخواست 
| می‌کند. 
از دیگر امکانات این برنامه تبدیل انواع 
| قایا سای کف لو کب رافیکتی از شرا 
PS, A1, EPS. PDP‏ ,1108و غیره به فرمت 
D۴‏ Pمىباشد.‏ 
همچنین پس ازنصب‌برنامه 
61 ۸0006 که فقط کافی است. فایل 
یادشدهرابا این برنامه باز کنید تابرنامه ۳1۸۳ 
| ایجاد شده را در کنار همان فایل ذخیره کند. 





خاتم زهرا یکه فلاح 


دانش آموز کلاس بنجم ایتدایی, دبستان شهید بابابی 
ششتگر د با مصدل ۲۰ شا خر د ممتاز شتاخته شد. 


با نشگر از او لیاء معترم فد ر سه 
شل آ نخس س سر کار خانم دشان 
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بالشگز ۳ از لیا یتر م ندز سه 
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وقتی آرایش رابه آسایش ترجیح دهیم! 













۳ ۳۹۹ | ۳5۹ TINA 


۲ شاید با این طرح از شر سارقان در امان باشیم 


حالا ار پلیس ها جرآت دارند پلاک مرا ینویسند 


مه " 
مایت نش مر ۳۳۱۹ 





























دو خاطره خواندنی ه 





۱ رگا وتو شا تیک ار زاتحد‌هاش 
نظامی بودم و پاد گان ما در ۱۰ کیلومتری یکی از شهرها 
قرار داشت و ساختمان انبار از کف تاسقف حدود 
۰ مترارتفاع داشت و دارای در آهنی بزرگی بود و 
هرطق ا ا مهای کچ رد یت کا 
میله‌های آهنی حفاظ دار پوشیده شده بود. در انبار هم 
نواعپوشاک: مائندپشوء شلوان بلوزه گرمکن» جوراب 
» پوتین و غیره چیده شده بود. 

هر روز بعد از ساعت اداری در انبار را قفل وآن 
را پلمب کرده و اول وقت اداری آن را باز می کردیم 
و بجز خودم دو سرباز به عنوان کمک انباردار خدمت 
می گردذند. 

یک روز صبح که مثل همیشه درانبار راباز کردم 
وپلمب هم دست نخورده بود. وقتی وارد انبار شدم» 
متوجه شل م چهار تخته پتو به سرقت رفته است هر چه 
فکر کردم که خودم آخرین نفر بودم که در را قفل کردم 
و بجز خودم کلید راهیچ کس ندارد و پلمب هم دست 
نخورده و قفل هم سالم است. چطور ممکن است که 
چهار تخته پتو کم شده باشد به نتیجه نرسیدم و البته 
موضوع رابه کسی هم نگفتم طوری که انگار هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. 

یک هفته از این ماجرا گذشت و این بار دیدم که 
پنج تخته پتو کم است. جای سوال این بود که این همه 
جنس در انبار است. جرا فقط پتوهابه سرقت می‌رود» 
برایم یک معمای بدون پاسخ بود. به هرحال موضوع را 
به صورت محرمانه به مسوولین اطلاع دادم و انها هم 
بدون این که کسی متو جه قضیه شود (علی الخصوص 
سربازان کمک انب اردار) موضوع رابررسی کردند. 
ولی چیزی دستگیرشان نشد. بیش از ۱۰ روز از ماجرا 
گذشت برای بار سوم دیدم ۵ تخته دیگر از پتوهای انبار 
به سرقت رفته است. اینبار دیگر طاقت نیاوردم و به 
سربازهای کمک انباردار مشکوک شدم ولی با خودم 
گفتم که آنها قبل از من انبار را ترک می‌کنند و بعد از من 
به انبارم‌آیند چطور ممکن است آنها مقصر باشند. اما 
هرطور بود تصمیم گرفتم به اتفاق یکی از ماموران در 
زمین‌های بایر پشت پاد گان کشیک دهیم تا اینکه ماجرا 
را کشف کنیم حدود چهار شب این کارراکردیم که 
شب پنجم دیدیم دو نفر در تاریکی به پشت انبار که 
پنجره کوچکی دارد نزدیک می‌شوند و یک نردبان هم 
با خود شان حمل می‌کنند. همچنان به صورت مخفیانه 
نظاره‌ گر حرکات آنها در تاریکی بودیم. تا اینکه این 
دونفربا داشتن چهار نخته پتو زیر بغل از انبار دور 
می‌شوند و آنها کسی نبودند جز سربازهای خود انبار 
که تامارادیدند از ترس شروع به خواهش و التماس 
کردند و گفتند تاحالا هرچه پتوبردیم خسارت آنهارا 
می‌دهیم و آبروی مارا حفظ کنید و ما رابه بازداشتگاه 











ولی این کار ممکن نبود. در با زجویی معلوم شد 
که انها چطور بدون به بار اوردن خرابی در ساختمان 
و شکستن قفل انبار و پلمب انبار پتوها رااسرقت می 
گرد نك: 

آنها تعریف کردند که ما در دزدی از و جود گربه‌ای 
که همیشه به او گوشت و استخوان می دادیم و باما انس 
a‏ ۷[ 
طناب می‌بستیم و او رااز پنجره کوچک انبار روی پتو 
می‌اند احتیم وقتی گربه رابالامی کشید یم پتو را چنگ 
می زد و آن رابه بالامی کشید و بعد ما گوشه پتو را 
که گربه چنگ زده بود می گرفتیم و بالامی‌آوردیم و 
دوباره گربه راروی پتوی بعد ی پرت می کردیم و دم 
ان حیوان زبان بسته رامی کشیدیم و او هم به یک پتوی 
دیگر چنگ می‌زد و ما باز دم گربه را می‌کشیدیم و 


پتوی دیگری شکار می کردیم. 
واقعاً عقل بعضی‌ها در کارهای خلاف تا کجاها 
کار می کند! 
محمد رضا نوایی از فسا 





ا دزد طنزیرداز 
سی سال پیش کلاس سوم دبیرستان بود م با دوستم 


اصغر قرار گذاشتیم به مشهد رفته هم زیارت کنیم و هم 
چون شنیده بودیم یک عده جیب‌بر که پول زاثران را 
ات ۲ N‏ 


وقتی دست توی جیب خود ش کرد 


من درآورده بود ند حقیقی اش را 
برداشته و قلایی‌ها رادر جیب او 





می‌زنند گیر بيندازيم. 

در کتابهای درسی علوم و ریاضی آن موقع ما 
کی ا کاس ھا را ری کاب چا ولد وا 
هم چند تاازاین اسکناسهای قلابی را از برگ‌های 
کتاب دراوردیم و یک اسکناس حقیقی ۲۰ ریالی 
روی آن گذاشتیم تا فکر کنند همه‌اش حقیقی است 
راز وی ما a a‏ 
شدیم در ترمینال پولها را از جیب دراورده و برانداز 
کنم و دومرتبه آنهارادر جیب قرار دهم همچنین 
قرار بود اصغر دوستم به فاصله دو متری چهار چشمی 
از من مراقبت کند تا اگر کسی دست توی جیب من 
کرد فورا مچش را بگیریم. 

ان موقع ترمینال در خیابان «نخ ریسی) بود و ما 
همین کار را کردیم» از اتوبوس که پیاده شد م اسکناسها 
رادراورده و بران داز کردم وان رادومرتبه در جیب 
شلوارم گذاشتم و راه افتادیم و هنوز صد متری نرفته 
بودیم که دیدم ای دل غافل مثل این که جیبم سبک 
شده تادست توی جیبم کردم با کمال تعجب دیدم 
که پولها نیست ویک عدد کاغذ عوض ان توی جیبم 
کته نب 

به اصغر گفتم: داد اش تو چطوری مواظب من بودی 
که پولهارازدند؟ او که باورنمی کرد گفت: ممکن نیست. 
چون از وقتی من از ماشین پیاده شد م چها رچشمی 
مواظب جیب تو بوده‌ام و امکان ندارد! ولی وقتی دست 
توی چیب خودش کرد و دید که اسکناسهایی را که 
از جیب من درآورده بودند حقیقی‌اش رابرداشته و 
قلابی‌ها را در جیب او گذاشته‌اند شاخ درآورد و گفت: 
مگرمی‌شود به همین زودی آن هم بااین وضع جیب 
اواك 

حالا بشسنوید از نامه‌ای که در جیب من گذاشته 
بودند و روی ان نوشته بودند. مواظ ساعت دستت 
باش این دفعه می خواهیم آن را بد زدیم. 

به اصغر گفتم خوب شد این دفعه دیگر مچ دزد را 
می گیریم بیا نزدیک من و هر که خواست ساعت را از 
دست من ار که تور از رابکی 

همچنان که فکر دزدیدن اسکناسها بودیم و 
خود مان را به دیدن ویترین مغازه‌ها سر گرم کرده 
بودیم هنوز ده دقیقه بیشتر نگذشته بود که دیدم ای 
دل غافل ساعت دستم نیست و این دفعه یک نامه 
توی جیب چپم گذاشته‌اند و در نامه نوشته‌اند. چون 
ساعت ارزش چندانی ندارد. انرا جند مغازه بالاتر به 
یک نانوایی می‌دهیم برو بکیر! و این نصیحت راازما 
بشنو که کلی‌های شما اموزش ابتدایی مادر جند سال 
پیش بوده است. 

من هم فورا به مغازه نانوایی رفتم و از شساطر سوال 
کردم ساعتی پیش شما آورده‌اند و گفت: بله نشانی آن را 
بدهید تاساعت را به شما بد هم من هم نشانی ساعت 
رادادم و او ساعت رابه من داد. 

به اصغر گفتم بيا داداش تا خودمان را ند زدیده‌اند 
برویم آخرین زیارت را انجام دهیم و فورابه شهر 
خودمان برگردیم. 

اکنون چندین سال از آن ماجرامی گذرد و هنوز هم 
نفهمیدیم که چطور ان دزد جیب ما را زد! 

علی داوودی از بندرعباس 
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مد شفع خر اسای در اکتر رشته های 
ورزشی فعالست کر ده است ویسیاری از این 
CS‏ 
کوان همەساىقەورۈشى حتی بک خانه و اتو مل 
رک رو اه 


مسریناهی بر ای خو د بخر داخراسانی می کو بد :مر دم 

جهر ه گرم شد هو خند ان مر ادر تلو یزیو ل می بیناد و 

ETT ey 

اتو ہو س می شوم کسی باور نمی کند که من از خود 
ماشین ند ارم 


۵ سن شما جفد ر است؟ 

شناسنامه به من می گوید که ۲سال‌سن دارم اماهمیشه 
به دوستان می گویم که ۲۷ ساله هستم. 

شمادر جه رشته هایی فعالیت داشتید؟ 

شاید اگروضعیت‌های خاصی‌به و جود نمی آمد .من‌هم‌در 
این رشته‌هافعالیت نمی کردم‌امانوع‌نگرش پد رم خیلی‌روی‌من 
تاثیرداشت.امکانات‌هم‌به صورتی بو د که توانستم ازان استفاده 
کنم و خودم هم این تفریح رادوست داشتم.به جزء چند رشته 
جدیدی که د ر کشوربه و جود آمده.من اکثررشته های‌ورزشی 
راکار کرده‌ام.رشته‌هایی مانند هند بال»بسکتبال و شنارادر 
مقطع تحصیلی کار کردم.سوارکاری» چتربازی»تیراندازی» 
اسکی» موتورسواری.اتومبیلرانی و تکواندو رانیز در خارج 
از مقطع تحصیلی کار کرد م.ازاینکه این رشته هارادنبال کردم 
بسیار خوشحال هستم.ورزش اگر سود مادی برای من ند اشته 
اما سود معنوی فراوانی داشته است. 

آیا در رشته ای به صورت قهرمانی فعالیت داشتید ؟ 

بله‌ادر رشته شنابه صورت قهرمانی کار کردم.در تکواند و 
مقام شخصی وانفرادی خیلی مهمی ند ارم اماعناوین کوچکی 
به‌دست آوردم.د رموتورسواری قهرمانی داشتم.به عنوان 
مربی نیز عناوین قهرمانی فراوانی به دست آوردم. 

# در تکواندو چه کمربندی دارید؟ 

دان شش»مربی بین المللی و داورملی هستمابه علت 
بیماری نتوانستم در امتحان دان بالاتر شرکت کنم که شاید 
سال دیگر بتوانم دان هفت خود رابگیرم. 

۵ در حال حاضر‌شغل شما جیست؟ 

(با ند ه)خیلی سوال سختی است‌ابیشترین زمان کاری 
6 12| وسیمااست.رسماکارمند صد او سیمانیستم و 
برنامه ای هستم. 

»در حرفهایت‌ان به صورت خاصی از پد رتان حرف 
می زنید. ترس خاصی از وی داشتید؟ 





عکس: مجید شاد مان نژاد 






بله‌اتترس یاحرف گوش کنی خاصی از وی د اشتم.تا 
روزی هم که زنده بود همین احترام و ترس وجود داشت. 
پد رم نظامی بود و شرایط خانه ما مانند پاد گان بود. 

ازدواج کردید؟ 

بله‌اسال ۷ ازدواج کردم.سه بچه دارم.د خترم فرزند 
بزرگ است و دو پسر هم دارم.بچه ها هم اهل ورزش هستند 
ام امکاناتی که من داشتم.آنها نداشتند و نتوانستم که برایشان 
فراهم کنم.اهل ورزش هستند وبرای من کری فراوانی 
می خوانند اما هنوز زورشان به من نمی رسد! 

» چرا بیژن خراسانی اسکی.اتومبیلرانی.وزنه برداری 
زا کر اش می کید ؟ 

بهد لیل علاقه نس خصی وراهی که برایم بازشدهو کمک 
دوستان به اینجا رسیدهام.به جزء وزنه برد اری,بقیه رشته ها 
جزء رشته‌های تخصصی خود م است!به این د لیل وارد میدان 
گزارشگری شد م که بتوانم رشته های خودم رامطرح کنم. 

ەشمابە چە صورت با صد او سیما همکاری دارید و 
حقوفتان به جه صورت است؟ 

اکن راب عنوان مجری‌اهربرنامه‌ای که به صورت زنده 
وم فش نیارد نیهاش ۰ هزار تومان 
می گیرم.به عنوان گزارشگرنیزبین ۲۰تا 60هزارتومان‌دراجرا 
می گیریم.البته گزارش هایی هم تهیه می کنم که ۱۰ دقیقه آن 
حدود 1 میلیون تومان برای من درامد داشته است! 

م ایده برنامه فنون شرقی از کجا آمد ؟ 

باشسروع کار شبکه سوم ‌درسال ۷۳ابتدابرنامه ای با 
محتوایی نزدیک به فنون شرقی به وجود امد.بعد هابا توجه 
به موفقیت رشته های ورزشی صدا و سیمابه این نتبجه رسید 
که به این رشته ها بیردازد.از زمانی که آقای پورمحمد ی برسر 
کار آمد.طرح برنامه فنون نرقی ازسویآقای‌سروش داده 
شد.این افتخار نصیب بنده‌شد تاازابتدای کار مجری گری 
این برنامه را برعهده بگیرم. 

فنون شرفی نویسنده دارد؟ 

این برنامه بر حلاف اکثر برنامه های زنده, کا رگردان دارد 
بعنی حطی را پیش از اجرای برنامه برای ما در نظر می گيرند. 
تنها مجری هستم و سیاست های برنامه رااجرامی کنم. 

© مقام موتورسواری شما فقط در سطح کشور است؟ 

بسا ماد روم غیر ار ورن کدرو مال 
ازانقلاب تیم موتورسواری‌اعزام شد »د یگر هیچ تیمی به 
مسابقات برون‌مرزی‌اعزام‌ نشده‌است.دررشته‌موتورسواری 
واتوموبیلرانی چندباری سفرهایی داشتیم که تد اوم ند اشت و 
هرجه بوده در درون خودمان بوده است. 

ه چرا تیم اعزام نشده یا این سفرهای تداوم پیدانکرده 


است؟ 
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به دودلیل!دلیل اول‌اینکه‌درورزش موتورسواری‌و 
اتومبیلرانی به جزء د ربخش موتورکراس‌هیچ رشته‌ای‌دیگری 
به عنوان مسابقات کشوری و ملی نداریمابه جزء رشته کراس 
دربقیه رشته‌ها کشسورهاملاک نیستند و تیم هاو سازند گان 
موتوروماشین در مسابقات حضوردارند.مثلادر مسابقات 
فرمول یک هیچگاه‌ملیت مطرح نمی شود بلکه راننده‌و 
تیم اهمیت دارد.دلیل دوم نگاه ما به ورزش موتورسواری و 
اتومبیلرانی است!این ورزش در دنیا طرفداران ۱۰ ۳۲۲ 
دارد.در خارج نگاه صنعتی و اقتصادی فراوانی به این ورزش 
شده که در کشو رما چنین نگاهی وجود ندارد.البته قبل از 
انقلاب یک بار در مسابقات اسیایی شر کت کردیم و در سال 
جاری نیز تنهادریک دورمسابقات اسیایی شرکت کردیم. 
ولی امکانات مابه‌هیچ و جه در سطح اعزام به مسابقات اسیایی 
و جهانی نیست! 

ه ایا رشته موتورسواری به المپیک راه یافته است؟ 

بله‌ادر حال حاضر وارد بازی های المییک شده است 
واحتم ال خیلی زیاد ازدوره آینده‌مدال‌های‌دورشته 
موتورسواری به‌صورت رسمی محامسبه شسود. آن موقع 
مسوولان به صرافت می افتند که از موتورسواریو +۰ ا 
وجود دارد استفاده کنند تابتوانیم مدال بیاوریم که دیگر ان 
زمان دیر شده است! 

کنسورهای همسایه ما جه حایگاهی دراین رشته 
دارند؟ 

کشوری مانند بحرین که باید قبول کنیم زمانی یکی 
ازاستان های‌ایران بوده.ییست فرمول یک دارداقطر 
پیست فرمول سرعت دارد.درامارات مسابقات بزر گی در 
موتورسواری واتومبیلرانی‌برگزارمی‌شسود.ماسخت افزار 
اصلی کار یعنی پیست نداریم! 

درایران راننده ای داشستیم که در مسابقات جهانی 
شر کت کرده باشد؟ 

درسال‌های گذشته‌رانند گان‌فراوانی‌بودند که‌با 
ماشین های خو د شان در مسابقات بین المللی حضور داشتند. 
یک بار هم تیم پیکان ایران به مسابقات معتبر پکن -پاریس 
اعزام شد که دران مسابقات مقام دوم تیمی رابه‌دست 
اوردند.درسال ۲۰۰۷ برای اولین باراقای محمد علی مرندیان 
و محمد رحیم پور در مسابقه رالی شرکت کردند و به مقام 
سوم دست یافتند. 

آیادرایرانهمانند کشسورهای دیگر جهان. 
شر کت های خودروسازی افراد راحمایت می کنند؟ 

درکشورهایدیگرش رکت‌های‌خود روسازی ازمسابقات 
بهره‌می برند و معایب کارشان راد آنسا > ۰ ۳۳ 
به فکر برطرف کردن آن هستند.در صنعت خودروسازی ما 
هنوزبه آنجانرسید یم که بخواهیم از مسابقات بهره‌ببريم تا 
خودروی بهتر یا تولید بهتری داشته باشیم. 

6 به نظر شما مشکل در کجاست؟ 

فکرمی کنم‌به خاطراین است که رقابتی دربازار 
خودرووجود ندارد.اینجاهر چیزی که تولید شودفروخته 
می شودابه همین دلیل نیازی نیست که رقابتی برای تولید 
بهتر داشته باشیم.دراین سال ها دیده اید که به جای بالا بردن 
کیفیت تنها قیمت محصولات را افزایش داده ایم و مشستری 
هم حرفی نمی زند! 

» چند وفت است که به ریاست هيات مو تورسواری و 
اتوموبیلرانی استان تهران انتخاب شده اید ؟ 

دقيقا پنج سال و نیم است که از مسوولیت من ازاین ۲ 
گذشته و چند روز پیش انتخابات چهار سال پیش بر گزار شد 








و دوباره دوستان مرا انتخاب کردند. 

# پنج سال پیش مو تورسواری و اتوموبیلرانی استان 
تهران کحا بود و الان کجا هست؟ 

پنج سال پیش هیات تهعران بنابه دلایلی تنهانام 
موتورسواری‌ثبت شده‌بود.اولین کاری که انجام دادم این 
بود که هیات تهران رابه اسم هيات موتورسواری و اتومبیلرانی 
استان تهران ثبت کردم.البته به تنهایی هیچ کاری انجام ند ادم و 
تنها یک رابط بودم.مکان هیات راعوض کرد یم اماباید بگویم 
که تهران نسبت به اسم و جمعیتش هیچ چیزی نداردایک 
پیست موتورکراس داریم که ٤۰‏ سال است وجود دارد اما 
هنوزهیچ سیستم بهد اشتی و پذیرایی راندارد.تنهایک 
ند اریماتنها پیست متعلق به فد راسیون است و در زمان هایی 
خاصی می توانیم از ان استفاده کنیم.این ورزش بود جه خاصی 
سال۸۱بودجه‌ما ۰ هزار تومان بود که جندی پیش دریافت 
کردیم.حدود ۵میلیون هماداره کل تربیت 
بدنی داده است.مابقی بود جه رانیز از طریق 

# پس با این وضعیت بد هکار هستید ؟ 
هفت میلیون تومان!ا زاین بود جه اند کی که به 
مامی رسد متو جه می شوید که نگاه مسوولان 
به ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی 

دراین حدود شش سال جرایک 
پیست درست نکرد ید ؟ 

دی ‌ازروی حسرت می کشد و 
گرفتنش بسیار سخت است‌ابه تاز گی چند زمین 
به ما پيشنهاد شده‌است که د نبال کارش هستیم تا 
بتوانیم یک مکان مناسب داشته باشیم. 

آیا می توانیم رالی داخل شهر داشته باشیم؟ 

درسال جاری» ۶رالی در تهران بر گزار کردیم.رالی ویژه 

باوجود تمام سنگ‌هایی که در جلوی مسابقه شتاب 
بود.توانستیم این مسابقه رابر گزار کنیم.مسابقات شتاب سابقه 
طولانی دردنی ادارد ودرتمام جهان در پیستی مانند باند 
فرود گاه‌بر گزار می شود.دراین مسابقه تنها ۰ ۰متر از مسیر 
استفاده‌می شود امابا توجه‌به سرعت بالا واحتمال حوادث 
باید مسیربیشتراز ۶۰۰مترباشد.درسال جاری با کمک 
دوستانمان‌درباند پروازباشگاه پروازی‌سپهربه‌صورت 
امیدوارم سال آینده دوبار دیگر این مسابقه برگزار شود. 

متا آنجا که من آگاه‌هستم ار تباط هیات با فد راسیون 
شک رآب است.این قضیه د رست است؟ 
فد راسیون‌های ورزشی که د ر تهران وجود دارند تنهابه یک 
و به دریاچه نمک قم منتقل می کردند و بعد می گفتند ورزش 





می توانید مثالی درباره د خالت فد راسیون درامور 
هیات برای ما بزنید؟ 

ببینید,آنهاآم ده‌اند برای خود تیم و گروه‌درست 
کرده اند که چنین چیزی نباید وجود داشته‌باشدببالاترین 
رشته ورزشی در کش ورماا ز همه نظر فوتبال است‌امافردی 
مانند علی دایی با آنهمه افتخار باید قراردادش رادرهیات 
فوتبال استان تهران ثبت کندااین خود خواهی هیات تهران 
نیست.بلکه قانون است.همین امر بايد در رشته های دیگر نیز 
اا یت سا ا رای د که رورش وان 
طریق مجاری مختلف نمی توانند دریک مسابقه به نام قهرمانی 
کور کت کت دای رو وهای کال برط رف کون 
مشکلات هستیم و به نتایج خوبی رسیده ایم! 

٥‏ حد ود دو سال پیش آقای فالیزبانیان تصمیم گرفت 
که ر کوردی درموتورسواری به ثبت رساند و حاد ثه ای 
ناگوار برایش اتفاق افتاد.جرا این اتفاق افتاد؟ 

(درهنگام پاسخ.غمی درنگاهش است)هیچ وقت یک 
انسان که شنارابلد نیست دردریا خفه نمی شود چراکه 
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پایسش راتوی آب نمی گذارداهمین که‌انسان باموضوعی 
آشنامی شود گاهی اوقات این باوربه‌وی دست می دهد که 
خیلی کارها می تواند انجام دهد.مرحوم فالیزبانیان سالها به 
صورت نمایشی این کار را انجام می داد.البته در سطح خیلی 
کار ا چا اس درا تاو از 
روی یک رود خانه پریده بود.بعد مدعی شد که می خواهد 
از روی ۲۲ اتوبوس پرش کنماشاید آن روز این نکته را آدم به 
وضوح نمی گفت ولی در حال حاضربابررسی این موضوع 
به خوبی می تواند به داستان پی ببرید.ایشان تا ان زمان نه این 
کارراانجام داده‌بود و نه حتی از روی یک اتوبوس پریده 
بود!ان زمان مسوولان فد راسیون و خود مرحوم‌فالیزبانیان 
ااا عا د فو ککاراز کار کف کی 
شده که آنه تفکر مناسبی برای انجام‌این کار نداشتند!آقای 
فالیزبانی ان پیش بینی کرده‌بود که عرض ه راتوبوس "متر 
است» کسی که می خواهد اینکار را انجام بد هد باید حداقل 
می دانست که عرض اتوبوس ۲/۷۵ سانت است.در نتیجه 
جای خالی دربین سکوهابه وجود امد.بر اساس تفکرات 
آقای فالیزبانیان انتها و ابتدای مسیر راپ رکردیم.وی هرچه که 
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در حد قدرت خودش و موتورش بود انجام داد» یعنی آنقدر 
بود افرادی که‌این کار راانجام می دهند تمرینات فراوانی انجام 
چندعکس از وی چاپ می شداشاید فکر کرد که اگر بپرد 
اتفاقی می افتد ابه‌هر جهت ضربه مرگ ایشان کمک زیادی به 
سیستم ما باشد که حالا با فکر بهتری اینکار را انجام می دهیم. 
۵ برای خانواده اش کاری انجام دادید ؟ 
بعضی از بچه های موتورسواری و دوستان کارهای 
کردند و اطلاع دیگری ندارم! 
» جنگی بین خانم ها و آقایان در اتومبیلرانی و جود 
دارد.اين موضوع را قبول دارید ؟ 
این جنگ یا کری خوانی چیز بسیار بیهوده ای است.من 
اعتقادی ند ارم که آقایان از خانم ها سر تررهستند وبالعکسادر 
هیچ جای دنیاخانم هادربی ن اقایان‌درمسابقات 
مسرعت شسرکت نمی کنند ومن بر و 
مخالف حضور آنها در مسابقات سرعت هستم 
اما متاسفانه ما در ایران این کار راانجام دادیم و 
دوستان ما خیلی کم جنبه عمل کردند !این کری 
خوانی هابه سیستم احلاقی ورزش لطمه زد و 
مشکلات زیادی به وجود اورد. 
۵ ماجرای خانم صدیق چه بود؟ 
ایشان راننده ای است که برای کار خحودش 
خیلی تلاش کرده است اما وی مانند بسیار ۶ 
دیگرراه‌اصلی وقانونی‌ورزش خودش را 
نمی داند!اگر مشکلی که پیش آمد را ۲ 
بررسی می کردیم.خانم صدیق راخیلی مقصر 
۳ دانستیم.ایشان تخلفی انجام داده اما 
سیستم بر گزاری وی رادرون پیست راه‌داده 
است.درپرونده خانم صد یق ضد ونقیض‌های 
فراوانی دیده‌می شود.یکی از علت‌هایی که جریمه‌سنگین 
به خانم صد یق تعلق گرفت به حاطر همین جنجالی اسست 
که‌خانم صدیق ودوستانش و آقایان به وجود آوردند و 
مجبورشدیم فردی راجریمه کنیم تا آتش جنگ و جدال 
انها فروکش کندا 
تشکیل شده د رست نبو ده و رای باید باطل شود... 
امروز هم می گویم.نکته مهم تشکیل کمیته انضباطی این 
است که اگر من شاکی قضیه ای هستم نباید در ان جلسه باشم 
وبیشترخاطیان رابه جلسه می بریم.به نظرم این کمیته باید 
صحبت های همه رابشنود. کمیته انضباطی به شخص نبا ید 
کارداشته‌باشد.اگرقراراست جلسه ای بر گزارشود باید از 
طریق هیات باشد و نماینده‌هیات حضور داشته باشد.به دلیل 
اینکه یک طرفه به قاضی رفتیم و تنهاخانم صد یق رادرون 
جلسه محاکمه کردیم و نپذ یرفتیم که کار خودمان هم ايراد 
دارد.رای باطل است. 
و حرف آخر... 
ازشماسپاسگذارهستم که من رابرای مصاحبه انتخاب 
کردید. ی ک‌نکتهباید بگویم که من از لطف مردم به خود م 
صمیمانه تشکرمی کنم.امید وارم‌بتوانم انچه‌مردم دوست 
دارند رابه زبان بیاریم و بیان کنیم. 
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خحاویر کلمنت»لازاروبه تاریخ ۱۲مارس ۰ در 
با رکالد و اسیانیا متولد شد . مهمترین باشگاه‌هایی که این 
مربی کهنه کار در انها به فعالیت پرداخته .ا تلتیک بیلبائو و 
اسپانیول بوده اند . وی در بین سال های ۲ :۱۹۹۸ به 
بود و در ۳۱بازی تیمش بدون شکست زمین بازی را ترک 
کرد .اخرین تیمی که وی هدایت آن رابرعهده داشته تیم 
ملی صربستان بود که نتوانست این تیم رابه رقابت های 
يورو ۲۰۰۸ رهنمون‌سازد. کلمنته اولین مربی خارجی تیم 
ملی صربستان بود که در تاریخ ۱ حولای ۰ ۰ قوارداد 
دوساله‌ای به ارزش ۷۲۰هزار یوروبافد راسیون‌این کشور 
منعقد کرد ویس ازعدم راهیابی این تیم به پورو ۰۲۱۰۱۸ 
قراردادش با فد راسیون فوتبال صربستان فسخ شد . 

سوابق باشکاهی 
آتلتیک بیلبائو 

خاویر کلمنته از سال ۱۹۱۸ تا ۱ باییراهن بیلبائو 
۸ بازی در لالیگا انجام داد و تست مت رنه مر 
رساند .وی به خاطر مصد ومیت مجبور شد که خیلی زود 
از مستطیل سبز خد احافظی کرده و به‌مربیگری روی اورد. 
درسال ۱۹۷۵ هدایت تیم آرناس کلوب‌دی گتکسوررا 
برعهده گرفت . در سال ۱۹۷۲ به عنوان مربی تیم باسکونیا 
انتخاب شد . خاویر کلمنته د رسال ۰ به عنوان سرمربی 
تیم بیلبائ و تلتیک معرفی شد وسرانجام د رسال ۱۹۸۱برای 
اولین بار هدایت تیم اتلتیک بیلبائو را برعهده گرفت . 

قبر مانی در لالیکا 

کلمنته توانست تیم بیلبائورابه سرعت به سمت 
موفقیت راهنمایی کند .بهترین تیم تاریخ بان شاه تاک 
بیلبائو زمانی بود که کلمنته هد ایت این تیم رابرعهده 





هر حند نتارمایی که‌داحش مان خو د خاو در کلمنته‌ر ابر روی پمکست تم ملی فو تال بینیم.باور 
نمی کم که‌وی سر مربی تیم ملی ابر ان شد هاست اماده حرف مسو و لاد اعتماد کر ده‌و سعی می کیم که 
حرف انهار اد یریم و کلمنته ر اسر مریی تیم ملی ابر اد بد اشم . در لین شماره تصیم گر فییم شمارا دار ند 







۰ 
‌‌ 


داشت.درسال ۱۹۸۳ کلمنته عنوان قهر مانی لالیگا رابه 
وسنت وو 5 ودرسال ۶ مهرد و جاملالیگاو کوپادل‌ری 
(لیگ و جام حذفی ) اسپانیا را تصاحب کرد .در آن زمان 
رقابت تنگاتنگی بین آتلتیک و بارسلونا وجود داشت . 
باز گشت به آتلتیک 

در سال ۱۹۱ کلمنته از بیلبائو جداشد. وی برای 
باردوم‌درسال ۰ وبرای‌بارسوم‌درسال ۰۵ ۲۰به 
بیلبائو بازگشت . 


اسپانیول 

پس از ترک آتلتیک بیلبائو در سال ۰۱۹۸۱ به عنوان 
سرمربی تیم اسپانیول انتخاب شد .د راولین فصل 
حضورش موفق شد که این تیم رابه عنوان سومی لالیگا 
برس‌اند وبه این ترتیب اسپانیول راهی مرحله مقد ماتی 
جام یوفاشد. در فصل ۸۷-۸۸موفق شد که باشکست 
تیم های آث میلان و اینتر میلان تیم اسپانیول رابه فینال 
جام یوفارهنمون سازد.دربازی‌رفت فينال» در خانه 
خود. توانستند تیم بایرلور کوزن رابانتیجه سه بر صفر 
شکسحت د هل اما در باری‌تر کشت تەراسان صقر 
واگذار کردند تابرنده‌بازی‌درضربات مرگبار پنالتی 
مشسخص شود.سرانجام تیم لو رکوزن بانتیجه سه بر دو 
تیم اسپانیول راشکست داد و فاتح جام یوفا شد .در سال 
۹ کلمنته از اسپانیول جداشد وبه آتلتیک بیلبائو 
پیوست.درفصل ۸۹-۹۰موفق شد تیم آتلتیک بیلبائو 
رابه مقام نایب قهرمانی لالیگا برساند .در فصل ٩۱-۹۱‏ 


هریستو ویداکوویچ 






دوباره به اسپانیول با زگشت و در سال ۲۰۱۰۲ برای سومین 
بار در اسپانیول حضور یافت . 
دیگر باشگاه ها 

کلمنته پس ازبر کناری از سمت سرمربیگری تیم ملی 
اسپانیا در سال ۹۸ هدایت تیم های مطرحی نظیر رئال 
بتیس.رئال سوسیه داد »المپیک مارسی و تنه ریف را 
برعهده گرفت . 

سوابق ملی کلمنته 
اسپانبا 

درسال ۱۹۹۲ خاویر کلمنته به عنوان مسرمربی تیم 
ل ااا اور ا ۱۲ نز تد 
اولین بازی که بر روی نیمکت تیم ملی اسپانیا نشسته بود» 
تیم ملی انگلیس راباحساب یک بر صفر شکست دهد . 
ی ۱ ۱۱۷ ور مت رمرین 
تیم ملی اسپانیابود.دران زمان تیم ملی اسپانیادر ۳۱ 
بازیبد ون شکست ماند ! کلمنته‌همیشه به خاطر دعوت 
بازیکنان فراوانی از منطقه‌باسک تحت فشارمطبوعات 
بود. سرانجام در ۵ مسپتامبر ۱۹۹۸ و بعد از ۹۲بازی. با 
شکست سه بر دو برابر قبرس از سمت سرمربیگری تیم 
من ایا گاد E‏ 

صربستان 

خاویر کلمنته در ۲۱ جولای ۲۰۰۱ به عنوان سرمربی 
تیم ملی صربستان معرفی شد . تیم صربستان تحت هدایت 
کلمنته توانست در اولین بازی با نتبجه سه بر یک جمهوری 
جک راشکست دهد .حقوق کلمنته درصربستان ماهی 
۰همزاریوروبودومبلغ ۷۲۰هزاریورو نی زبه عنوان 
پیش فرارداد دریافت کرد . در همان زمان کلمنته مصاحبه 
ای‌باروزنامه صربستانی«پولیتیکاانجام‌دادوبه حبرنگارآن 
روزنامه گفت :«مبلغ ۲۰هزار يورو در ماه. کمترین حقوقی 
است که طی ۰سال گذشته دریافت کرده است!» 

سرانجام پس از آنکه کلمنته نتوانست کاری کند تا تیم 
ملی صربستان به رقابت های يورو ۲۰۰۸ صعود کند . از 
سمت خود بر کنار شد . 


خاویر کلمنته ویداکوویچ صرب را به عنوان دستیار 


اه 
چند خط رادرباره زند گی وی به دست اوریم. 


هریستو ویداکوویچ در تاریخ ۵ زانویه ۱۹۱۹ در 


مربی 
بدون 
سابقه 





اسکوویچی ی وگسلاوی سابق متولد شد . ویداکوویچ در 
سال ۱۹۸۷ فو تبال خود رابه عنوان یک مد افع باباشگاه جوانان 
را را در ۰ به تیم بزرگسالان 
سارایوو راهیافت. درسال ۱۹۹۲ به تیم مطرح ستاره سرخ 
رد سر سر N‏ 
درسال ۱۹۹۶ به تیم بتیس اسپانیا منتفل شد و د رشش ذ 
حضور در بتیس توانست در ۱۲۰ بازی حاضر باشد .در سال 
رد ای ال را 
باشسگاه جداشد.وید اکوویچ ازسال ۱۹۹۱ ۱۹۹۸۷عضو 
تیم ملی یو گسلاوی‌سابق بود و توانست در ۸بازی بالباس 
یوگسلاوی‌سابق‌درمیادین ورزشی حضوریافت.وی‌در 
سال ۲۰۰۲ ازدنیای حرفه‌ای بازیگری خد احافظی کرد و از 
سال ۲۰۰ به مربیگری روی آورد . اولین سمت وی. دستیار 
خاویر کلمنته‌در تیم ملی صربستان بود وبه جزء این پست»› 
هیچ سابقه مربیگری دیگری ندارد . 





شمسایی: خداحافظی نمی کنم! 
(وحید شمسایی) در 
واکنش به صحبت های 
اخیر سرمربی تیم ملی 
ET‏ 
بر خد احافظی وی بعد 
از جام جهانی ۲۰۰۸ 
ی ار 
شخصی خودش را گفته 
امابر خلاف صحبت های 
ایشان بنده به هیچ عنوان قصد خداحافظی از فوتسال 


راندارم. 


تیم نکواند و کشور به چهار هو گو 
الکترونیکی نباز دارد 

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت:حداقل به چهار 

هوگوی الکترونیکی احتیاج داریم تادر اوزان المپیکی 

به کاربریم.ه ر کد ام اه و گوه‌ایک کیلو و هفصد و 

پنجاه کیل و گرم وزن دارد البته مدل اد ید اس آن به مراتب 

e 

ازطرفی بعد از 

هزارضربه‌باید 

ترتع و 

ببه‌ هر حال 

ار ان 

نیاز به شرکت 

در کلاس های 

آموزشی دارد. 

علاوه بر آن 

ترا و کارا 

باید مدت هابا آنها کار کنند تا با جزئیاتش اشنا شوند. 

رگریی ی زره ال را سور بایدر رز رین 

هو گوهاراتهیه کند چون قراراست مسابقات آسیایی 

با نها صورت بگیرد.لبتهکرهای‌هااگر ودشن به 

طور کامل با آنها تمرین کنند شاید در المییک نیز از این 
هو گوها استفاده کنند. 


بارسلونا و حق جد ایی از لیک اسپانیا! 
نخست وزير اسپانیا گفت: 
yT‏ 

وحق جدایی از لالی‌گا را 


نداردارئیس بارسلونارلاپورتا) 
بايد بداند که چه می گوید.او 


یک مد یر است و نباید مدیریت 
بر گفتارش رااز دست دهد.بارسلونا در فوتبال اسپانیا 
تاریخ سازبودهاست.مگرمی شود درلالیگا حضور 
تست اس 
نخست وزیر اسپانا تا کید کرد:اطمینان دارم 
هواداران بارسلونا نیز موافق این جدایی نیستند.این که 
یالت کاتالنیایسک تیم منتخب دارد عیلی هم وب 
است؛اما تیم ملی نیست و دربرخی موارد نباید گذاشت 
بازی با کلمات برخی سوتفاهم ها راایجاد کند. 








اعزام برون مرزی تیم ملی بو لینگ 
بانوان ایران 
نایب رئیس بانوان فد راسیون بولینگ و بیلیارد خبر 
ازاعزام نخستین تیم بولینگ بانوان به مالزی داد.وی 
بابیان اینکه ٩‏ ۳مدال دررقابت‌های بین المللی توزیع 
می شود.به حضور بانوان با حجاب کامل در مسابقات 
آسیایی و جهانی اشاره کرد و گفت:با برنامه‌ریزی و 
سرمایه گذاری دراین بخش می توان جد ول توزیع 
مدال‌ها را به نفع ایران متحول کرد. 
مرزوقی ادامه داد: تازمان احداث وراه اند ازی 
سالن بولینگ و بیلی ارد.در نظر داریم تیم ملی بانوان را 
به‌مالزی اعزام کنیم تاعلاوه بر تمرین روی خط های 
استاند ارد».نخستین رقابت برون مرزی خود را تجربه کند. 


ا و اظهار داشت:این نخستین اعزام به رقابت‌های 
رد رت ار اماده سازی تیم ملی»اردویی 
در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور یکی از بازیکنان 
مجر ب در حال eT‏ 


تعجب رییس فیفا از دعوت نشدن رائول 

سپ بلاتر در مراسم یادبود آلفردو دی استفانو 
رئیس افتخاری رئال مادرید.از دعوت نشدن رائول به 
تیم ملی اسپانیا اظهار تعجب کرد. رئیس فد راسیون بین 
المللی فوتبال(فیفا) اظهارداشت:از اسپانیافقط رائول 
گونزال زرا قبول دارم.نمی‌دانم چراوی رابه تیم‌ملی 
دعوت نمی کنند ؟!وی‌ادامه‌داد:اصلادررست نیست که 
یک مربی پس از 
مصدومیت یک 
باز یکن وی 
را فراموش 
کند و توجهی 
اه لاب 
باشد .رائول 
باوجود سیب 
دید گی.بازهم 
اوج گرفت و 
نقشی کلید ی در 
رئال مادرید ایفا 
کرد.اوبارهاثابت کرده که بازیکن بازی های بزر گ 
است.سپ‌بلاتر در مورد رائول تأکید کرد:این مهاجم 
احلاق بسیا رخوبی دارد والگوی‌بسیاری از بازیکنان 
جوان‌است.زمانی که‌مسائل‌نگران کننده‌ای جون 


نژاد پرستی واهانت به‌بازیکناند رورزشگاه‌هاموج 


اطلاعات ل HO)‏ 


رضازاده پرچم وزنه‌برداری دنا 

رئیس فد راسیپون 

ا وزنه‌برداری 

كك 

فقط قهر مان ایران نبوده 

و پرچمی برافراشته در 

وزنه‌برداری دنیا است. 

رضازاده جهر ه ای 

خوشحالم به عنوان یک 

سمبل مطرح می‌شود. 

دعا می کنم در سومین المپیک خود نیز موفق عمل کند 
که این یک افتخار جهانی است. 


Se ۵4 aS 

مسن‌ترین ژاپنی المپیکی کیست : 

(هیروشی هو کتسو»)سوار کار 
است که در بازی های المییک ۲۰۰۸ 
سوارکاری زاپن اعلام کرد که وی رییس بازنشسته 

هت ای را 
می‌کنم. اگر هد ف داشته باشید. می توانید جوان بمانید. 
خیلی حوب است که هم نسل‌های من چنین احساسی 
دا 

خر زورک کرک سار ۱ رای 
اک را رای ی ۳ 

«اوسکارشوان» تیراند ازسوئدی رکورد مسن‌ترین 
المپین در طول بر گزاری بازی‌های المپیک راد ر اختیار 
دار3 ودر ۲سالگی در مسابقات تیراندازی دو 
نفره‌بازی‌های المییک ۱۹۲۰ شرکت کرد و به‌مدال 
نقره‌دست یافت. وی در طول زند گی اش در مجموع 


انتقال ۱۰۰ هزار تومانی ابو مسلم! 
مدیرکل تربیت بدنی خراسان ا + 
رضوی گفت: شفق همچنان مدير 
CT‏ ۱ 
لحظه صورت نگرفته است. 
مدیر کل تربیت‌بدنی خراسان 
رضوی در مورد انتقال مالکیت امتیاز ابومسلم به ناصر 
شفق درازای دریافت ۱۰۰ هزار تومان» گفت:دراین 
مورد دوروایت وجود دارد. اول اینکه در ازای این 
صد هزار تومان امتیاز در اختیار ناصر شفق قرار گرفته 
و تاهر زمان که بخواهد. می‌تواند از آن استفاده کند 
وروایست دیگر چنین می‌گوید که‌درازای ۱۰۰ هزار 
ار را 
حال پیگیری هستیم تا با مستندات این موضوع روشن 


۳ 
* 


سود. 








کسی که می گودد یر وزی همه چیز 


ددست ) 


تن چا ی را 


نمی تواند 


۰ 4 
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@ باخام 


raffie.persianblog.com 


ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
(مد تی این مثنوی تاخیر شد» 
گر تو می دانی» بیاء بنشین» بگو 
شرح معنی می دهم احسنت!زه! 
کر ویار فی ده بر تن :یه 
یابه قول شاعر شیرین سخن 
(گر تو بهتر می زنی» بستان, بزن) 
تا که احساسم بیابانی شد ه 
شعرهایم بند تنبانی شده 
سوزو سازمن ز جای دیگر است 
من چه گویم؟ بشنو از بابای من 
داستان خواستگاریهای من 
تا که اشکم ری" بخت دراین راستا 
شعرهایم ابکی شد ای فتی! 
ای حسام الا کلینکسین بيار 
تا بگویم داستانی گریه دار 
بود در اقصای «جابلقا» کسی 
بود سن و سال او نزدیک «سی» 
مبتلا چون ما به دردی لاعلاج 
داشت در سر ارزوی ازدواج 
از تکاپو» گوی توفیقی نبرد 
عاقبت هم طفلکی ناکام مرد 
بی عروسی. بی پلوء بی اریم. دارام» 
(پس سخن کو تاه باید والسلام» 


گر کنی تحقیق. در این داستان 

«در حفقبقت. نقد حال ماست. ان) 
ای حسام الدین! بگو با آن عزب 
مثنوی با این قشنگی ساختیم 

۱ کک به تنبان شما اند اختیم 
حال» ای نابرد گان از عم کام 


<- این شماواین وزیران عظام 
گر شماهم نسبتامثل منید 
دست اندر دامن ایشان زنید 
OE‏ 
خانه هاتان «ازدواجستان» شو دا 





دمم می خواد در سه ایب دد 
زهرا دری (باییز) 


د لم می خواد (۱) 
دلم می‌خواد تو باشی خواستگارم 
بگویی مادر و خواهر ندارم 
ومن با کله از ذوق وصالت 
برایت قند و چایی رابیارم! 


دلم می خواد (۲) 
دلم می خواد که بر گردی دو روزه 
ندانی نامزدت گشته رفوزه 
بگیری مهریه سکه فراوون 
دل شاگرد اول هم بسوزه! 


دلم می‌خواد (۳) 
دلم می خواد من و تو مال هم شیم 
۱ شریک ثروت و اموال هم شیم 
درامد باتو اما خرج بامن 
الهی زود هم‌اقبال هم شیم! 


ترانه کو 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعرا) 
گفتم ترانه ای و جهانم به کام شد 
شعرم انیس و مونس ریم دام دارام شد 
بر پنج خط حامل موزیک خط کشید 
بررروی گام »گام زد و بی لگام شد 
دربیت بیت بنده په پا شد تحولات 
عمر کلیشه های قد یمی تمام شد 
یک مصرعش: "چشات چه قشنگه جیگر طلا!" 
آن دیگری: شراب لبت رو میخوام! "شد 
موسیقی بدون کلامی یام ر 
الا که شعر خوشگلم ان را کلام شد 
شش قطعه را داداش خودم خواند و یک شبه 
در کل شهر صحبت دی جی غلام شد 
(البته قبل نشر کاست -بنده شاهد م - 
اجرای ازمایشی اش در حمام شد) 
استاد هم یکی دو ترانه ز بنده خواند 
۱ پعنی زبعد مخ زنی بنده خام شد 
ان دلبری که بود جفاکار» شد مدرن 
ظرف سه سوت خوشگل شیطون بلام شد 
ان مورد قد یمم اگر بود بی وفا 
حیف از نبوغ طبع من خل که بی جهت 
تاهفت بیت آن بکنم جور. شام شد! 
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روزگار لامروت 
محمد جاوید - شیراز 
زمستونه هواهم گرگ و ميشه 
دراین سرمادلم از غم اتيشه 
برایم روزگار لامروت 
مرتب تو خط قر يا قميشه 
درآمد گرچه پایین‌تر ز چاره 
. ولی خحرجم فزون از پنج و شيشه 
مخارج دائما حاضر پراقند ۱ 
ولیکن پولها فورا(فینیشه)۱ 
زنم ایراد ماشین داره از من 
و صاحبخانه فکر پول پيشه 
پسر رفته به دانشگاه آزاد 
ولی شهریه‌اش افزون ز فیشه 
و تازه در چنین اوضاع و احوال 
به فکر رفتن تایلند و کیشه 
اگر هم از سر و ربختش بپرسی 
می گه تقصیر اینترنت و ديشه 
از آن سو دختر دردانه من 
ی مهف 
پسر داییم فرضش رو نمی ده 
نمی‌شه هم زدش چون قوم و خویشه 
شده نوکیسه هم ریشم ۲ چو خناق 
زبان طعنه‌اش بد تر ز نيشه 
کور مر فرب سیپ زر هی ات 
خوراک اقازاده (وایت فیشه)۳ 
نمی‌دانم که خواب نفت و سفره 
برایم عاقبت تعبیر میشه؟ 


و آیا دادن سهم عدالت 


حفیقت داره یا خوابی پریشه؟ 
زدست روزگار لامروت 
به خود «جاوید» می گوید همیشه 
(بسازم خنجری نیشش ز فولاد) 
ولیکن پول اون هم جور نميشه 
پاورفی: 


۱ -فینیسش -تمسام ۲-هم ریش -باجناق ۳-وایت فیش 
-ماهی سفید 


ساقیا بده جامی زان شراب روحانی 
1 شیخ بهایی 
ساثیا بده وامی! 
نسیم عرب امیری 
ساقیابده وامی زان مسیر پنهانی 
تاشبی بلنبانم مرغ و غاز بریانی 
نرخ شیر و پستانک دیدم و به او گفتم 
عاقلا نکن کاری کاورد پشیمانی 
وصله های تنبان رامی زنیم و حرسند یم 
ای دا عنایت کی طبع بند تنبانی 
خانه مدیران رااز کرم عمارت کن 
این خرابه ی ما را ایز و گام ایرانی 
ما زبان درازان را جز کتک نمی شاید 
بر سر«امیری» زن هر قدر که بتوانی! 











ا فرورد ین ۱ 
به هم صحبتی فرد ی احتیاج دارید تابتوانید به اواعتماد کنید و خود راارام سازید اما 
همه رازدار نگویید که عصبانی هستید چرا که تمامی مسائل مو جود دوطرفه است ومشکل 
برای پی بردن به ابعاد نگرانیتان از یک فرد متخصص مشورت بگیرید. چون با ادامه این روش 
اول خود و بعد اطرافیان رابه سمت ناامید ی سوق می دهید. در ضمن توصیه جد ی می کنم 
افراط و تفریط در مورد ظواهر زند گی را کنار بگذارید وروح عشق رادرزند گی خود تفویت 
کنید که غیر شما کس دیگری برای انجام این کار وجود ندارد. 





و صبوری غیرقابل باور خود رابیابید که این کلید بزرگی برای گشایش ه رآنچه که می خواهید 
هست و من به شما اطمینان می‌دهم که از این سوال و جواب بسیار خشنود خواهید شد. 

دوست من!روزهای جالبی را پیش رو دارید که شاید در طول آنهادلتان بخواهد چون 
ابر بهاری بگریید و آرام شسوید ولی بهتراست درحال حاضر به این فکر کنید که می توانید به 
بسیاری ازد افسته‌هایتانببالید» پس عظمت وجود تان راد یابید وازبهانه گیری‌های‌بی‌دلیل 
دوری جویید و بد انید همیشه یک نفر هست که همه هستی و رویایش رابه شکوفایی احساس 
شما پیوند زده و ارزو می کند لحظه‌ها را به «او» بسپارد. 


۱ ]خرداد 

قول وقراری گذاشته‌اید که‌باید به آن پایبند بمانید و د راین زمینه نیزبهتراست عصبانیت را کنار 
بگذارید و صبورانه عمل کنید. چرا که تمامی ماجرابه سود شما تمام خواهد شد. پس بهانه گیری 
را کناربگذارید و منصفانه قضاوت کنید. می گویید روی اعصابتان راه می‌روند»ولی مطمئن باشید 
رقیب اصلی را کنار گذاشته‌اید و درحال حاضر بیهوده از دیگران بهانه جویی می کنبد. 

دوست خوبم!ایمان و احساسات قلبی خود راتقویت کنید وب رآنهاتکیه زنید واز 
وقت گذرانی بیهوده دوری جویید چرا که بهترین روزهای زند گیتان راسپری می کنید و در 
این روزها می‌توانید توشه‌ای برای فردای خود کنار بگذارید. 


۳ مه 
یر 

TET‏ کر تمه ان یال تشر ان عر | که لعساتات شمارا 
به آن نتیجه‌ای که می خواهید نمی رساند و اجبارا باید از زور استفاده کنید و این راه حل خوبی 
نیست. چون گاهی اوقات اشخاص خیر و صلاح خود شان را در اموری می‌بینند که نادرست 
می‌باشد و به همین دلیل بايد تامل کنند تابه نتیجه مطلوب بر سند و در غیراین صورت افسوس 
رابرای خود اند وخته خواهند کرد. 

درموردناگفته‌هایی که دارید سکوت اختیار کرده‌اید وباید بگویم که اینهاهمانند 
آتش زیر خاکسترهستند وبالاخره‌سرریزمی‌شوند که امید وارم‌بتوانید ازراه‌درست آنهارا 
واگذار نکنید. 








مرداد 

شرایط سختی رابرای خو د انتخاب کرده‌اید که بهتر است هرچه زود تر در جهت بهبود 
شرایط گام بردارید. چون ادامه این وضعیت د گر گونی اساسی رابرای شما به همراه می آورد. 
درضمن مسائل اساسی برایتان و جود دارد که باعث نارضایتی خواهد شد ولازم است انها 
را برطرف سازید چون در درازمدت واکنش‌های شما از کنترل خارج خواهد شد و این یعنی 
مقدمه شکست!د ر مورد لحظه‌های تنهایی شماهم بهتر است بگویم که آنهارابا خود و خالق‌تان 
طی کنید که هیچ کس جز او احساسات شمارا درک نمی کند. 

در ضمن بعضی از س رگرمی‌های مو جود نیز می‌تواند دردسرساز باشد. مراقب باشید ! 
لا" شهریور 


دوست خوبم! چرامنتظر تلنگ را زبیرون‌هستید درحالی که این روزها زمان مناسبی است تا 
به خود هشداردهید و آگاه شوید و تمامی تصمیمات را محاسبه شده انجام دهید واحساسات 





کر کا فان ماود کر راب یتح نرا کے کته تخر هلبود 
درمورد انتظارات ونیازهای شخصی شما که آنها رابه بعد م و کول م کید بهتر است 
بگویم دقت کنید وهر چیزی رادر جای خودش بررسی نمایید و دراین روزها همانطور که 
می دانید از برداشت‌های عجولانه و مغرضانه بپرهیزید و انضباط راحاکم سازید و تحت هیچ 
شرایطی تسلیم کاستی‌های موجود نشوید. 
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از:د کتر نوید خدادوست 


مور 

سختگیری درمورد اموری که پیش گرفته‌اید برایتان دردسرسا زاست وشمادربرابر 
اشخاص و مسائلی قرار می گیرید که خود تان هم انتظار آنها را ند اشته‌اید. 

نکته بعد ی در مورد دلخوری است که از فرد نزدیک بخود دارید و آن رابروزنمی دهید» 
درحالیکه با مطرح کردن آنها هر دو طرف آسوده خواهید شد و از هرآنچه که وجود دارد 
رها می‌شوید. 

مساله بعد ی در مورد همکاران شماو کارتان است که بهتراست احترام و یانیازهای 
دیگران راهم در نظر بگیرید و با تو جه به آنها قدم بردارید و اقدامات لازم رابکار ببندید چون 


۶] آبان 
طی آن یکی از بز ر گترین ارزوهای شمابراورده حواهد شد. این روزها زمان مناسبی برای تامل 
در مورد گذشته و برنامه‌ریزی در مورد آینده است که امیدوارم این کار را دقیق انجام دهید. 
و هر چه را که بخواهید در جهت لطف او اجابت می‌شود. پس بهترین‌ها را برای رسیدن به او 
بخواهید که شمالیاقت و شایستگی آنها را دارید و از کمک به زیرد ستان و صدقه غافل نشوید 
که اینگونه می توانید شکر بجای آورید. 


@~. 
۱ ۳ ادر 

دوست خوبم! زیبایی شمادر ساد گی و آراستگی باطن است که آنهاراجد ی نمی گیرید و 
بی د لیل د ر گیر ظواهر ناتمام شده‌اید و باو جود اینکه هر چه را طلب می کنید» بد ست می اورید 
باز هم رضایت‌تان تامین نمی شود و غافل از این هستید که زند گی شامل تمامی این خواستها 
ولذت بردن از انها نمی‌شود. بلکه مهمتر از اینها درک علت وجودی شماست. 

امکان سفرو یا جابجایی موجود می‌باشد وهر کدام از آنهاانرژی مثبت خاصی به شما 
خواهد داد که بهتر است کم نیاورید و خند ان باشید. 

نکته پایانی این که اگر بخواهید. از عشق زمینی به عشق آسمانی می رسید. البته اگر 
بخواهید | 


تفریح و زدودن حستگی‌هابرای شسمالازم است و باید برای خود آن‌رادرنظر بگیرید 
تابتوانید برانرژیهای منفی غلبه کنید وبیمارنشوید ودراین مسیرحتی خوابید ن بیشترهم 
می‌تواند به شما کمک خاصی داشته باشد. 

نکته بعد ی در مورد تنبیه و یا جریمه‌ای است که برای فردی درنظر گرفته‌اید که به نظر 
من تشویق شمارا به جنبه‌های مورد دلخواهتان بیشتر نزدیک می کند و گفت‌وگوی صمیمانه 
شمارا بیشتر به نتیجه می رساند. 





نمی‌دانم چرااینقد ر ترد ید دارید وبرای انتخاب زشت وزیبام ی کنید واين کارباعث 
می‌شود که زمان را از دست بدهید» فرصتی که با هیچ روشی قابل بر گشت نمی‌باشد. 

دوست خوبم!صحبت از گذشته ودردهای کهنه می کنید د رحالیکه چنین مسائلی برای 
شمااصلاجایی ند ارد.برای شمایی که پرانرژی و فعال هستید وبراستی توانایی‌هایتان‌در 
تمامی موارد خاص می‌باشد.پس همت کنید که می توانید مثل همیشهشروع خوبی داشته 
باشید و کارهای نیمه رهاشده خود را به نتیجه برسانید و موانع به ظاهر محکم را از سر راهتان 
بردارید که شما می‌توانید. 


دوست خوبم! در فکر تهیه و تدارک آینده خود هستید که با آرامش خاطر بتوانید خنده‌ای 
روی لب داشته باشید. ولی دقت کنید که بهای خنده شماسنگین نباشد و اگر چیزی در سفره 
شما و جود دارد. چه رنج باشد و چه شادی بین همگان تقسیم شود. 

نکته بعد ی در مورد مسائل کاریتان است که در مورد هر مساله‌ای تقابل به منل و جبهه گیری 
می کنید که این رفتار نشان‌دهنده عدم همکاری و یا پایین بودن ميزان همدلی است که د رواقع 
این خواست قلبی شمانیست پس رفتارتان راهمانگونه بروزدهید که درواقع خواستارآن 


«۰ 





امړ وزه کسب و کار به سو ار شدن ند دو چر خه می ماند. ا گر ر 


۰ 


کاب نا 


۰ 


نی سعه 


ط خداهی ک د 


ود مودابتر 





این هم نقشه حیات مصنوعی 
محققان در طی اقدامی که گامی مهم در راه ایجاد 
حیات مصنوعی است. یک مجموعه کامل ژنی برای یک 
ارگانیسم زنده-یک باکتری-رابه وجود آورده‌و در کنار 
یکدیگر قرار دادند. 
این باکتری که میکو پلاسما جنیتالیوم نام دارد با 
داشتن ۴۸۵ ژن فعال. دارای کو جکترین مجموعه ژنی در 
میان موجودات کاملا زنده است. ویروسها از این باکتری 
کج کر هاا ابجوب ارد را 
نمیتوانند خود بخود تکثیر شوند. 
باکتریهامیتوانند تکثیر شوند واین کار راهم انجام 
مید هند و سالهاست که گر وه محققان در انستیتوی غير 
انتفاعی کریگ ونتر در مرلندبه کوشش برای ساختن این 
باکتری از اولین مراحل تشکیل آن مشغول هستند. 





به گفته کریگ ونتر بنیانگذاراین موسسه: مااین 
مرحله راء د ومین مرحله از روند سه قسمتی تلاش خود در 
راه به وجود آوردن اولین ارگانیسم مصنوعی می دانیم." 

کل این روند با چهار بطری حاوی مواد شیمیایی 
آغاز شد 

محققان در مطلب منتشر شده در نشریه علوم چنین 
گفته اند که برای کپی کردن قسمتهایی از 121۸و کنار هم 
چیدن آن در یک کروموزوم مصنوعی. در ابتداازباکتری 
۳.011 و سپس از سلولهای مخمر استفاده کرده اند. 
رادر یک سول قرار دهند تا ببینند که ایااین کروموزوم 

درماه‌ژونن ۲۰۰۷ این تیم اعلام کرد که با جابجا 
کردن مجموعه کامل ژنی از یک باکتری به باکتری دیگر 
عمل تبدیل یک گونه به گونه دیگر باکتری رابا موفقیت 
انجام داده است. 

ونترمیگوید که قصد دارد با استفاده از کروموزوم 
مصنوعی نیز همینکار را انجام دهد و درواقع یک ار گانیسم 
را وادار کند که مانند ارگانیسم دیگری عمل کند. 


"عنکبوت" مر موز سیاره عطارد 

بخش کامل و تازه ای از سیاره عطارد با عکسهای 
تهیه شسده توسسط کاوشگر مسنجر ناسا پد یدار شده 
است. این کاوشگر در ۱۴ژانویه و دراولین بخش 
مارس ۱ وبا وارد شدن این کاوشگر به مدار سیاره 
پایان میابد. تنها ۱۲۴ مايل سطح عطارد رامورد بررسی 
قرار داده است. 
زمین شناسی هستند که دانش مندان آثرابه طور غیر 
رسمی عنکبوت نامیده اند و ظاهرا حفره ای است که 
بابیش از ۵۰ترک خورد گی روی سطح سیاره که از مر کز 
این حفره منشعب شده اند احاطه شده است. 

این عارضه موجب سر گردانی و حيرت دانشمندان 
شدهاست زیرا تا کنون در هیچ جای منظومه شمسی 
جنین موردی مشاهده نشده بود. لوئیز پر و کتر دانشمند 
متخصص ساخت وسایل علمی در ازمایشگاه فیزیک 
کاربردی دانسگاه حانز ها پکینزء که این کاوشگر ۴۴۶ 
میلیون دلاری را برای ناسا ساخته است. میگوید : این 
پدیده یک معمای واقعی و یک کشف بسیار غیرمترقبه 
بوده است. او افزود هر کس درباره حادثه ای که این 
"عنکبوت "راایجاد کرده. حدئی میزند. او شخصادلیل 
بروزاین عارضه رانفوذمواد آتشفشانی درزیرس طح 
ستاره یتاکن کهور E Oa‏ اه‌مان 
را مكذ اس 
کاوشگر بوده و نماد سطح عطارد (مرکوری» شناخت 
محیط فضا زمین شیمی و تجسس است. علاوه بر 
ماموریتهای فوق. کار اندازه گیری یک ویژگی غریب 
دیگر عطارد رانیز بر عهده دارد که میدان مغناطیسی 
این سیاره است. کره زمین دارای یک میدان مغناطیسی 


راز رنگ بر وانه ها کسی شد 

تیمی ازفیزیکدانان هلندی‌دانشگاه گرونینگا" 
موفق شدند راز زیبایی ال پروانه‌ها را که دارای حطوط 
رنگی خیره کننده» جشمهای کاذب و اشکال هندسی 
است با کمک یک میکروسکوپ الکترونیکی ویژه 
کشف کنند.اين دانشمندان با مشاهده جزئیات بالهای 
بعضی از گونه های کاولایای سفید به‌بررسی این 
نکته پرداختند که رنگها از این ساختارهای نانومتری 
چگونه تاثیر می گیرند. 

به گفته این دانشمندان» اماق 
پروانه هااز تعداد زیادی فلسهای‌رنگی 
پوشیده شده است که هر یک از آنها در 
حدود ۰در ۲۵۰ میکرون هستند. این 
ساختارهارادریک تصویرمیکروسکوپی 
می توان همانند پیسکلهای دوربینهای 
دیجیتال تصور کرد. ساختار این فلسها که 
از گونه ای به گونه دیگر تغییر می کند در 
عین حال دارای تعداد زیادی وی گیهای 
کلی مشترک است. به طوری که در هر 
یک ازاین فلسهایکسری شیار موازی و | 








است که آنرا احاطه کرده و مانند یک حباب زرهی از 
زمین در برابر پرتوهای کیهانی و توفانهای حورشیدی 
محافظت می کند. دانشمندان هنگامی که مارینر ۱۰ 
جنین مید ان مغناطیسی رادر عطارد نیز کشف کرد به 
تسکت هه تنل 

رابسرت استروم یکی ازاعضای تیم تحقیقاتی 
مسنجر می گوید : 

"در شب رسیدن کاوشگر به عطارد» اصلا 
نتوانستم بخوابم من برای رسیدن این لحظه ۲۰سال 
منتظر مانده بودم. نتیجه به هیچ وجه مایوس کننده 
نبود. من با دیدن کیفیت تصاویر مبهوت شده بودم. 
در آن زمان متوجه شدم که انگار به مسیاره ای کاملا 
جدید نگاه می کنیم." 

این ماه واره در گردش دوم خود در ماه اکتبر و 
سومین گردش که در سپتامبر ۲۰۰۹ انجام می گیرد. 
اسرار بیش تری از عطارد رابر ملاخواهد کرد. این 
کاوشگر از زمان پر تاب شدن به فضا در ماه | گوست سال 
۴ مبلیارد مایل پیموده است و در مسیر خود 
یک باربر فراززمین و دو مرتبه برفراز ونوس (زهره) 
پرواز کرده و تصاویری بسیار زیبا از این دونیزارسال 
کر دة اسست دو سال ۱ مس نج اولین فضاییمابی 
خواهد بود که درمدارنزدیکترین سیاره به خورشید 
قرار خواهد گرفت. 


طولانی وجود دارد که فاصله‌میان آنهاد ر حدود یک 
تادومیکرون است‌ورنگ‌ودرخشسش آنهابستگی به 
هر بال رادوباره دولابه فلسی می پوشانند. این لایه ها 
کمک می کنند که نوربااشدت بیشتری منعکس شوند 
واثربخشی بیشتری داشته باشند.به علاوه این محققان 
موفق شدند با کمک این میکروسکوپ الکترونیکی 
توضیحدهند که چراپروانه های نر ژاپنی نسبت به 
گونه مشابه اروپایی توانایی بیشتری در 
شناسایی جفت خود دارند. در حقیقت 
پروانه های ماده ژاینی دربالهای خود با 
فقدان یک نوعدانه رنگی مواجهند.اين 
در حالی که رنگدانه در جنس نر این گونه 
وجود دارد. این تفاوت نانویی که در پروانه 
های نر اروپایی وجود ندارد. موجب شده 
اتک ان د ها مه کات 
ای کی در اساد عفد ما 
خود داشته باشند. 





پیام های , رایگان زشما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش بازخو 


مت بهمن عزیزم ۲۷بهمن ماه سالروز تولدت را 
از صمیم قلب تبریک می گویم. سلامتی و شادی تو 
را خواهانم. 
همسرت مهناز 
ت برادر عزیزم محمد و ابوالفضل جان, امید وارم 
هميیشه در درسهایتان موفق و پیروز باشید. دوستتان 
دارم 
2 دم وعلی جان تولد یگانه فرزند تان‌عباس 
را تبریک می گویم امید وارم در پناه حق شاداب و 
تند رست باشید 
ت خواهر و شوهرخواهر عزیزم» ازدواجتان 
را تبریک می گویم» امیدوارم در سایه ایزد منان به 
خوشبختی کامل برسید زهره کوه‌بر - قم 
مت پروین عزیزم بیستم اسفند سالروز تولدت رابا 
تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می گویم. 
همسرت ناصر میرشفیعی - تهران 
3 برادر نازم محمد جان, به اندازه تمام گلهای دنا 
دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. ۲۶ 
تا 
مهدی آنیکازی -فرید ونشهر اصفهان 
قا فرشید آزیتا از محبت و پذیرایی شسمابه ماو 
مادربزرگ بسیار ممنون هستیم خدآشما را حفظ کند. 
ذکریا آقابابایی -گرگان 
ا خواهر عزیزم زهراجان زیباترین گلها را تقدیم 
به قلب پاکت و خوشبوترین یاس‌ها راسنگفرش 
قد مت می کنم. 
برادرت بوسف د بهیم کیا -اردبیل 
ال اش دای زا که تل تالم MSS‏ 
تو و نفس کشیدن به خاطر تو تقد یر زند گی‌ام قرار داد. 
مهدی‌جان ای تنها وارث قلبم دوستت دارم. 
همسرت زینب -اصفیهان نجف آباد 
6 استاد بزرگوار سرکار خانم خورشید ایمانپون 
تااخرعمردوستت دارم و همیشه در قلب من جای 
دارید. 
فت) سسرکارخانم شایسته جعفری دوستت دارم 
باتمام‌وجود وهستیام. آرزو دارم در تمام‌مراحل 
ار 
فروغ‌الزمان -مشهد مقدس 
لت موناجان تولدت را صمیمانه تبریک می گویم و 
برایت سالهای خوشی را آرزومندیم. 
محمد و نینا کاظمی -تهران 


ق دنیای عزیزم سالروز تولدت مبارک امید وارم 
خاله طاهره - تبهران 
تپش قلب توست‌وزیباترین روز.روز تولد توست. 
از طرف همسر عزيزت مهناز -مارلیک کرج 
رت هلیاجان به ا موفقیت تحصیلی ات در سال 
دوم دبستان تبریک می گوییم و برایت آرزوی موفقیت 
مریم. نرگس و زهرا بنویدی -تهران 
(سَ) مهت اب جان خواه ر عزیزم امید وارم سالهای 
ا در کنار همسر و فرزندانت ا و پاینده باشی. 
برادرت محمد کاظمی -تهران 
ETT TE‏ 
تبریک می گویم و ارزوی سربلندی و پیروزی را برای 
تو خواستارم. 
نرگس خنجری -تهران 
تا ساغرجان دختر گلم تولدت رابا هزاران شاخه 
گل رز تبریک می گویم. 
مادرت فرشته -تهران 


مت برادر عزیزم رضاجان تولدت راعاشقانه به تو 
گلم تبریک می گویم. 
خواهرت مینا -اصفهان 


مهربانیهایت تو رادوست می‌دارم. 
همسرت نینا- تهران 
رش) پسر دلبند و نازنيدم سالروز تولدت ۲۶ اسفند 
ماه رابه توبهترینم تبریک می گویم و از خداوند 
خواستار سلامتی تو هستم. 
مادرت اعظم -شبراز 
مت پدر گرامی و بزرگوارم برای تمام زحمتهایی 
که در طول زند گیم برایم کشیدی از تو متشکرم و تو را 
نینا- تهران 
رت یکتاجان‌همسرعزیزم تو راعاشقانه دوست 
می دارم و سالروز ازدواجمان را با هزاران شاخه گل رز 
به تو تبریک می گویم. 
همسرت -امیر - تهران 
تماد رب ز رگ عزیزم از اینکه در تمام سالهای 
دخترت سپیده -اهواز 
تا برادر عزیزم تولدت را تبریک می‌گویم. 
از طرف خواهرهایت شکوفه و شوکت -اردبیل 
تو عزیزتر از جانم تبریک می گویم و ارزوی سلامتی 
پسرت پوربا-تهران 


ل6 خواهر عزیزم فرارسیدن دو شکوفه زند گیت 
۱ 
و رزوی سلامتی برای نوگلانت از خداوند متعال 
خواستارم. خواهرت مریم -کرمانشاه 
ا برادر عزیزم خوشحالم که در کارهایت موفق و 
سربلند هستی امید وارم هميشه پیروز و سرفراز باشی. 
برادرت رضا--مشهد 
مت ماد ربز رگ و پدربزرگ عزیزم چهلمین سالگرد 
ازدواجتان را به شما عزیزان تبریک می گوییم. 
نوه‌هایتان رزیتا و آزیتا-تهران 
اتا شیرین عزیزم ای بهترین همسر دنیا تو رابا تمام 
خوبیهایت دوست دارم و هرگز فراموشت نمی کنم. 
همسرت احمد محمدی -بیر جند 
لت همسرم مهربانم به خاطر تمام زحمتهایی که در 
زند گی می کشی ممنونتم. همیشه به یادت هستم 
همسرت منیره یزد 
پس ر و دختران عزیزم شماهانور چشمان ما 
هستید و فروغ زند گیمان در کنار شما شاد هست 
(نورمحمدی) ماد ر و پد رتان -تهران 
نت براد رزاده عزیزم رضاجان تولدت رابه تو 
صمیمانه تبریک می گویم. 
عمه‌ات سوگند قم 
اا فهیمه‌جان همسر عزیزم تولات را با سبد سبد 
گل یاس به تو تبریک می گویم. 
حمید رضایی -اصفهان 
4 مهنازجان سالروز ازدواجمان رویای شیرین 
رتم گویم به تر 
1 همسرت -حسین -شیراز 
ای الهه زند گیسم الهه‌جان سالروز تولدت 
َ همسرت بوسف - تهران 
ای معلم مهربان و زحمت کشم به خاطر تمام 
تلاشهای بی‌دریغت ممنونم. 
شاگردت روبا جعفری -تهران 
ت عموعب اس عزیزم چهلمین سالروز تولدت 
مبارک. 
رضا و محمد -اصفهان 
(2بایک دنا شور و شسادی تولد نس وگل عزیزم 
فرشته را تبریک می گویم. 
خاله تهمینه -گنبد 
مت نازنین دختر یکی یکدانه‌ام» سومین سالروز 
تولدت مبارک. مادر و پدرت -تهران 
ا پدر نازنینم وجودم از وجود توست هرگز از 
و مرا دور مساز اول اسفند تولدت مبارک: 
دخترت هانبه 
ا مرضیه همسرم و حسن پسر عزیزم و دختر 
نازنينم عسل پیشاپیش عید نوروز ۸۷رابه شما تبریک 
می گویم وبرای شسماعزیزانم آرزوی خوشبختی و 
سعادت دارم. 
ابرج کریمی -ژاپن 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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